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فرارسیدن ار بعین 
سالار شهیدان کر بلا 


بسیاری از جوانان این روزها وقتی از آنها بزرگترین 
مشکلشان رامی‌پرسیم. می گویند: ازدواج! برخی بز رگترین 
مانع را پول می‌دانند. برخی نداشتن سرپناه و البته عده 
بسیاری هم مهمترین مانع را کار و مشکلات جانبی زند گی 
عنوان می کنند. اما واقعا اين بزر گترین مشکل آنهاست یا 
باید به جوانب دیگر موضوع هم توجه کرد؟موضوعی که 
ل ادر کال ف نکن مت کشا ند خرن 
روی آن وقت برای فکر کردن نگذارند. اما وقتی به آمارهای 
جدایی سال ۱۳۹۵ کشور نگاهی می‌اندازيم, فقط طی سال 
گذشته ۱۶۶ هزار و ۲۲۱ طلاق در کشور ثبت شده‌است 
که متاسفانه این آمار شامل بخش اعظم طلاقهای عاطفی 
جامعه نمی شود و این یعنی افرادی که قصد آغاز زند گی 
ےرادا د خی ومع رھ دن اکال ہیی ره 
آخر فکر نمی کنند و اینگونه است که کارشناسان در بررسی 
نتایج پرون ده ۷ هزار زوج متقاضی طلاق فقط در تهران 
دلایل این در خواست تلخ را اعتیاد. خیانت و عدم مسئولیت 
بذیری همسرآن عنوان کر ده‌اند که یاز ده درصد این موارد 
در دوران عقد. ۴۷ درصد در زمانی کمتر از پنج سال اول 
زند گی مشترک. ۲۰ درصد طی ۵تا ۱۰سال‌ابتدایی 
زندگی مشترک جدا شده‌اند و فقط ۲۲ درصد آنان بیش از 
۰ سال زند گی مشتر ک را تجربه کرده‌اند و در اینجاست 
که باید پرسید جوانان در شرف ازدواج. تا چه میزان با 
بحرانهای زند گی پیش رو و نحوه حل آنها آشنایی دارند و 
اصلا چه زمانیباید آنهارایاان عوامل آش_نا کرد؟ سوالی 
کدی وی ارک از ارت اسان انرا ددر ار 
زمان درست آن پرسیدم گفت: زمان مدرسه!و در ادامه 
توضیح داد؛ وقتی دانشجو بودم و برای باز دید از یک مدرسه 
ابتدایی به ژاپن سفر کردم در ابتدای سالن ورود به مدرسه 
با یک صندلی چر خدار روبرو شدم و وقتی علت وجود این 
وسیله را در مدرسه ابتدایی پرسیدم, مدير مدرسه گفت؛ هر 
دانش اموز بای د در هفته یک روز راز لحظه ورود تازمان 
خروج. روی این صندلی چر خدار بنشیند و روز بعد احساس 
خودش رابه صورت انشاء برای هم مدرسهای هایش 
بخواند تا انها با شنیدن تجربه‌های متفاوت دوستانشان 
بدانند که هم باید مواظب سلامت جسم و روح خودشان 
باشند و هم بدانند در مواجهه بایک معلول در جامعه چگونه 
بسا آورفار گتشه و کمیودهایش رابا تمام وجرد بشقا سند 
این دقیقا همان موضوعی است که فرزندان ماهم بايد در 
مورد ازدواج بدانند وچه خوب می‌شد که هر فرد در شرف 
از دو ای مور دا فل ار خازو کے مارک 
مدتی راحتی اگر شده یک روز در داد گاههای خانواده 
می گذراند و بعد از گفت وگو با متاهلین در شرف جدایی 


با علتهای مختلف این موضوع آشنا می‌شد و این تجربه را 
به دیگران هم منتقل می کرد. درحالیکه ما در مدارسمان 
تنها وقتی به این موضوع با شکلی تقریبا نیمه جدی برخورد | 
می کنیم که مسئولان مدرسه درمی‌یابند. دانش آموز ثبت 
نام کرده آنها محصول جدایی است و تازه در این م رحله به 
جای بررسی علتهای ریشه‌ای این موضوع به صورت علمی. 
فقط به این موضوع پر داخته می‌شود که این کودک با کدام 
یک از والدینش زند گی می کند واينکه آیااین پدر ومادر 
متار که کرده‌فرد دیگری رادر زند گی خود دارند یا خیر ؟! 
وان کا ای ازارد هده تصوض بای انش اران 
که حاصل جدیدترین شیوه‌های برخورد با موضوع طلاق 
در مدارس ایران است در نوع خود شاید عقب مانده‌ترین 
وبی‌آثرترین شیوه‌ها هم محسوب شود که نه تنها نتیجه‌ای 
ملموس در پی ندارد. بلکه فقط در موارد نادر شاید منجر 
به کشف علل نابهنجاریهای دانش آموزان محصول طلاق 
شود. در حالیکه اگر بخواهیم به صورت علمی با این مشکل 
برخورد کنیم باید بپذیریم که یک جدایی با عوارض متفاوتی 
در جامعه روبرو است. اول رهاسازی کود کی سر خورده و 
ویران شده از حر کت اشتباه والدینش که خود هیچ تاثیری 
در بروز آن نداشته است ودر مر حله بعد با پدری روبرو 
هستیم که نه با شیوه‌های نگهداری فرزندش در سطوح 
مختلف سنی آشنایی دارد و به فرض هم که با این روشها 
آشنایی علمی داشته باشد, پیاده کردن شیوه‌های تئوری 
بدون تجربه عملی کاری ناممکن است و در نهایت با مادری 
روبرو هستیم که در هر حر کت خود در جامعه از ثبت نام 
در مدرسه گرفته تا اجاره خانه و غیرد بانگاهی سنگین و تلخ 
رتست در تفر عالت نس تايه ارس 
دلسوزی و در بدترین حالت آن با سوء‌نگرشهای جنس 
کال ون ای هراد امت اهن کائی در اردواچهای 
ساده‌ای که این روزها بر خلاف بر داشت عمومی از آن, به 
عنوان ازدواجهای سخت نام برده می‌شود. به نقطه‌ای از 
رشد منطقی و علمی برسیم که فرد در شرف ازدواج چه 
پسر و چه دختر بداند. باید با نقطه احتمالی و انتهایی و تلخ 
این زندگی هم کاملا آشناباشد و بایاری گرفتن از تجربه 
أف را ةجارد ران دراط راید حاکن به شل ةعمل 
با آن روبرو و با جوانب مختلفش مواجه شودو نکته آخر 
اینکه اگر بخواهیم جامعه‌ای پویاو کار آمد داشته باشیم. 
باید تحول را از مدارس شروع کنیم و آموزشهای کاربردی 
ومهارتی رادر مدارس تقویت واجرا کنيم. تابه محض 
بر خورد با اولین نشانه‌های این اشتباه افراد بدانند که با آن 
چگونه روبرو شوند و بتوانند عوارض جانبی و عمیق آن را 
در جامعه خنثی کنند. 


ها ی هن موم 


دانش اصل ذد گی است ‏ داد اذ است که‌دند گی بدو جود می 
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نامه‌های بی‌واسطه ۱ 


است که تا سن ٩‏ ۲سالگی تحصیلات ابتدایی داشت 
و خدمتکاریکی از خوانین بسزرگ بختیاری بود. او 
همرروز فرزندان خان رابه مدرسه می برد وهمانجا 
منزل می برد. دبیرستأنی که فرزندان خان در ان 
البرز) بود که مدیریت أن برعهده د کتر جردن بود. 
دکتر جردن از پنجره دفتر کارش می دید که 
هر روز جوانی قوی هیکل چند دانش اموز را به 
دکتر جردن از کار او خوشش امد واو را به دفتر 
فرا خواند و از او پرسید که چراادامه تحصیل نمی 
دهد؟ جوان (د کتر ابولقاسم بختیار) گفت که به 
داشتن سه فرزند قادر به این کار نیست ؛د کتر جردن 
پذیرفت که شخصاً آمسوزش او را در زمانی که باید 
منتظر بجه‌های خان باشد بر عهده بگیر د. او به علت 
استعداد بالا ظرف چند سال موفق به اخذ دییلم شد 
وسرانجام در ۵۵ سالگی مدرک د کترای پزشکی 
خود را از دانشگاه نیویور ک گرفت. د کتر بختیار 
چهار فرزند داشت که همگی انها پزشک بودند. د کتر 
سامویل مارتین جردن معلم و مبلغ امریکایی از 
سال ٩۳۰۱۱۸۹۹‏ ۱ریاست کالج امریکایی در تهران 
رابر عهده داشت و به پاس خدماتش خیابانی در 
تهران رابه نامش نامگذاری شد. گاهی یک خدمت ما 
خوبی خوبی است. با هر مذهب ویا هر ملیتی 
زهرا پاشازاده 
صداقفت 
روزی یادشاهی سالخورده که دو پسرش رادر 
جنگ با دشمن از دست داده بود. تصمیم گرفت 
برای خود جانشینی انتخاب کند.پادشاه تمام جوانان 
شهر راجمع کرد و به هر کدام دانه گیاهی داد و از 
آنها خواست. دانه را در یک گلدان بکارند و گیاه 
رشد کر ده رادر روز معینی نزد او بیاورند.یینک 
خود را برای یادشاه شدن به کار گیرد. بنابراین 
باجدیت تلاش کرد تادانه راپرورش دهد ولی 
اب و هوای دیگری پرورش دهد. به همین دلیل 
به کوهستان رفت و خاک انجاراهم ازمایش 
کرد ولی موفق نشد. پس پینک حتی با کشاورزان 
دهکده‌های اطر اف شهرهم مشورت کرد ولی همه 


۱آیان ٩‏ اطلهات‌هقتگی 


سے 


این کار ها بی‌فایده بود و نتوانست گیاه را پرورش 
دهد.بالاخره روز موعود فرارسید. همه جوانها در 
قصر پادشاه جمع شدند و گیاه کوچک خودشان را 
در گلدان برای پادشاه آورده بودند.یادشاه به همه 
گلدانهانگاه کر د.وقتی نوبت به پینک رسید. پادشاه 
از اوپرسید: پس گیاہ تو کو؟ پینک ماجرارابرای 
پادشاه تعریف کرد.در این هنگام پادشاه دست 
پینک رابالا برد و او راجانشین خود اعلام کرد. 
همه جوانان اعتراض کردند.یادشاه روی تخت 


+ مه هه 


9 گفت: این جوان درستکار ترین جوان 


شهر است. من قبلاً همه دانه‌ها را در آب جوشانده 
بودم. بنابراین هیچیک از دانه‌ها نمی‌بایست رشد 
می کر دند." 
بادشاه ادامه داد: "مردم به پادشاهی نباز دارند 
که‌با آنهاصادق باشد, نه پادشاهی که برای رسیدن 
به قدرت و حفظ آن به هر کاری دست بزند 
۱ محمودجعفری 
رسوه 
وقتی فرمانفرما حاکم کرمان شد.حسین خان 
بلوچ را که از بزرگان شهر بود دستگیر کرد و به 
همراه فر زند خر دسالش به زندان انداخت! 
فرزند حسین خان بلوچ در زندان به دیفتری 
د ا ا گوس 
فرمانفر ما گفت: به فرمانفرما بگو ۵۰۰تومان 
می‌دهم و به جای آن فقط پسر خردسالم رااز 
زندان ازاد کند تا درمان شود و نمیرد. 
فرمانفرما وقتی پیشنهاد حسین خان را شنید 
گفت: من که فرمانفرمای کرمان هستم. نظم 
و انتظام مملکت خود را به ۵۰۰تومان رشوه 
نمی‌فروشم... فرزند حسین خان در زندان. جلوی 
يدر جان داد. 
اتفاقاً سال بعد. پسر خود فرمانفرما به مرض 
دیفتر ی دجار شد.فر مانفر ما برای شفای پسرش 
۰ گوسفند نذر کرد و به فقراداد تا فرزندش شفا 
یابد ولی سودی نبخشید و فرزند وی هم جلوی 
چشمان پدر جان داد. روزی فر مانفرما وزیرش: 
فضل الملک را دیدو گفت: عجب روزگاری 
است...اگر خداو پیغمبری د ر کار نیست. لااقل 
په دعاهای خانواده‌های فقیر و گرسنه‌ای که آنها 
رابا آن گوسفندها اطعام کردم بای د بچه‌ام خوب 
می‌شد و زنده می ماند... 
افضل الملک گفت: این حرف رانزنید قربان. 
فر مانفرمای کل عالم.انتظام و نظم جهان رابه ۰ ۵۰ 
گوسفند رشوه فر مانفرمای کرمان نمی فر وشد...! 
نشو در حساب جهان. سخت گیر 
که هر سخت گیری بود. سخت مير 
تو با خلق آسان بگیر, نیک بخت 
که فردا نگیرد خداء بر تو سخت 
از کتاب:حماسه کویر 
به قلم: استاد باستانی پاریزی 
فرستنده:مریم پارسا 


نامه به سردبیر ۱ 


ای رن 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تسلیت 
فرارسیدن اربعین حسینی و با آرزوی اینکه بتوانیم از 
فیوضات دهه خر ماه‌صفر بهره کافی ببریم و نیز بااین 
درخواست همیشگی از شما خوانند گان عزیز که در 
همه ارتباطات کتبی یا اینترنتی و تلگرامی از ذ کر نام 
نشانی و بویژه شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 

رد جرد جرد 

3% بهرام -تهران 

ضمن تشک ر از تو جه شمابه مجله بخصوص 
بخش بادداشت سر دبیری» عنوان کرده‌اید 
که علت بیکاری جوانان از نظر شما سیاست 
گذاریهای غلط دستگاه مقننه و مجریه است که 
در بررسیها و مطالعاتش موضوع کمبود منابع و 
مسأله تحریمها و فروش محدود نفت را در نظر 
نگر فته است و بیشتر روی بحث دریافت مالیات 
آن هم به صورت ناقص تا کیددارد و البته باید 
عنوان کنم که نظر شماهم درست وانتقادات 
هم به جا است. چون در معضل بزر گی به نام 
بیکاری کشور ماء نه تنها یک سازمان و یک قوه. 
همگی دست به دست هم بدهیم نه تنه این 
مشکل بلکه معضلات دیگر هم سر یعتر و ساده 
تر رفع خواهند شد. موفق باشید. 

#۴ عبدالحسین اسماعیلیان -بجستان 

از ابر از همدردی شمانسبت به در گذشت 
آق ای ارونقی تشکر می کنم.یادش بخیر و 
مجددابرای ایشان طلب مغفرت می کنم. 

#۴ مهراد-؟ 

بارها از خوانند گان خواهش کرده بودیم که با 
اسم مستعار وی بدون ذ کر نام و نشان کامل با ما 
مکاتبه نکنند چون احساس می کنیم مارامحرم 
نمی‌دانند.در مورد تکدی گری جه متکدیان 
وطنی و چه متکدیان بیگانه مطالبی داشته‌ایم و 
باز هم خواهیم داشت. موفق باشید. 

# ناصر پور یوسف -ابادان 

از اینکه در نامه‌تان عنوان کر ده‌اید در تاریخ 
۳مهرماه‌در کل شهر ستان ابادان از ساعت 
۵صبح تاساعت ۲۴ تمام خطوط تلفن ثابت و 
همراه‌از تمام اپر اتور هاقطع بوده بسیار متاسفم. 
بخصوص که گفته‌اید مردم این منطقه برای 
برقراری ار تباط با پلیس و اورژانس هم دچار 
شردر گمی بوده‌اند و امیدوارم با تدبیر مدیران 
سختکوش وأقعی کمتر چنین معضلاتی رادر 
کشور عزیزمان شاهد باشیم. 

# مهدی مرتضوی-دراز کلا 

عین نامه تقدیر شمارابه اقای مهدیزاده 
خواهیم داد. قطعا ایشان متقابلا تشکر خواهند 
آکر د. 


سمیه داوودبیگی 
beigi _ somayeh@yahoo com‏ 


LL باریکترازمو‎ 


TT 
مردی ثروتمند وارد رستورانی شد.‎ 
نگاهی به این طرف و آن طرف‎ 
انداخت و دید زنی سیاهپوست‎ 
کوشهای نشسته است. به سوی‎ 
پیشخوان رفت و کیف پولش رادر آورد و‎ 
خطاب به گارسون فر یاد زد :برای همه کسانی‎ 
که اینجا هستند. غذا می‌خرم. غیر از زن سیاهی که آنجا نشسته است!‎ 
گارسون پول را گرفت و به همه کسانی که آنجا بودند غذای رایگان داد. جز همان‎ 
زن .زن سیاهپوست به جای آنکه ناراحت شود سرش را بالا گرفت و به مرد نگاهی‎ 
کرد و با لبخند گفت :تشکر می کنم!‎ 
مرد ثروتمند خشمگین شد. بار دیگر نزد گارسون رفت و کیف پولش رادر آورد‎ 
و با صدای بلند گفت :این دفعه یک پرس سالاد به اضافه نوشابه مجانی بر ای همه‎ 
کسان کوان اھ نا ع ار آن رن که در ان وه سا‎ 
کار ار را رها را او‎ 
داد. وقتی کارش تمام شد زن سیاهپوست لبخند زد و آرام به مرد گفت:‎ 
سپاسگزارم!‎ 
مرداز شدت خشم دیوانه شد .به سوی گارسون خم شد و از او پرسید :این زن‎ 
سیاهپوست دیوانه است؟ من برای همه غذاو نوشیدنی خریدم غير از او و او به جای‎ 
آنکه عصبانی شود. از من تشکر می کند و لبخند می‌زند.‎ 
گارسون به مرد ثروتمند لبخندی زد و گفت:‎ 
رای او اه ی ای و۱‎ 
اا کارهایی که دشمنان ما در حق ما می‌کنند. نادانسته به نفع ما باشد!"‎ 


= ¬ 


مہا کک عصت 


اکن هاج رای واقعی دز قورد شسخصی به نام نظرعلی طالتانی ان 

ناصرالدین شاه‌دانش آموزی در مدرسه مروی تهران بودو بسیار بسیار آدم فقیری 

بود. یک روز نظرعلی به ذهنش می رسد که برای خدانامه ای بنویسد.نامه او در موزه 

گلستان تهران تحت عنوان "نامه ای به خدا" نگهداری می شود.مضمون این نامه: 

سم اله الرحمن الرحیم 

اینجانب بنده شما هستم.از آن جا که شما در قران فر موده اید: 

هیچ موجود زنده ای نیست الا اینکه روزی او بر عهده من است. من هم جنبنده ای 

هستم از جنبند گان شما روی زمین. 

در جای دیگر از قران فر موده اید: 

مسلما خدا خلف وعده نمی کند. 

بنابراین اینجانب به چیزهای زیر نیاز دارم:۱ -همسری متدین, ۲ - خانه ای خوب. ۲ 

-یک خادم »۴ - یک کالسکه و سورچی. ۵- یک باغ. ۶ - مقداری پول برای تجارت 
مدرسه‌مروی -حجره ی شماره ۱۶ -نظر علی طالقانی 


۳۰ e 


نجار. یک روز کاری دیگر راهم به پایان برد. آخر هفته بود و تصمیم 
گرفت دوستی را برای صرف نوشیدنی به خانه‌اش دعوت کند. 
موقعی که نجار و دوستش به خانه رسیدند. قبل از ورود نجار چند 
دقیقه در سکوت جلو درختی در باغجه ایستاد بعد با دو دستش. 
شاخه‌های درخت را گرفت. 


دوستش به ایوان رفتند تا نوشیدنی بنوشند. 

از انجا می‌توانستند درخت راببینند. دوستش دیگر نتوانست جلو 
کنجکاوی‌اش را بگیرد و دلیل این رفتار نجار را پرسید. 

نجار گفت: .این درخت مشکلات من است. موقع کار. مشکلات 
ی ی ار ره ی 
و فرزندانم ربطی ندارد وقتی به خانه می‌رسم .مشکلاتم رابه 
شاخه‌های آن درخت می‌آویزم. روز بعد وقتی می‌خواهم سر کار 
بروم. دوباره آنها را از روی شاخه برمی‌دارم. جالب این است که 
وقتی صبح به سراغ درخت می‌روم تا مشکلاتم را بردارم. خیلی از 
مشکلات. دیگر آنجا نیستند و بقیه هم خیلی سبک شده‌اند." 


ی ت ا ےک 


عصمحاه 


اب زلال و با اینکه در همچین منطقه‌ای زند گی می کر د. زند گی‌اش 
به راحتی سپری می‌شد. 


بقیه اهالی صحرا به علت کمبود آب هميشه دجار مشکل بودند. اما 
او خیالش راحت بود که یک چاه آب خشک نشدنی دارد. 
یک روز اتفاقی سنگ کوجکی از دستش داخل آب افتاد. صدای 
سقوط سنگریزه برایش دلنشین بود اما می‌ترسید که برای چاه آب 
چند روز گذشت و دلش برای آن صداتنگ شد و این بار از روی 
کنجکاوی خودش سنگ ری زه‌ای داخل چاه انداخت. کم کم با 
صدای جاه انس گرفت و اطمینان داشت با این سنگ ریزه‌ها چاه 
به مشکلی بر نمی خورد. 
مدتی گذشت و کار هر روزه مرد بازی با چاه بود تااینکه سنگ 
ریزه‌های کوچک روی رد 
هم تلمبار شدند و چاه 
ET‏ 
صدایی از جاه شنیده | 
ی در 
کار بود.مطمئن باشید 
تکرار اشتباهات 
کوچک و اصرار بر آنها 
به شکست بزرگی 
ختم خواهد شد... 


(طلاغات هفنگی شمارو ۳۷۱۵ 


تم نم 


داد 


۰ 


مه 


بمند ۵ ق 


مبان من هی ۱۵ 


یم 


و من می 


xi 


دنداد م 'رامی داند 
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اران احهان 


٤ر‏ هبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهور روسیه: 
تجربه خوب همکاری در سوریه نشان داد تهران و 
مکی تفاس[ لت رت رک E‏ 

+ رئیس جمهوری در جلسه شور ای اجتماعی کشور: 
TCO TT‏ 


سعد حریری "در عربستان از مقام نخست 
وزیری لبنان استعفا داد! 

+ ۲ میلی_ون و ۲۲۰ هزار ویزابرای زائران اربعین 
صادر شد 

+ چین و روسیه بر ای حذف دلار در تجارت جهانی 
توافق کردند 

3 "دیرالزور آخرین شسهر تحت اشغال داعش در 
سوریه آزاد شد 

6« حکم بازداشت رهبر جدایی طلبان کاتالونیا به 
جرم شورش و اختلاس صادر شد 

٭ آمریکا: کره شمالی رابه گنجانده شدن نام این 
کشور در فهرست حامیان تروریسم تهدید کرد 

# "آنگ سان‌سوچی رهبر میانمار بر ای نخستین بار 
6 آردوغان رئیس‌جمه ور تر کیه: غرب در آزمون 
انسانیت شکست خورده است 

رد ال رای NE‏ 
ترامپ: یوتین سیاستمداری بسیار مهم است 

۶« شهر دار تهر ان: نابر ابری اجتماعی تهر ان را تهد ید 
می کند 

کا وع عبدالله رای انتخابات آینده 
افغانستان پیشنهاد معاون اولی داد 

#«رهبر مستعفی معار ضان سور یه خواستار مذاکره 
مستقیم با دولت اسد شد 

٭ نیچروان بارزانی. مسئول آشتی رهبران اقلیم 
کردستان با دولت بغداد شد 

٭ "آبه " دوباره نخست وزير ژاین شد 


آسانذ:به‌دلایل سیأسی در روسیه پناهنده نخواهم 


آتمی را در دستور کار قرار داد 


۱آیان ٩۱‏ /اطلافات‌هقگس 


پس از کش و قوسهای فراوان در خصوص 
بر گزاری همه پرسی استقلال کاتالونیا و 
تاثیرات آن بر اتحادیه ارویاء ا کنون بیش 
از هسر زمان دیگری زهیران این اتحاد به به 
واسطه پررنگ شدن رنگ و بوی جدایی 
طلبی اروباییان و احتمال حدشه وارد شدن 


هه مممه 


"خت‌اایتالیادر آستانه تجزیه 


رضا کیان 
به تمامیت ارضی کشورهای ائتلاف قاره 
سبز احساس خطر می کنند. چرا که گویا 
مسأله جدایی طلبی در سراسر اروپا از 
دستور کار روز کنار نمی رود و هر گوشه 
این قاره دغدغه کشوری مستقل را پیدا 
کرده است. 


در سایه این نکته اکنون موضوع جدایی طلبی 
دزاروا تسش از همه اهمیت شآ گرده ایت 
همه این رویدادها متذ کر ان است که این مساله 
(استقلال 9 جدایی طلبی) به شدت واگیر دار 
است. زیراما شاهدیم که از ابتدای‌سال ۲۰۱۰ 
میلادی زمانی که تمام اروپا استقلال کوزوو رابه 
رسمیت شناخت. جعبه پاندورا باز شد و بحران 
بود که پشت سرهم به نام استقلال.دامن سران 
قاره سبز را گرفت و زخم ناسور جدایی طلبی دوباه 
دراروپاسر باز کرد.شاید کمتر کسی باورمی کرد 
که اروپای گذشته از جنگهای جهانی اول و دوم. 
در ۱۹۵۷ و بعدتر در ۱۹۹۲ که تحت یمان 
"ماستریخت" سودای شسکل گیری یک کانتون 
بزر گ اقتصادی, سیاسی, نظامی و حتی فرهنگی را 
زیر لوای اتحادیه اروپاداشست. در هزاره سوم وبه 
قولی در متمدن ترین نقطه جهان. شاهد رجعت 
به درگیری و جنگهای قومی و نژادی باشیم. از 
اختلافات هلندی زبانان و فر انسوی زبانان بلژیک 
تا جدایی اسکاتلند, ایرلند و ولز اژ بریتانیا خصوصا 
پس از ب رگزیت. مسایل قومی و نژادی مخصوص 
وهای وه ال مه ای ای 
رون وال سا در مات طرس E‏ 
ایتالی از جن وب آن و.... همگی شاهدی بر این 
بحرانند. همان طور که به ان اشاره شد.حالا ایتالیا 
نیز در این فهر ست جای قابل توجهی دارد. 


شمال در برابر جنوب 
"ونتو و الومباردی" یکشنبه ۱۲۳ کتبر سال 
جاری میلادی ساز جدایی خود را که از قبلتر 
کوک کرده‌بودند باحضور در پای صندوق 
رفران دوم جدایی از ایتالیا ببه صدا در آوردند. 
در همین راستا اکن ون ایتالیا با بحرانی جدی 
روبروست. چرا که در سایه بر گزاری همه پرسی 
جدایی و نتایج به دست امده ان مقامات دو شهر 
شمالی ایتالیا (ونتو و لمباردی) که مجموعا ۲۰ 
درصد تولید ناخالص داخلی ایتالیا و یک چهارم از 
رای دهند گان این کشور را در اختیار دارند (۷/۵ 
میلیون نفر جمعیت راه دهنده منطقه لمباردی و 
۵ میلیون نفر واجد شرایط در ونتو)؛ به زودی 
مذاکرات خودمختاری را با دولت و پارلمان ایتالیا 
اغا افد کرد ار این رو یا وجوه | نکهاین دو 


همه پرسی غیرالزام آوراست.اما در سایه رای 
قاطع مثبت شر کت کنند گان آنهء روسای این 
دو منطقه همسایه. اهرم بیشتری در مذاکرات 
در خصوص مس‌ائلی نظیر سسهم بیشتر از در آمد 
ناشن سب موم ای ید تاو وت روم 
در دست خواهند داشت. 

ريشه های موج جدایی طلبی ایتالیا به دلیل شکاف 
عظیمی است که میان شمال و جنوب این کشور 
برقرار است. در شمال ایتالیا بخش تحصیل کرده. 
را و وروی تا 
اکور وید کم کن اماد رتوب اف راد خوق 
گرمتر. مذهبی تر و به مراتب از نظر اقتصادی, 
درآمدی و معیشتی فقیر تر هستند. همین تفاوتها 
سبب شده تا شهرهایی چون ميلان که قطب 
اقتصادی شمال ایتالیا و مر کز لمباردی و همچنین 
ونيز » ورونا و مستره (بخشی از ونیز) که 
قطبهای گردشگری و از جمله بخشهای صنعتی 
قد ر تمند ونتو هستند. نماد اقتدار شمال ثر وتمند 
در برابر شهرهایی چون "سیسیل و خصوصا رم" 
که به نوعی از دهه ۴۰ میلادی نماد جنوب فقیر 
بوده‌اند. تلقی شود. بویژه اینکه جنبش استقلال 
طلبی سیسیل که از سال ۱۹۴۰ در ایتالیا فعال 
بوده است و توسط احزابی هم چون حر کت برای 
ال ی ها امس ی 
تفر سس ا 
ماجراهم حزب لیگ شمال که سالهای متمادی 
به دلیل بر خورداری از صنعت توسعه بافته و 
امکانات بیشتر خواستار اختیارات بیشتر بوده 
است. اکنون در سایه رای مثبت ٩۵‏ درصدی 
لمباردی و ۹۸ درصدی ونتو به جدایی .در صدد 
بر داشت آعرین کامهای الال زر تالا هر 
اگرچه واضح است که این بدترین سناریوی ممکن 
برای ایتالیایی است که در آستانه فروپاشی و تکه 
تکه شدن قرار دارد. زیرا داستان تجزیه ایتالیا 
تنها به ونتو ولمباردی ختم نمی شود. در همین 
زا سےا قالوق اساسی ا فالا سکن از آنن توزو 
از خودمختاری را به پنج منطقه این کشور شامل 
منطقه عمدتا آلمانی زبان "ترنتینا - آلتو آدیج " 
منطقه عمدتا فرانسوی زبان "آئوستا؛ جزایر 
'ساردینیا و سیسیل ومنطقه فریولی -ونزیا 
جیولیو به دلیل موقعیتش در مرز با یوگسلاوی 


سابق اعطا کر ده است. البته پیش از این منطقه ونتو 
دو بار در کسب موافقت داد گاه قانون اساسی ایتالیا 
برای بر گزاری همه پر سی استقلال شکست خورده 
بود. علاوه بر تمام این مسائل اخیر ایک منطقه 
دیگر ایتالیا به نام امیلدیا رومانیو مذاکرات بر 
سر خودمختاری بیشتر رابدون بر گزاری همه 
پرسی با رم آغاز کرده است. 

البته نمی توان این حقیقت را نادیده گرفت که با 
حضور و مشار کت ۴۰ درصدی مردم لمباردی 
و ۵۷ درصدی ونتو مبارزه ماتئو سالوینی ؛ رهبر 
خرب راست اقا اناد قال ا هان 
لیگ شمال, 'روبرتو مارونی ؛ رئیس منطقه 
لمباردی و لو کا زایا ؛رئیس منطقه ونتو که بر گزار 
کنند گان این همه پرسی بوده‌اند و همراهی مردم 
شمال ایتالیا و بدنه سیاسی این کشور. موفقیتهایی 
دیاین هی ادا ا وها 
حزب راست میانه به پیش ایتالیا" به ریاست 
سیلویو برلوسکونی. جنبش پنج ستاره و چندین 
اتحادیه کار گری از بر گزاری همه پرسی و نتیجه 
مثبست آن حمایت کرده‌اند و در مقابل نیز حزب 
دموکرات. گروه حاکم در ایتالیا؛ موضعی نسبت به 
رفراندوم اتخاذ نکر ده است. و می توان با قاطعیت 
گفت که این عوامل سبب پررنگ تر شدن این 
موفقیتهادر آینده خواهد شد. علاوه‌اینکه بروز 
مشکلات اقتصادی که از ۲۰۰۸ دامن اروپا را 
گرفته وتا کنون هم از آن خلاصی نیافته و مهمتر 
از همه مسئله رشد موج مهاجرت به اروپا و به 
موازاتش گسترش تروریسم در قاره سبزاین 
خریان را در اسلا شوت وا شید 


رک سار نی اهاز 
خیابانی موافقان و مخالفان استقلال در کاتالونیا 
وبحرانی که دولت این منطقه و دولت مر کزی 
در دوسوی ان قرار دارند. در شمال ایتالیا: جه 
زمان قبل از بر گزاری همه پیرسی وجه بعد از آن. 
آرامش بر قرار است واین نقطه تفاوت ایتالیااست. 
در سایه همین نکته همه پرسی 
کاتالونیا نیست. چرا که انگیزه 
نقشی بازی نمی کنند و هر 
انچه که سبب تقسیم شمال 
و جنوب ابتالیا است. به دلیل 


تفاوت سبک زند گی و شرایط ۱ 
مااگر شمال ایتالیا را به صورتی ۱ 
مستقل در نظر بگیریم در ۱ 


می یابیم که چشم انداز این 
منطقه قابل توجه است. از 


تفاوت در درآمد سالانه سیب ایجاد این 
نگرش در مردم شمال شده است که نباید مالیات 
حاصل از درآ مد شمال ابتالیا در جنوب این کشور 


صرف شود. بلکه مالیات دسترنج ما باید برای 
افزايش رفاه در همان مناطق هزینه شود 


همین رو است که دلایل اقتصادی زیادی برای 
جدا شدن در این مناطق وجود دارند. سبد مصرفی 
در شمال و جنوب کاملا از هم متمایز است. ضمن 
اینکه منطقه شمال از نظر صنعت بسیار توسعه 
یافته تر است واگر شمال ایتالی انماد صنعت. 
تجارت و علم است. جنوب نماد سیاست. تبانی و 
لابی است.تمام ال مربوط به ماقیا هم مربوط 
به جنوب و شهر سیسیل است. در جنوب بیکاری 
بالاست و به همین دلیل افرادی حول سیاست 
مداران جمع می شوند تا در دستگاههای دولتی 
کار بیابند و مشکل معیشت شان حل شود. بدیهی 
است که در چنین وضعی شبکه های غیر قانونی 
نظیر مافی ا مجال بروز می‌یابند.َا بالاخره گره 
سیاست ایتالیا در رم قرار دارد واز آنجا برای کل 
الل ماهبا یی کی دور 
واکنش به این وضع. حزب لگانورد (لیگ شمال) 
با تلاشهای ماتئو سالوینی در کنار سایر احزاب 
راست رادیکال در شمال اکثریت یافته و خواستار 
جدایی شمال از جنوب و تشکیل دو کشور يادو 
منطقه خودمختار شده آند. 

وا این مارا اسان سرا درا یدوز 
ونتوسالانه ۲۰ هزار و ۰ ۸۰یورو و در لمباردی ۳۵ 
هار نت ی وا" 
م رکز منطقه خودمختار تیرول جنوبی .از 
این نظر از وتتو و لمباردی بلاتر است وبرای 
مقابسه بهتر. سرانه در امد در کالابر پا( جنوبی 
ترین استان ایتالیا) ۱۶ هزار و ۶۰۰ يورو در سال 
ات :ان قار ت درد ر ادال سی ا دان 
نگرش در مردم شمال شده است که نباید مالیات 
خا صل ار فر امد مال انالا در خوت این کور 
صرف شود. بلکه مالیات دسترنج مردم باید برای 
افزایش رفاه در همان مناطق هزینه شود. لذا 


سیاستی که امروزه مردم شمال ایتالیا دنبال می 
کنند این است که مالیات شمال در شمال ایتالیا 
صرف شود و به رم نرود. یکی دیگر از سیاستهای 
این حزب. تحت فشار قرار دادن مهاجرین برای 
ترک ایتالیا است و دشواری گرفتن کارت اقامت 
تاحدودی مربوط به این مسئله می شود. به 
cs‏ ول ترش وه رز 
قاطعانه با سیسیل و بویژه رم برای کسب ازادی 
و خودمختاری تأاکید می کند و وعده ایجاد فضای 
کاری جدید. محدود کردن مهاجرت احیای 
ارزشهای واقعی برای هر شهر وند ایتالیا و خانواده 
و کلیسارامی دهد. هر چند که در ميان بحبوحه 
بالا گرفتن تب جدایی طلبی.اتحادیه اروپا سعی 
درد فان وک مط ای ر ادر کل اروا 
حل و فصل کند.به همین دلیل است که باید گفت 
آینده تحولات نشان خواهد داد که توان و بر نامه 
اتاد ية اروا ا چە ان افون راھ ود ایا 
آن چیزی که در حال حاضر وجود دارد این است 
که ا خال و هران ناب طالب راتا ما 
سایر نقاط اروپا از اسپانیا تا ایرلند و اسکاتلند کاملا 
جدی است. چون علاوه بر لیگ شمالی ' جنبش 
تا سس ی عومه مت اس روا 
و بسیاری جنبشهای مشابه نیز فعال شده‌اندو 
می کنند.بنابراین, این دو همه پرسی از آن جهت 
بای راطالا در ا سان اسخارانت سر اسر 
سال آینده میلادی را بسنجد. زیرااین احتمال 
کاملا وجود دارد که بعد از جند دهه, نقشه سیاسی 
ایتالیا د گر گون شود و برنامه و استراتژی اروپا که 
از جدایی غیر قانونی کوزوو از صربستان حمایت 
کر ده بود. کاملا تغییر کند. 

در نهایت باید گفت. دلایل بروز جدایی طلبی در 
اتحادیه اروپا کم نیستندو انتقادات رو به گسترش 
از ساختارهای بر وکراتیک بر و کسل که روز به 
رال سس بت کی وان عرفلا ت 
که نمی تواند این مشکل راحل و فصل کند. علاوه 
براین. ضعف و ناتوانی به خاطر 
سیاستهای اشتباه سران اتحادیه ارویا 
و مضافا عدم وجود نهاد یا شخصیت 
مستقلی در مقامات مر کزی قاره سبز 
است. جرا که به ندرت شسخصیت 
قوی در میانشان مشاهده می شود 
ی یهت تس انراد 
در دیگر سوهم تمایل برخی جوامع 
و اقوام به تجربه زند گی مسستقل با 
حفظ سنتهای خود نیز مزید بر علت 
است. از همین رو هم تنها چیزی که 
اکنون اتحادیه ارویادارد. امید در 
جعبه یاندورایی است که خودش در 
آنرانار ۳ 


الاعات‌مقاگی هماو ۳۳۱۹ 


جنر ی 


دیییی۰ 


مه 


mr 


ب اسان است بهت دن امه 


, 


گاد. مان و بهت ین دوست. خداوند 


ثل آذ جقایی 
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kianfulladi@yahoo.com‏ کیان فولادی 
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ANONONONOANAONA: 


آرزویی برای خاک 


چندی پیش جلسه‌ای بین رئیس‌جمهور و 
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست تشکیل 
شده و د ک آ ان رس سارمان محیط زیست 
چهار موضوع را به عنوان محورهای اصلی کار 
این سازمان تا پایان دوره ریاست جمهوری د کتر 
روحانی. به معاونان و همکارانش در ادارات محیط 
رن اعام کرده تا دست کم 
ا اا ا تا باران کار دولت 
فعلی. نیروی اصلی در سازمان محیط زیست. از 
میان دهها موضوع و اشکال زیست محیطی. صرف 
کدام موضوعات خواهد شد. اولین نکته ریز گردها 
و آلودگی هوا بوده است که انصاف است اگر گفته 
شود بیشترین صدمه و تغییر چهره شهر های بز رگ 
رادر سالهای اخیر. همین دو میهمان زشت رو پدید 
آورده‌اند. ریز گردها همین روزها از کر بلا تا تهران 


آرزویی برای اد 

سازمان محیط زیست و رئیس جدیدش دیگر 
هدف مهم خود تا پایان عمر سیاسی دولت د کتر 
ا دراد از ادما در,طول 
سالهای گذشته بارها از سوی کارشناسان محیط 
یست.منشااین آلود گی خودروهای فراوان درون 
شهرها و موتورسیکلتها دانسته شده خودروهایی که 
هر سال به میزان تولیدشان در داخل ایران و تعداد 
وار داتشان از خارج هم افزوده شده است. سازمان 
محترم محیط زیست هم تمام ابزارهای قانونی که در 
اختیار دارد. همان ST‏ آلودگی 


آرزو یی برای سطدهای زباله 


سومین آرزوی این وزیر قبلی کشاورزی 
ارت رت حمهور را پوشیده 
است. ساماندهی وضعیت بسماندها و زباله‌های 
شهرهاست. زباله‌هایی که روزانه میلیونها کیل و گرم 
از آنها تولید می‌شوند. ولی محل مناسبی برای دفن 
انها وجود ندارد و با وجودی که در دنیای صنعتی 
برخی کشورها از زباله هاء برق تولید می‌کنند و 
این دورریختنی‌ها را به پرمصرف‌ترین کالا تبدیل 
ار ور ان را هم جندان عملی 
نیست. در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی در ایر ان؛ همیشه 9 جمع آوری و9 
مدیریت پسماند هم بر عهده شهرداری‌ها بوده و 
امروز این نهاد هم با وجود همکاری نزدیک شوراهاء 
حتی از نظارت مستقیم دولت هم خارج شده و 


۷ آیان ٩۰‏ ا/طلعات‌هفتگی 


ی ی ۱ 


sa TT 
برابر این لشکر متراکم وجود ندارد. اما در این سالها‎ 
کاملا معلوم شده که‎ ls 
علت این هجوم. حتی در ایران و عراق نه. بلکه تا‎ 
تر کیه و عربستان هم کشیده شده و کارشناسان‎ 
محیط زیست می‌گویند. تر کیه برخلاف توافقات‎ 
خود با سوریه و عراق, در زمانی که این دو کشور از‎ 
نظر سیاسی. تضعیف شده بودند. سدهای بزرگی‎ 
بر سر چشمه رودهای دجله و فرات بسته و سهم‎ 
آب را برای کشور خود بیشتر کرده و نتیجه این‎ 
زیاده خواهی این بوده که دیگر آبی در مناطقی‎ 
از عراق و سوریه که زمانی زیر آب بودند باقی‎ 
نمانده و این خاکهای سست با هر باد تندی به ایران‎ 
هجوم میآورند.چشمه‌های دیگر گرد و غبار هم‎ 
گاه از سوی بیابانهای شرق عربستان به سوی ایران‎ 
ان ند سیم کوحکی‎ 
از ریز گردها از داخل مرزهای ایران به آسمان بلند‎ 
می‌شوند و به این ترتیب در داخل ایران تقریبا هیچ‎ 
کارمهمی برای برطرف کردن هیولای ریگرد‎ 
نمی‌توان کرد. در حالی که حل ماجرا کاملا رنگ‎ 


aa TT 


سازمان نشان می‌دهد. با اند کی فشار خو در وسازان و 
وزار تخانه‌های صنعت و اقتصاد. در کوتاهترین زمان 
ممکن, بزرگترین عقب‌نشینی‌ها را به همراه داشته 
وسر رادر برابر فشارها خم کر ده است طوری که 
حتی‌اگر این رئیس جدید. قصد اجرای تمام قد این 
استانداردها را داشته باشد هم نمی‌تواند جلوی حجم 
بالای خودروهاء موتورسیکلتها و دیگر وسایل نقلیه 
فراوان رابگیرد و این یعنی به آرزوی دوم خود هم 
نخواهد رسید و امید نمی‌رود که دست کم از سازمان 
محیط زیست کار چندانی ساخته باشد. جالب اینکه 
درف کردن الک ادر 


دولتها اگر بخواهند هم نمی‌توانند. نقش بزرگی در 
جگونگی اداره شهر ها بویژه مسأله پسماند شهری 
داشته باشند و تقریبا هیچ سابقه‌ای از دخالت 
سازمانهای محیط زیست دولتها در این مساله وجود 
ندارد و شاید با این سابقه» امکان دخالت و E‏ 
پسماندهای شهری هم به حداقل ممکن کاهش 
یابد. آخرین آرزوی رئیس جدید سازمان. مربوط 
به حق ابه تالابها و دریاچه‌ها و رودخانه‌های کشور 
ان اینکه اکر آبی بايد یه دریاجه 9 رودخانه‌ای 9 
تالابی برود. احازه داده نشود که کشاورزان را قبل 
از رسیدن به این مقصد به مزارع خود راهنمایی کنند و 
باعث شوند که جان رود و تالاب و دریاچه به لب آید. 
تجربه دریاچه مظلوم آرومیه نشان داد با وجودی که 
همین شخص رئیس سازمان محیط زیست. ریاست 
کمیته احیای دریاچه ارومیه را بر عهده داشت. ولی 


سیاسی به خود گرفته و در گام اول کشور تر کیه باید 


خود ذخیره می کند» رها کند. در روزهای پیش رو و 
با دولتهایی که در عراق و سوریه در راس امور این 
دو کشور هسنند. می‌توان اطمینان ا ت که آنها 
زورشان به ترکیه نخواهد رسید و متاسفانه ایران 
هم در گرفتن سهم حق آبه خود از همسایگان سابقه 
خوشی ندارد تا بتوان احتمال داد که ایران هم بتواند 
تر کیه را متقاعد کند از این همه اب چشم پوشی 
کند. جرا که بیش از جهاردهه است که افغانستان 
در همسایگی شرقی ما سهم ایران را از رود هیر مند 
نمی‌دهد وایران همچنان با سکوت به چشم همسایه 
خود می‌نگر د! در موضوع چشمه‌های خاک که از 
عر بستان راهی ايران می‌شوند. کار به مراتب از این 


شهرهای بزرگ. تا کنون هميشه با این جمله همراه 
بوده که بر ای دفع د شر آلودگی هوا باید مدیربت 
یکبارجه‌ای وجود داشته باشد که بر تمام مسایل 
شهری از جمله خودروها؛ امنیت. صنایع و اداره 
شهر مسلط شود که حتی اگر روزی چنین مدیریت 
یکیارجه‌ای و سکان این مر کز 


۱ و‎ ONOANANANOANANANANANARN 


استانی و محلی و مر کزی چنان فراوان بود که سر انجام 
ادامه یافتن کشاورزی به ادامه یافتن حیات دریاچه 
اولویت گرفت تا سطح آب دریاچه نسبت به سال 
گذشته» باز هم پایین تر رود. ظاهرا ساماندهی تقسیم 
آب موجود در ایران هم. روز به روز سیأسی تر می‌شود 
و زیر سایه ملاحظات امنیتی و انتظامی قرار می گیرد 
تا باز هم نقش و اثر سازمان ظاهر آً حفاظت از محیط 
زیست در آن. کمتر و کمتر شود و حالا تنها یک اميد 
به باطل نشدن زودهنگام این ابلاغیه رئیس محترم 


وص خخخ NNN‏ 


هم سخت تر است. وضعیت 
خل ارات TT‏ 
و عربستان نه تنها راه هر گونه 
تلاش کشور مقابل را برای 
مهار این خاک می‌بندد که 
خصومتهای تشدید شونده 
هفته‌های آخیر عليه ایران؛ 
این احتمال را هم افزایش 
می‌دهد که شاید سعودی‌ها 
هیچ بدشان نیاید که اگر 
می‌توانند اند کی هم به این 
خاک حمله ور شده به سوی 
ایران بیفزایند. کاملا پیداست 
که سازمان محیط زیست نه 
هیچ ابزاری برای اجبار تر کیه 
و عراق و سوریه دارد ونه هیچ 
تیغ برنده‌ای عليه عربستان, تا 
بتواند به یکی از اهداف مهمش 
EIS‏ 
ریز گردهاست. نزدیک شود. 
مدیربت در سازمان محیط 
زیست نخواهد بود وار گانهایی 
مثشل شهردارینامزدهای 
۳ 
دومین آرزوی رئیس سازمان 
محیط زیست برای چهار سال 
آین ده هم چه بخواهد و چه 
نخواهد و جه بداند و جه نداند. 
آرزویی نیست که او ابزاری 


Us 


ES 
مانده 9 ان اینکه در همان‎ 
جلسه‌ای که با حضور ایشان‎ 
و رئیس‌جمهور برای تعیین‎ 
این اولویتها در ششم آبان‎ 
E Tu 
رئیس‌جمهور تعهد کرده باشد‎ 
TT e 
نه فقط از ابزاری که در اختیار‎ 
سازمان محبط زیست است؛‎ 
ار ری کار‎ 
رئیس‌جمهور و کابینه است.‎ 
بهر ه کر شود تا شاید در‎ 
پایان دولت دوم د کتر روحانی.‎ 
این چهار آرزوی معاون ایشان‎ 

به باد نرفته باشد. 


نطره‌ای ازدریای زبانوادب پارسی ۱ 


ادامه‌قطره‌قبل 

مادری در مترو به پسر کش دیکته می گفت: خوشحال, 
E ۳‏ خار و... پسرک بیشترش را 
غلط می‌نوشت: خشهال, خورّم. خاهر... مادرش فریادی مثل 
ی ماع رت در هبات سر سس رک کید ویرک 
چاشنی کودن و ناسزاهای دیگری که نثار "پدر صاحاب بجه" 
در . کلمه خرّم رانشانش داد و پرسید: احیف نون!اين چیه؟" 
بچه کمی با خودش کلنجار رفت و آهسته گفت: ' خرم!" 

از کلاس اول دبستان تا چند سال بعد این حکایتی 
است که در خیلی از خانه‌ها تکر ار می‌شود. بر خی از مادران 
به بچه یاد می دهند که کلمات راحفظ کنند. مثلا بنویسند 
خواهر بر وزن ظواهر ولی بخوانند خاهر / بنویسند بخوان ولی 
بر بان یر ار را ریت 
و تحقیر شده/ بنویسند خار بخوانند خار و معنی کنند تیغ گل! 
این کوشش‌های مادرانه بد ک نیست ولی مشکل رسمآلخط 
فارسی را حل نمی کند. خط فارسی طوری است که اگر شما 
خود علامه دهخدا باشید و کلمه‌ای را تا کنون نشنیده باشید. 


آن را باید الّه بختکی تلفظ کنید. اگر علامه دهر نباشید و فقط 


یک آدم لیسانسه معمولی باشید. نمی دانید کلمات جدید را 
چطور بنویسید. ایا با ز بنویسید یا با ذال؟ ضاد؟ و یا با ظا؟ آیا 
برای هر یک از حروفش فتحه بگذارید یا کسره پا ضمه و یا 
ساکن؟ آیا معتنابه است با معتنابه ویامتانیع؟ آبا راجع‌به بود 
یا راجب یا راجبه؟ آیا خدمتگزار بود یا خدمتگذار؟ نماز گزار 
با کدام از "درست است؟ نفخ صور بود یا نفخ سور یا نفخ 
ثور ؟ کار کر بود با کار کر ؟ عسکری درست است باعسکری؟ 
لشکر یالشگر؟ طوفان یا توفان؟ این فردوسی توسی است 
یاطوسی؟ آخرش نفهمیدیم بنویسیم سویس يا سوییس یا 
سوئیس؟ فرق سوسیس با سویس چیست که برای سوسیس 
یک حرف ای "می آوریم و برای سویس دو تا "ی ؟ مسوول؟ 
مسئول؟ غلیان یا قلیان یا قلیون؟ غلتیدم یا قلتیدم؟ داود؟ 
داوود؟ این کلمه را کره بخوانم یا کره و پا که؟ اگره کره 
خواندم. منظور کرهجفرنی است با کشور که وی آن ری 
که کردها می‌گویند و تقریباً به معنی ' یره ی مشهدی است؟ 
شاید هم باید آن‌را کره بخوانیم که با کراهت هم‌ریشه 
است.اگر کلمه‌ای با حرف "و" شروع شود. آن راواو فارسی 
تلفظ کنیم یا عربی؟ اگر خبر ندارید. باخبر شوید که مادو 
جور واو داریم. یکی مال کلمات فارسی است مثل وامق. یکی 
هم واو عربی است مثل والد و ولک آبدونی‌ها. در تلفظ اولی 
دندان‌های پیش به لب می‌جسبند. در تلفظ عربی لبها را 
غنچه می کنیم و لب به دندان نمی‌خورد. آیا بگوییم تسلیت 
بادیانگوییم؟ چون اد 'فعل دعایی و شادی است. مثلا 
"بادا بادا مبار ک بادا/ایشالا مبار ک بادا..." یا بگوییم اه 
زنان شاه‌دین خوش آمدین خوش آمدین "یا نگوییم چون 
ما ی ال ی ی ات سای ری 


و 


پر بریزد /از پشه لاغری چه خی زد!" بز رگترهایی که باید 
کک درل دنه جر تفای و اسان راک 
بکشد در دیکته زیر خط فقر سواد نمره می گیر ند جه بر سد 
به بچه‌های طفل معصوم که یک چشمشان به دفتر مشق 
ست. یک چشمشان به سریال تلویزیونی. یک گوششان به 
جر و بحث والدین است و یک گوششان به ترانه پلنگ 
پلنگ پلنگه .این پدر و مادری که خودشان برای بچه پیامک 
می‌زنند که "امشسب میخایم راجب درسات ببحثیم e‏ 
دارند به بچه بگویند الاغ الدوله‌ی دیلمی. ,ننویس توتی 
بنویس طوطی "؟ 

روی پر ده سیاه و زیبای یک هیاًتی یکی از بندهای عالی 
محتشم کاشانی رآنوشته بودند. یکی از مصرع‌هایش رااینطور 
گلدوزی کرده بودند: پی نفخ سور خواسته تاعرش اعظم 
است معنی این مصرع با این رسم الخط اینطور می‌شود: 
"بدون نفخی که در سورجرانی داشتیم. خواسته‌ها و آرزوها 
را اسر ا ا 
خاسته تا عرش اعظم است یعنی بدون آنکه اسرافیل در 
مر و ار 
است که تاعرش اعظم بربا خاسته است. می‌بینید معنی 
ری کر کرک وا اهامای وان ردیر 
کسی به آنها نمی گوید "ننویس سور و خواسته» بنویس صور 
و خاسته" این بزر گواران بيایند و عادل باشند و وقتی که بچه 
ا "خشحال و خوشنود " به او نگوییم "الاغ الدوله 
دیلمی... "وبا او مهربان باشیم و یادش بدهیم خشنود را 
خشنود می‌نویسند و خوش‌نود می‌خوانند. پدرها و مادرهای 
ارجمند در کلاسهای بالاتر به بچه یاد بدهند که در شعر 
اگر خوش قافیه بود. بنویس خوش و بخوان خش. برای 
همین است که می گویند: "در تنگنای قافیه خور شید خر شود ' 
راست هم می گویند اگر در شعری خور به معنی خورشید و 
یابه معنی خوردن قافیه شود این دو کلمه را خر تلفظ 
می‌کنيم. حالا به این کار نداریم که غلط است و در فارسی 
قدیم قبل از اسلام حرفی داشته‌ايم که مثل عدد ۳ فارسی 
نوشته می‌شده و تلفظ خاصی داشته که امروز جز در گویش 
کی هر کیش ی کر ای رت در رسم الخط فارسی 
فعلی هم حرف یا آوایی نداریم که آن را تلفظ کند ناچار کل 
رین را رت ای در ار از او بیر سید شما 
به آفتاب چه می گویید و خوش را هم چطور تلفظ می کنید تا 
ببینید تلفظ خر و خش چقدر غلط است. 

از این جور غلط‌های املایی نه‌تنهادر دفتر دیکته 
بچه‌ه ای طفل معصوم به وفور یافت می‌شود. به وفور ترش 
را در تابلوهایی ببینید که شهرداری و سازمان‌های علمی و 
فرهنگی در شهر می‌چسبانند. برخی از تابلوها آدم را یاد فیلم 
"سلکشن رؤا" می‌اندازد. برای مثال وقتی شسهرداری تابلو 
می‌زند "رسالت غرب" برای خارجی‌ها هم به لاتین می‌نویسد 
رسالت غرب و برای اینکه سلکشن رویایش درست شود. یک 
حرف #انگلیسی راهم بین دو خط تیره می گذارد. کافی بود 
شیر ریات ا کررسب ری 
کند و بگوید: "آها..! وست ميشه غرب پس بنویسم "وست 
رسالت "و به قانون سلکشن رؤیا کاری نداشته باشم تا آن 
راننده خارجی هم راهش را پیدا کند. 

ادامه دارد 


اطلاعات‌دشنگی شمارو ۱۸۷۳۹۹ 
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ډه خد 
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وا خسته می کند 


9 امام علی (ع) 


سیراف (سیراب) که در بعضی نوشته‌هاصیر اف 
نیز نوشته شده» شسهری باستانی در بخش مر کزی 
کر ارد ا ا ویک ار انار 
CE‏ اسان 

سیراف یکی از قد بمی‌ترین بنادر ایران است که 
زمانی رونق فراوانی داشت و شاید به همین دلیل 
رت رسای رات سر ی 
دارد. یکی از جالبترین ویژ گی‌ه ای این بندر آن 
است که در فاصله‌ای کم از دریا و کوه قرار گرفته 
و ی را ار ار ار 
از ۲۰ متر می‌رسد. به دلیل همین ویژ گی است که 
سیراف به ماسوله جنوب نیز معروف است.این بندر 
در ان مان یش از .صل هرار تفر حمعی داسته 
ولل اراد د ے دران ری الا 
پیروان مذاهب گوناگونی همچون زرتشتیان. 
مسیحیان.مانویان.یهودیان.بودایی ان واقوامی 
همچون رومیان.یونانیان و چینی‌ه ادر این بندر 
زند گی می کر ده‌اند. گورستانهای باز مانده‌از پیروان 
دینهای گوناگون در این شهر باستانی تاه اراد 
دینی این بندر ایر آنی است 

سیراف پررونق‌ترین بندر کشور بود که روابط 
تجاری زیادی‌بار وم ویونان در اروپاومادا گاسکار در 
افر یقا تا کانتون جین در اسیا در دوره‌های ساسانی 
خی ات ای تراسا 
گوناگون, پارچه‌ها و زیور آلات. معماریهای گچی و 
اتاقهای اذین شدبه | ثار هنر ی و ساختمانهای دو 
سه طبقه بخشی از میراث بر جای مانده‌ از آن تمدن 
است.امازمین لرزه‌مر گبار هفت روزه‌سال ۳۶۷ 
هجری قمری مدفون شدن کامل این بندر را در پی 
داشت و از انجا که این بندر نیز مانند پمپی ایتالیا, بر 
اثر عارضه‌ای طبیعی به سر نوشتی کمابیش تراژیک 


۷ آیان ٩۱‏ /طلاعات‌هقگ 


متلاسده اسان ساسان سراف را ی 
نیز می‌خوانند. 

سیراف زمانی از بندرهای اصلی‌ایرآن و 
خاورمیانه و محل پهلوگیری کشتی‌های بز رگ بود 
وباز رگانان سیرافی به‌دوردستهای اسیاو افر یقا 
سفر دریایی می کر دند. 


1 


حوضچه‌های آب باران 

آنجچهام روزه در ار تفاعات مشرف بر دامنه 
کوههای شمالی سیراف می‌بینیم و اندیشمندان و 
محققان از آن به عنوان قبور سنگی یاد می کنند. در 
ابتدا به منظور ایجاد قبر و مدفن مرد گان خلق نشده 
بلکه حوضچه‌های استحصال آب باران بوده‌اند که 
برروی کوههای مشرف به دریا و شهر برای استفاده 
از آب باران و نیز تزریق به درون زمین و پیوستن 
به سطح سفره‌های آب زیرزمینی جهت تقویت 
ابخوانهای ان منطقه و به منظور برداشت در پایین 
OS‏ رای را 
مورد استفاده قرار گرفته است. 

تأمین آب شرب از طریق باران. که تنهاترین, 
مهمترین وموّثر ترین روش در استحصال آب به 
کار ایند از طریق جمع آوری مستقیم آب بر 
روی سطوح نازله امکان پذیر است. در حال حاضر 
از نواحی نز دیک به خط ال رس کوه با ایجاد مخازنی 
ا ا سوت ری ای 
رادر سر تاسر یال جنوبی کوه تعبیه کر ده‌اند که قادر 
به جمع آوری مجموعه آبهای نازله بر سطح اراضی 
مذ کور باشد. برخی از این حوضچه‌ها دارای سرریز 
ری یس ار ان ار ۳ 
درون حوضچه یایین دست هد یت می شده است. 
همچنین در بخش آنتهایی برخی از این مجموعه 
حوضچچه‌های‌دامنه‌ای. سر ریز آخرین حوضچه به 
کال ار lI‏ 
e‏ 


۱۳22 Ta 


لاب : ا و 


سود ۳ ۷ 


TT E 
نظر هدایت می‌شده است.‎ 


قبرهای سنگی 

به‌احتمال زیاد می توان گفت که گودالهای حفر 
شد هبر پهنه کوهستان سیر اف در ابتدابه منظور جمع 
اوری واستحصال آب‌ایجاد شده‌اند و أ نجه بعدها 
بو اف ای (ا لام وم وا و ۱ 
توسط عموم و به دلیل رخداد حوادث غير متر قبه 
همچون زلزله ویابیماری طاعون و نیاز به دفن سریع 
O LS‏ 
خانواد گی شده‌در روز گارانی زیاد پس از احداث 
TD Th‏ 
و آثار مرد گان درون بر خی از این حوضچه‌ها نه تنها 
منکر سیستم استحصال و ذخیره اب نیست بلکه با 
دقت بر گورهای یافته شده و وجود لایه‌ای از قشر 
نفوذ ناپذ یر سار وج درون حوضچه‌های استفاده شد ه 
به عنوان قبر به نکاتی موید روش تأمین آب در شهر 
باستانی سیرآف پی بر ده می‌شود. 

قلعه تصوری 

این بنا که دارای قدمتی حدود ۲۰۰ ساله است 
کر ار ریات رین ۳ 
بنایی دو اشکوبه است که از جنوب رو به خلیج فارس 
دارد. تزیینات این ساختمان باالهام از دوره‌باشکوه 
سیراف در اواسط دوره اسلامی انجام شده و نمونه 
نادری از بافت سنتی سیر اف است. 

گچبری و تزیینات گل و بوته ومرغ وستونه‌ای 
مارپیچ بازدید کننده‌رابهیاد بناهای دوره زندیه 
می‌اندازد. 


احداث شده‌است اماشباهت‌هایی که بین 
گچبری‌های این مسجد و مسجد جامع نایین 


کوه پردیس 

کوه پر دیس در فاصله‌ای حدود ۲"ساعتی 
سیراف واقع شده است. افسانه‌های بسیار زیادی 
درباره‌قله این کوه وجود دارد که خصوصا در 
سال‌های گذشته مورد توجه مردم قرار گرفته 
است.از محل تولد جمشید. تاخواص فوق 
طبیعی که به سنگ و گیاه‌این کوه نسبت داده 
می‌شوند.در کنار زیبایی‌های طبیعی و منحصر 
بفرد آن. کوه‌پردی س رابه یکی از جذ آب‌ترین 
ای ار ۱ 

E TT 
بازارهای محلی و جهانی شهرت دار د. همچنین‎ 
زیتونی که در این منطقه می‌روید علاوه‌بر‎ 
مر غوبیت یکی از عجایب کشاورزی به شمار‎ 
می رود چون رویش زیتون در چنین منطقه گرم‎ 
ی بر اراس‎ 

سنگهای این منطقه نیز دارای خاصیت 
مغناطیسی هستند که توسط باز دید کنند گان 
تایید می‌شوند. 

وجود چشمه‌های گوارای آب. در یکی از گرم 
و خشکترین نقاط جهان, پوشش گیاهی جالب و 
dd dD yT‏ 
E N‏ 

همچنین آتشکده‌ای که بر فرازاین کوه‌قرار 
دارد و بقایایی که از دوران شکار و غارنشینی 
ED‏ ری ات 
باستان شناسی و تاریخی ان رانشان می‌دهد. 


بکرترین مناطق گردشکری ابران 


طارم دیدنی 


بپیشت کمشده 
بهشت گم شد هنام منطقه‌ای خوش آب وهواوسر سبز 
در شهر ستان مرودشت و کامفیر وز است. نام اصلی 
این مکان «تنگ بستانک» بوده است که اکنون به 
بهشت گم شده مشهور است. این منطقه دیدنی که 
زیبایی آنبوه درختان وپرابی رودخانه‌هایش چشم 
هر بیننده‌ای را می‌نوازد و مهمانان را به تحسین و 


ار اف ره وا عراز همان 


حفاظت شده استان فارس است.انبوه درختان در 


۰ منطقه بهشت گم شده در پاره‌ای از مناطق چنان 


پنجه در پنجه هم انداخته و سقفی از نوازش بر 
سر رهگذران و گردشگران ساخته که به سختی 
می‌توان درخشش آفتاب را از میان شاخ و ب رگ 
درختان دید. 
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چشمه رویایی 

چشمه أب شور باداب سورت. چشمه‌ای بی نظیر 
در ایران و کم نظیر در جهان است. این چشمه که 
واقع در بخش جهاردانگه شهرستان ساری است 


ا در سال ۱۳۸۷ به عنوان دومین اثر طبیعی ملی 


. زمان در این منطقه, هنگام طلوع و غروب خورشید 


است که تلالو نور خورشید در حوضجه ها همراه 
با سایه روشن طبیعت اطراف. جلوه هایی تحسین 
برانگیز از موهبت خداوندی رابه نمایش می گذارد. 
باداب سورت در همه فصل‌های سال زیباست 9 
در هر فصل زیبایی‌های خاص خود را دارد اما 
پربازدیدترین زمان هاء فصول بهار و تابستانند؛ چرا 
که در فصل بهار این منطقه بسیار سرسبز و خرم 
است و فصل تابستان نیز زمان خوبی برای بازدید 


ا 


اع 


دنیایی از سکوت و زیبایی. تلفیقی دلنشین از رود 


و کوه و جنگل و دشت؛ اینجا طارم زنجان است. 
چسبیده به منجیل و فومن گیلان.وقتی از گر دنه‌های 
سخت و سردسیری مسیر زنجان به طارم می گذری 


هیچ به ذهنت هم خطور نمی کند که چه بهشت 


زیبایی انتظارت را می کشد. شهرستان «آب بر» 
مر کز طارم است که از منجیل حدود ۵۰ کیلومتر 
و از زنجان حدود ٩۰‏ کیلومتر فاصله دارد. اگر 
به دنبال منطقه‌ای دیدنی برای سفری یک يا دو 
روزه می گردید طارم وطبیعت ناب آن در بهار 


قزوین و منجیل میسر است و هم از زنجان. 


مازیچال وابرهای آن 


دهکده‌زیبای مازیچال در ۰ ۵ کیلومتری‌شهر عباس 
آبادونزدیک کلاردشت قرار دار د.چشم‌انداز بسیار 
زیبای روستای مازیچال با دیدی وسیع از رامسر تا 
چالوس. موقعیتی بی نظیر به این دهکده کوهستانی 
بخشیده است.وجود تیه ها و کوه ها در این منطقه 
ی ال ی ی 
به خود می گیرند. می گویند نام گذاری مازیچال به 


دلیل وجود درخت بلوط در این منطقه بوده است.. 
در گویش محلی مر دم منطقه,ماری به معنی درخت 


بلوط است و چالبه معنی گودال وچاله.برای‌رسیدن 
به مازیجال از جاده جالوش به سمت کلاردشت 
بروید. بلوار کلاردشت را به سمت عباس آباد ۳ 
کیلومتر ادامه دهید. بعد از رسیدن به دو راهی به 


طول جاده ۲ | کیلومتر است. 
اطلاعات‌هفقگی هماره ۳۱/۲۵ 
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دزیره و فلوراء دختر کوچولوهای من آبله 
مرغان گرفته بودند و حالا مجبور بودند مدرسه 
نروند و خانه بمانند. برای اینکه جند دقیقه از 
دعواو جر و بحت انها راحت باشم اجازه دادم 
جعبه جواهر اتم رازیر و رو کنند. در واقع جعبه 
جواهرات. آخرین تیر تر کش من بود و امیدوار 
بودم جواب بدهد. دخترهایم پنج و چهار ساله 
ار را ارت 
مثل آبله مرغان به راحتی کنار بيایند. بیشتر از 
همیشه بهانه گیر شده بودند و روی اعصاب من 
راه می‌رفتند. دختر های من هميشه مثل دو پسر 
شیطان و تخس بحث و دعوا داشتند و حالا این 
دعواها جند بر ابر شده بود. 

خوشبختانه مثل اینکه با جعبه جواهرات 
سر گرم شده بودند. چشمم به آنها بود و حواسم 
به‌اینکه در این سالها چقدر طلا خریده‌ام و چه 
زند گی خوبی دارم. همسرم برای رفاه‌و آسایش 
ما از هیچ کوششی کم نمی گذاشت و همیشه به او 
افتخار می کردم. دختره ابا هر کدام از ان طلاها 
بر ها ی رس ی رت 
STS‏ ار 
کو جک خودش انتخاب کرده بود و دزیره که فقط 
یک سال بزرگتر بود. به زور داشت گوشواره‌ای را 
به گوشش می‌زد و جلو آینه به خواهرش پز می‌داد. 
دخترم که حسابی از آن گوشوار خوشش آمده بود 
بااشتیاق از من خواست بگویم ان را کی خریده‌ام. 
ماجرای آن گوشواره‌ها را خوب به یاد داشتم. آنها 
راخریده‌بودم تا شب نامزدی به گوشم بیندازم 
اما چون کمی اذیتم می کردند دیگر به گوشم 
نینداختم. همین یک سوال و جواب کافی بود که 
دخترها سر ذوق بیایند و بخواهند داستان تک‌تک 
آن طلاها را بیر سند. 

از بچه‌ها خواستم خودشان بازی کنند و اجازه 
رن کی رات ی اک کرت 9 
سر همان گوشواره‌ها دعوایشان شد و کار به 
جاهای باریک کشید. بالاخره مجبور شدم جعبه 
جواهر رااز چنگ‌شان دربیاورم. اینطوری لااقل 
بیشتر از این دعوا نمی کر دند. دزیره با سنگدلی به 
خواهرش ضربه محکمی زد. فلورا به گریه افتاد و 
صدای فر یادهای هر دو به اسمان بلند شد. داستان 
دوباره آغاز شده بود و این ماجرای غم‌انگیز هر روز 
زند کی من بود.. 

تا جایی که یادم می آمد من و خواهرم ماری هم 
گاهی دعوا می کردیم اما اطمینان دارم دعوای ما 
هر گز به جاهای باریک و خطرناک ختم نمی‌شد. 


۲ ۷ آیان ۹٩‏ اطلھات ٢ڈ‏ گے 


نتب 


من وهمسرم هر دو ادمهای ارام و صبوری 
هستیم ولی نمی‌دانم چرا اخلاق دخترها اصلا به ما 
عروسی این گوشواره رابه انها می‌دهم. حالا دعوا 
گفت شاید تا اخر عمرش ازدواج نکند. ان وقت 
که از خنده من لجش گرفته بود اشکهایش راپاک 
کرد و گفت: مامان, تو که می‌دونی من وقتی بز رگ 
شدم می‌خوام دامپزشک بشم و برم افریقا از فیلها 
و میمونها مراقبت کنم." با خنده به دخترم اطمینان 
دادم که حتی دامپزشکها هم ازدواج می کنند. به 
جلو این دو اعجوبه دوست‌داشتنی را بگیرم. فقط 
امیدوار بودم زودتر بز رگ شوند و البته عاقل‌تر. 

چند روز بعد که خواهرم ماری به خانه ما امد. 
دیگری داشت. می گفت چون هر کدام از دخترها 
در یک جیز خاص توانایی و استعداد دارند و از 
طرفی فاصله سنی‌شان خیلی کم است. به هم 
صدای فوق‌العاده‌ای داشت و در تمام کنسر تهای 
مدرسه حرف اول رامی‌زد. دزیره هم از نظر 
درسی فوق‌العاده بود و همیشه نمره اول کلاس 
رامال خود می کرد. فلوراهرچه کوشش می کرد 
نمی توانست در درس خیلی پیشرفت کند و دزیره 
هم نمی‌توانست خواننده خوب و خوش صدایی 
باشد که بقیه از او تعریف کنند. خواهرم تاکید کرد 
که باید هر کدام از دخترها را به خاطر توانایی‌اش 
تحسین کنم و اعتماد به نفسش رابالا ببرم طوری 
که حسادت در آنها کمرنگ شود. 


تج ا ص 


اما این اتفاق نیفتاد. سالهاسیری شد و دزیره 
و فلورا هر گز نتوانستند با هم دوست شوند. تمام 
کود کی‌شان با صدای داد و فریاد و کتک کاری 
گذشت. زند گی هر دو دخترم زیر یک سقف به 
معنای واقعی‌اش شکنجه‌ای دردناک بود. هر جند 
هر کدام به تنهایی دختر دوست‌داشتنی و مهربانی 
بودند که از هم‌نشینی وهم صحبتی با آنهاسیر 
نمی‌شدیم. وقتی دخترها به نوجوانی و بحرانهای 
خاص این دوران رسیدند. زند گی جهنم‌تر از قبل 
شد. حالا دیگر شب و روز آرزو می کردم درسشان 
تمام شود و به کالج بروند. احساس می کردم با 
رفتنشان از خان ه. زند گی من هم بالاخره روی 


احساس و نظر دیگری داشت و تا کید می کرد که 
در زند گی همه این دعواهای بانمک وجود دارد 
هميیشه خدا را شکر می کرد که دو دختر سالم و 
بانمک دارد که می‌توانند با هم دعوا کنند. من هم 
خداراشکر می کردم ولی در دلم ارزو می کردم 
خواهرم که دير ازدواج کرده بود و حالا دختری 
سه ساله داشت. می گفت باید به دخترها زمان 
بدهم چون گذشت زمان حلال همه مشکلات 
لحظه‌هایی داشتند و اصولا همین جیزها زند گی 
رازیباتر می کند وبه آن معنامی‌دهد. یک روز که 
درددل کردم. خواهرم برایم خاطره‌ای تعریف کرد 
که خودم به یاد نداشتم: 
"وقتی ده ساله بودم یک روز تو یواشکی و بدون 
اجازه دوربین عکاسی‌ام را برداشتی و از حسادت 
خرابش کر دی. دعوایمان شد اما خیلی زود مساله 
رافراموش کردیم و دوباره با هم دوست شدیم. 
مشکل من این بود که دخترها از نوجوانی هم 
گذشته بودند و جیزی تغییر نکرده بود. ماه بعد 
عروسی دخترم دزیره بود اما انها هنوز باهم دشمن 
بودیم. دامادمان جوان خوبی بود و همه ما از جند 
ماه قبل در تدار ک مراسم عر وسی بودیم. فقط مانده 
بود یک کار بزرگ. باید از دزیره خواهش می کردم 
از خواهرش بخواهد ساقدوشش باشد والا این‌طور 
که به نظر می‌رسید. خودش جنین قصدی نداشت. 
اما اصرار و خواهش من تأثیری نداشت. دزیره 
می گفت در تمام این مدت خواهرش نپرسیده 
اوضاع از چه قرار است. برای مر اسم کاری دارد 
يانه واگر خیلی دلش می‌خواسته که بیشتر از یک 
بالاخره پافشاری من و همسرم نتیجه داد و 
دزیره به روش خودش از خواهرش دعوت کرد 
ساقدوشش باشد. فلورا هم پذیرفت خواهرش را 
از رنگ لباسی که خواهرش انتخاب کرده هیچ 
خوشش نمی أ ید و می‌خواهد لباسش ابی تیره 
باشد. دختر بز رگم برای بقیه ساقدوش ها لباس 
سفارش داد اما بعد از جنجال فراوان قرار شد رنگ 
لباس فلورا همانی باشد که می‌خواهد. جزییات 


مجبور بودند به توافق برسند عذابی بود که نوشتن 
درباره ان به جنددفتر نیاز دارد. مشکل اساسی سر 
گوشواره‌هایی بود که یک روز قولش را به دخترها 
داده بودم. همه چیز |ماده‌بود و قرار بود کمی بعد 
عروس وارد مجلس شود. به نظرم دیگر وقتش 
بود. طبق قرار قبلی گوشواره را به دختر بزر گم 
دزیره دادم. او هم با خوشحالی گوشواره‌ها را به 
و ا ویزان کرد امادرست در همین لحظه. 
دختر کوچکم فلورا با عصبانیت از من خواست 
چون رنگ نگین گوشواره با رنگ لباسش تناسب 
دارد. آنها را از خواهرش پس بگیرم و به او بدهم. 

دزیره از این حر کت خواهرش عصبانی شد و 
جیزی نمانده بود کار به دعوا بکشد که با دخالت 
من و پدرشان موضوع به خير گذشت. به فلورا 
یاد آوری کردم که قرار بود هر کدام زودتر عروسی 
کردند این گوشواره را به او بدهم. ظاهر | دعوا تمام 


شسده بود. اما من مدام نگران بودم فلور | در ۱ 


مجلس رفتار بدی داشته باشد وخاطری< 
این شب زیبا را تلخ کند. همسرم به ۵ 
من دلداری می‌داد و م یگفت ۱ 
بهتر است آرامش خودم را 
حفظ کنم و آنقدر خودم را 
درگیر روابط دو خواهر نکنم. 

هنوز یک ساعت از مجلس 
سپری نشده بود که ديدم 
رفتار دخترم فلور تغییر کرده. 
برعکس همیشه حسابی نر مخو 
شده بود و با مهمانها بخصوص 
عر وس با مهربانی رفتار می کند. 
احساس کردم کاسه‌ای زیر نیم 
کاسه است. وقتی بیشتر دقت 
کردم, متوجه شدم چرا دخترم 
ناگهان تغییر رفتار داده. در بین 
مهمانها مرد جوان و خوش تیپی 
بود که به فلورا توجه ویژه‌ای 
داشت. از دزیره یرس وجو 
کردم. آن جوان» پسرعموی 
E NS‏ از او 
خوشسش آمده بود. e‏ 
تغییر خلق و خو شدیم و بیشتر از همه دختر بز ر گم 
خوشحال بود که مراسم عروسی بدون هیچ تنشی 
بر گزار شده. 


اد اد اد 
IS ۷ ۷‏ 


از ازدواج دختر بز رگم سه ماه می گذشت. 
رابطه دختر کوچکم و پسر عموی داماد هم صمیمی 
شده بود و می خوا ستند کم کم نامزدی‌شان را 
رسمی کنند. تااینکه فلورا باز هم تغییر اتی کرد. اما 
این بار جسمی نه روحی. بیشتر روزها خسته بود 
شبها نمی توانست خوب بخوابد. بی‌اشتها شده بود 
و خلاصه + سیستم بدنش کاملاً به هم ريخته بود. 
اوایل همه اینها را می گذاشت پای هیجان عشق 


شروع زند گی مشتر ک و به دلنگرانی‌های پدرش 
و من آهمیتی نمی‌داد. اما یک روز حالش انقدر 
بد شد که ناچار آمبولانس خبر کردیم و ساعتی 
بعد من وی درش پشت در آورژانش مضطرب 
نشسته بودیم. کمی بعد د کتر به دیدن ما امد و 
خبر داد که فلورا باید آن شب در بیمارستان بماند 
تا آزمایشهایی انجام شود. بعد در جواب نگرانیهای 
منتظر بمانم. ۱ ۲ 

نتیجه عکسها و از مایش ها انط ور که فکر 
می کردیم امیدوار کننده نبود. دختر کوچولوی من 
شدن برای نامزدی و عروسی. مر حله جدیدی از 
زند گی‌اش را تجربه می کرد. اوضاع سخت شده 
i SE LL,‏ 


وقتی ,دخترهابه نوجوانی a E‏ 


این دوران رسیدند, زندگی جهنم‌تر از قبل شد .حالا دیگر شب 
و روز آرزو می‌کردم درسشان تمام شود و به کالج بروند 


هرچه سریعتر آغاز می‌شد و از دست دادن زمان 
می‌توانست عواقب بدی داشته باشد. 
نمی‌دانستم چه کنم. د کتر از من و پدرش 
می‌خواست قوی باشیم تا بتوانیم به فلوراروحیّه 
بدهیم. ولی من شکسته بودم و چطور می توانستم 
خودم راسر پا نگه دارم ؟ گوشی تلفن را برداشتم 
وبه دختر بز رگم دزیره زنگ زدم. تاالو گفت. 
زدم زیر گریه. دخترم مات و مبهوت مانده بود و 
پشت سر هم می‌پر سید چه اتفاقی افتاده؟ به سختی 
موفق شدم خودم رانگه دارم و بگویم خواهرش 
به سرطان مبتلا شده. با پیشینه‌ای که از رابطه دو 
دخترم سراغ داشتم فکر می کردم خیلی ناراحت 
شود و راحت‌تر از بقیه با این مساله کنار بیاید. 
اما اشتباه فکر می کردم... شاید قدرت و عشق 


خواهرانه رادست کم گرفته بودم. دزیره زود تر 
بیمارستان رساند و ان شب تاصبح پشت در اتاق 
تا CS‏ 
ار SIC‏ 

روزهای اول شیمی درمانی دخترم. روزهای 
سخت و طاقت فر سایی بود. بخصوص وقتی د کتر 
گفت اگر شیمی درمانی جواب ندهد باید جراحی 
کند. فلورا هميشه دختر بلند پر وازی بود و به زیبایی 
ظاهری‌اش اهمیت زیادی می‌داد. حالا شاید مجبور 
می‌شد از یکی از اعضای بدنش بگذرد و خب. این 
و رس ری می کر دیم به فلورا روحیه بد هیم. 
روزهای اول نمی‌خواست نامزدش راببیند. 
می گفت دیگر آن دختر سابق نیست و به نظرش 


سم هیچ معنی ندارد پسر جوانی بخواهد بقیه 


4 معلوم نیست سرطان قرار است 
کی و چطور او را از پا دربیاورد. 
اما اصرارهای "ايان و علاقه 
و محبتی که نشان می‌داد. اثر 
کرد و دل فلورا نرم شد. البته 
خود ايان هم خوب می‌دانست 
که همه این رفتارهااز روی 
علاقه است و فلورا نمی‌خواهد 
یکی دیگر راهم در گیر بیماری 
و وضعیّت خودش کند. 

ایان مصمم ایستاد و به 
دخترم قول داد تا آخر با او 
می‌ماند. عشق, به فلورا انگیزه 
داد با بیماری‌اش بجنگد و 
سرطان را شکست بدهد. هم 
خوشحال بودم هم ناراحت. 
ناراحت بودم که دخترم 
سرطان گرفته اما خوشحال 
بودم که این بیماری, دو خواهر 
TT 7‏ 
فهمیدند آنقدر عاشق هم هستند که حاضر نیستند 
ور ی ی ری ال 

شش ماه سخت را پشت سر گذاشتیم. شش 
ماهی که تمام لحظه‌هایش پر بود از اشک و لبخند. 
ناراحتی و شادی, غم و خوشحالی و بالاخره دخترم 
موفق شد سرطان را شکست بدهد. 

ایان همان‌طور که قول داده بود سر حرفش 
ماند و بعد از درمان با دخترم ازدواج کرد. 
ولی شاید چند سال بعد باز هم دخترم را در گیر 
کند. هیچ کدام از مانمی‌خواهیم به فر داهای تلخ 
فکر کنیم وامروز, به این شروع دوباره دلخوش 


اھات ہدقگے دعاو ۳۷0 


اگ ف صنها دشت در خانه شمانمی 
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تمامی اسامی مستعار اما داستان کاملآواقعی است 


م براساش سرگذشت؛ مازیار-تهران 


خیلی سخت است که بیست و دو سال برای 
سر زدن به محله‌ای که در آن متولد شدی و قد 
کشیدی واعتبار پیدا کر دی, دلت تنگ شود و 
هیچ مانعی برای رفتن به آن محل نداشته باشی, 
غیر از همان دلت! دلی که یک روز عاشق شد و 
جرات نکر د احساسش را به زبان بیاورد و با تبش 
برای من افتاد تا این همه سال در حسرت ان عشق 
بسوزم و حتی از سر زدن به محله‌ای که عاشقش 
بودم ابا داشته باشم. اما حالا و در چهل و نه سالگی 
آنقدر با خودم کلنجار رفتم, تا بالاخره توانستم با 
این 'توجیه" راه را برای خودم باز کنم: "کجای 
کاری آقامازیار؟ دیگه چیزی از اون محل باقی 
نمونده و لابد اونجا رو هم مثل همه محله‌های قدیم 
ا پارتمان سبز شده ادمهاش هم یا راهی بهشت و 
جهنم شدن. يا اگر هم کسی مونده باشه که دیگه 
تو رو نمی‌شناسه.... بر و که دیگه غصه گذشته رو 
TN ۳ ۱۲ ۰‏ 
جوری... همین خود گوبی‌ها ارامم کرد و با 
اینکه بعد از بیست و دو سال دوری از تهران خیلی 
از خیابانه ار بلد نبودم.با چهار تا سوال و چند بار 
گم شدن و چپ چپ و راست رفتن بالاخره محله قدیمی 
راپیدا کردم. حدسم درست بود. هیچ چیز این 
خیابان با آن منطقه‌ای که من در کوچه پس کوچه 
زمین برداشته و مجموعه دیگری راسر جایش 

بااینکه می‌دانستم خریدار خانه قدیمی خودمان 
همان سالهای اول بعنی جند ماه بعد از اینکه مادر 
خدابیامرزم به اصرار من آنجا را فرروخت. خانه را 
کوبیده و یک اپار تمان ساخته و.... با این حال اول 
از همه به انجااسر زدم.از ان کوچه شش متری 
قدیمی خبری نبودوحالا یک خیابان عریض و پت 
و پهن جایش را گرفته بود. 

اهی کشیدم و راه افتادم طرف خانه اقا مهراب. 
مطمتن بودم که انجا هم کوبیده و نونوار شده و... 
اما اشتباه‌می کردم. ان خانه قدیمی جزو دو سه تا 
مغازه نجاری هم سر جای خودش بود! با حيرت 
وشوقی کود کان ه جلو رفتم وازبین جرز های 
کر کره به داخل مغازه نگاه کردم. معلوم بود که 


اپاق ۲ اطلاھات مف گے 


جبعداز تر س... 


خیلی سال است در مغازه حتی باز نشده هنوز لوازم 
نجاری که سالها با آنها کار می کردم وسط مغازه 


خودنمایی می کر د. حس و حال غریبی داشتم و به 


آن روزه ا فکر می کردم و... که صدایی از پشت 


سرم شنید م: کلید بدم یا خودت شاه کلیدداری؟ از 
دیوارم می‌تونی بری بالا! 

این را جوان تقریبا سی ساله‌ای گفت که از سر و 
وضعش پیدا بود اگر تکانش بدهی از داخل جیبش 
هر نوع موادی می‌ریزد بیرون! 

نگاهش کردم و پوزخندی زدم و گفتم: اتفاة 
کلید این مغازه رو دارم.... چون شش. هفت سال 
اینجا کار می کردم.اما اگر تو یک دقیقه دیگه اینجا 
بمونی,زنگ می‌زنم پلیس.. 

مرد جوان که قامتش خمیده بود یک مرتبه قد 
راست کرد و گفت: 

-ایول.... یعنی تو همون آقا مازیاری که آقای 
خدابیامرزم همیشه می گفت بعد از مازیار دیگه 
هیچ کار گری نتونست جاش رو برام بگیره 

ی هک سم ند ده گت 
۳1 مهراب فوت کرده؟" 

جوان معتاد یکی به سیگارش زد و سر تکان داد 
وبعد سکوت کرد و این بار من پرسیدم: ببینم تو 
'حامد هستی؟ پسر آقا مهراب که وقتی من رفتم 
و ی ی وی یت 
پسر؟...حامد خندید و گفت: از بس زیبایی اندام 
کار کردم اینطوری شد م وی اس نع 
یکدفعه غیبت زد اقا مازیار؟ البته اقام قبل از 
م رگش گفته بود. یعنی اونطور که بابام می گفت. 
می‌دونست که تو خاطر آبجیم رو می‌خوای! آقام 
هر بار که می‌خواست از نجابت به جوان حرف بزنه 
تو رو مثال می‌زد و می گفت مازیار " اونقدر نجیب 
بود که با اینکه عا شق هنگامه بود. اماحتی روش 
نمی‌شد با من حرف بزنه و اونو خواستگاری کنه! 

آقام هميشه می گفت: "مطمتنم که علت رفتن 
مازیار از این مغازه و بعد هم فروختن خونه شون. 
عشق هنگامه بود! حالا آقام راست می گفت آقا 
مازیار؟ واسه چی یک دفعه غیبت زد؟ 
را زده بود. می‌توانستم همه چیز را بگویم. و گفتم. 


اد ماد ماج 
U‏ ۰۲ 


ات ا 
واسه من احترام داشت. آنقدر اعتبار داشت که 
از وقتی احساس کردم به تنها دخترش هنگامه 
علاقه‌مند هستم» حتی جرات نکر دم حرف دلم را 
به زبان بیاورم. ان زمان ۲۴ سالم بود و شش سال 


از شاگردیم در نجاری "آوستا مهراب "می‌گذشت 
که در یک بعدازظهر انیا نت 
می‌زدم که هنگامه که ان موقع هیجده سالش بود. 
با یک سینی که داخلش هندوانه‌ای سرخ و خنک 
خودم را جمع کردم و همانطور که سرم پایین بود 
جواب سلامش را دادم: آقا مهراب نیست... رفته 
بازار..." 

هنگامه مکنی کرد و آمد سینی را گذاشت روی 
دستگاه سه کاره وسط مغازه و با صدایی متین گفت: 
" می‌دونم نیست... اما اگر شما هم این هندوانه 
ری روت تا موی 
و سکوت کرد. انگار اولین مر تبه‌ای بود که او را 
یک مرتبه دلم لرزید و صدایم از دلم لرزه بیشتری 
داشت که وقتی گفتم ممنون ‏ انگار داشتم از 
متوجه شد که خندید و حرفی نزد و از مغازه خارج 
شد و به منزلشان رفت که دیوار به دیوار نجاری 
بود. هنگامه رفت و مرا با حالی تنها گذاشت که تا 
آن روز تجربه‌اش نکرده بودم! اصلا معنی عشق 
به‌هم ریخته بود که وقتی ‏ آقامهراب ب رگشت 
متوجه شد و پرسید اتفاقی افتاده مازیار ؟" 

سردرد و کمردرد و... اين چیزها را بهانه کردم 
و نگذاشتم اوستا بفهمد که مشکل ماله دل 
لا کر دارمه. 

از فردای آن روز. هر صبح که از خواب بیدار 
می‌شدم با خودم قرار می گذ اشتم آمروز حرف 
دلم رو به اقا مهراب میگم.../ امروز دخترش رو 
می گذاشتم وبا اوستارخ به رخ می‌شدم.انگار چسب 
چوب می‌ریختند داخل دهانم که نمی‌توانستم لب 
از لب باز کنم. چند روز یکبار هم که هنگامه برای 
اوردن میوه یا چای و ناهار به مغازه می امد حالم 
بدتر می‌شد. این درحالی بود که هنگامه با نگاهش 
چرابا اقاجونم حرف نمی‌زنی؟ . _ 

من اماء هر بار که می‌خواستم با آقا مهراب سر 
حرف را باز کنم. شرم طوری گریبانم را می گرفت 
ناپاک هستم و. اینطوری بود که چهار سال در 


مقابل عشقی که همه وجودم را تسخیر کرده بود 
ساکت ماندم و انقدر ساکت ماندم و ساکت ماندم 
ا کرک روز کول ازرد ]زا 

-امروز قبل از ناهار مغازه رو تعطیل کن. من 
که همین الان باید برم و اماده بشم وخرید کنم... 
بعدازظهر قراره هنگامه رو عقد کنیم... 

قبلا بارها شنیده بودم که می گفتند انگار دنیا 
روی سوم خراب د اما آن لحظه خراب شدن 
دنیا روی سرم راحس کردم. شاید اگر همان 
لحظه یک مشتری وارد مغازه و با اوستا مشغول 
صحبت نشده بود حتما "آقا مهراب متوجه تغییر 
ا 

مشتری که رفت. اوستا هم کفش و کلاه کرد 
و از مغازه زد بیرون. مسخ شده بودم. فقط به یک 
نقطه خیره و ساکت مانده بودم. حتی منتظر ظهر 
نشدم و ساعت ۱۱ کر کره را دادم پایین و سوار 
موتور شدم که در خانه باز شد و هنگامه که زیباتر 
از همیشه هم شده بود. یک لحظه نگاهم کرد و 
گفت: بی معرفت. این را گفت و در رابست ورفت! 
ان روز و تاساعت سه بعدازظهر که می‌دانستم 
کردم؛ میرم و نمی گذارم عروسی کنه.../ همین 
که اتفاقی نیفتاده» میرم و میگم من عاشق دختر تون 
هستم و... و... اما هر بار همین که تصمیم می گرفتم 
و وقتی فکر می کردم چطور باید توصورت اوستا 
مهراب نگاه کنم و اين حرفهارا به زبان بیاورم. 
مغازه و به این بهانه که قرار است چند روز مادرم را 
ببسرم زیارت امام رضا (ع) از آقا مهراب مر خصی 
گرفتم و یکسره رفتم خانه و بدون اینکه به مادر 


خدا بیامرزم حرفی بزنم و توضیحی بدهم. او را 
به فروش خانه راضی کردم. پیرزن خیلی مخالف 
این کار بود و می گفت: من با این همسایه‌ها انس 
گرفتم..." ولی چون من تنها فرزندش بودم قبول 
کرد و ابتدا او رابردم مشهد زیارت کند. بعد یک 
ماه بردمش اضفهان پیش اله‌ام و در همان یک 
ماه‌هم هر طور بود خانه رافروختم و همان جا در 
اصفهان یک خانه خریدم. روزهای سخت و تلخی 
بود. اصلا نمی‌توانستم از فکر هنگامه بیر ون بیایم. 
اما با خودم گفتم: "حالا دیگه اون دختر شده زن یه 
مرد دیگه, بهش فکر نکن... وسعی کردم بهش 
فکر نکنم. اما نمی‌شد. شاید برای همین بود که 
مادرم هر دختری رابرایم پیدامی کرد بهانه‌ای 
جور می کردم و می گفتم نه! اخر سر هم طفلک 
چهار سال بعد از رفتن به اصفهان فوت کرد و در 
حسرت دیدن پسرش در لباس دامادی ماند! وقتی 
مادرم مرد دیگر هیچ بهانه‌ای برای ماندن در ایران 
نداشتم و سال بعدش راه افتادم و رفتم کانادا؛ یعنی 
پسر خاله‌ام که چند سال قبل برای درس خواندن 
رفته بود آنجا تشسویقم کرد و چون می‌دانست 
من کنار آقا مهراب خدابیام رز براق خودم یک 
"د کورساز خوب شده‌ام. می‌گفت: "مازیاراینجا 
بهد کورس از و خراط و..اینطور مشاغل بیشتر از 
پزشکی و مهندسی نیاز دارند... من هم خانه را 
فروختم و راهی شدم و در یکی از شهرهای کانادا 
یک د کورسازی راه انداختم. حق با پسر خاله‌ام بود. 
یعنی کار و بارم سکه شد. اما هیچ وقت خوشحال 
نبودم. چون حسرت عشق قدیمی تو دلم بود. تا 
اينکه دو ماه قبل بر گشتم ایران و الان دو ماهه که 
هر روزو شب می خوام بیام به این محل سر بزنم. اما 
انگار هنوز هم مثل همان سالهاء از اینکه تو صورت 
آقا مهراب نگاه کنم خجالت می کشیدم... تا اینکه 
امروز از صبح حال و هوام اینطوری بود و... حالا هم 
که اینجا هستم و کنار آقا حامد داغون..! 
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اد ماج ماج 
صحاصی ید 
IS ۶۷ ۷‏ 


حرفهایم که تمام شد. حامد چندمین 
سیگارش را آتش به آتش روشن کرد و گفت: 
"لابد انتظار داری دلم برای سرنوشتی که داشتی 
بسوزه |قا مازیار ؟ اما نه.... دلم نمی‌سوزه.... بعنی 
اگر راستیاتش رو بخوای, ازت متنفر هم هستم و 
اگر زورم می‌رسید یک کشیده هم بهت می زدم...! 
می‌دونی چرا؟ چون تاوان شرم تو رو آبجی بیچاره 
من داره میده که زن کسی شده که باهاش مثل 
حیوان رفتار می کنه! 

یک معتاد خرده‌فروش. که از دو سال قبل 
"هنگامه بیچاره رو کرده خدمتکار هم منقلیهاش! 
بهنام یه شیاد تمام عبار بود که ماهر گز نفهمیدیم 
چطوری یک وصیتنامه از بابای خدابیامرزمون 
گرفت وجعل کرد و خانه رو هم به نام خودش 
کرد. الان هم هنگامه چون هیچ وقت نتونست بچه 
دار بشه» تو خونه بهنام بیشتر حکم یه نو کر رو داره! 
کاری هم از دستش برنمی یاد. صد بار بهش گفتم 
نمی کنه. چون می‌دونه اگر طلاق بگیره اولا شوهر 
نامردش بلافاصله منو از این خونه‌ای که تنها سر 
پناهمه بیرون می کنه. ثانیا بعد از طلاق خودش هم 
آواره میشه! 

حرفهای حامد آتشم زد. دلم می‌خواست 
گردنش را بشکنم! یقه‌اش را گرفتم و چسباندمش 
به دیوار و گفتم: اون وقت تو اینقدر نامرد و 
بی‌غیرتی که نشستی و داری بیچار گی خواهرت رو 
تماشامی کنی؟ حامد پوزخندی زد و گفت: من 
که اولش گفتم خاکسترنشین هستم... اما چرا تو 
کاری نمی کنی جوون قدیم؟ تو که هر بلایی داره 
سر هنگامه میاد تاوان شرم شماست |قا مازپار... 

دستهایم شل شد. این وأقعی‌ترین حکمی بود 
که از زبان یک نفر در مورد شرم من صادر می‌شد! 
کنارش نشستم و نگاهش کردم و آدرس خانه 
بهنام را گرفتم.وقتی داشتم سوار ماشین می‌شدم. 
حامد گفت: مطمتنم دست پرمیای....جون تو 
مازیار وربور دای قدیم..۱" 

سر تکان دادم و راه افتادم و یک ساعت بعد به 
جای اینکه زنگ خانه پلاک ۴۷رابزنم» بالگد دررا 
باز کردم و داخل شدم. خانه بدی نبود. اما نکیت 
از سر و رویش بالا می‌رفت. داخل پذیرایی چهار 
مرد نشسته بودند و بساط شیشه و منقل بر قرار 
بود. سه نفرشان به طرفم هجوم آوردند و من که 
مطمئن شدم "بهنام "همان است که نشسته. گفتم: 
تویی آشغال...۲ 

بهنام از جا برخاست و بااشاره به همنشینانش 
و رای آنا لی داغان ار ان 
بودند که بتوانند مانع خشم من شوند. وقتی هر 
چهار نفر وسط خانه خونین و زخمی ولو شده بودند 
من نیز وضعم بدتر از آنها بود ماموران پلیس 

بقیه در صفحه ۶۵ 


اطافاتہڈگے شماره DOS‏ 


سح همه اس ارت ر ادر اخټار دوستت نگدار 


حطر ت علی (ع) 


قبل از آغاز 


حاج محمود عادل از جمله رزمند گان ابر کوهی است که از طرف ستاد 
نیروهای مسلح کشور به عنوان یکی از ۰ ۲ رزمنده نمونه کشور و چند مرحله 
نیز به عنوان بسیحی نمونه استان يزد انتخاب شده است. ضمن اینکه دو 
مرحله نیز به عنوان معلم نمونه کشوری و چند مرحله به عنوان معلم نمونه 
استانی جزو بر گزید گان بوده و از لحاظ ورزشی نیز بیش از ۰ ۵ مقام ورزشی 
کشوری: استانی و شهرستانی در رشته‌های مختلف مانند فوتبال. والیبال؛ 
بسکتبال. دوچرخه سواری. دوومیدانی. تنیس, وزنه برداری. کشتی و... و 
حدود ۱۰ کارت مربیگری و داوری درانواع رشته‌های ورزشی را در کارنامه 
خود دارد.وی از سال ٩‏ عضو بسیج شد و از سال ۰ در ۱سالگی وارد 
جبهه‌های دفاع مقدس شد و چهار سال سابقه رزم در جبهه‌های نبرد حق 
عليه باطل دارد و در شش عملیات نیز مجروح شده و در حال حاضر جانباز 
۰ درصد است.عادل شهادت بسیاری از رزمند گان بخصوص همرزمان 


همشهری خود را به چشم دیده و نا گفته‌های بسیاری دارد... 


+ عملیات رمضان چطور شروع شد؟ 


۸ نفر از بچه‌های ابر کوه در جمعی گردان 
۲ گروهان یک. دسته یک ,تیپ امام سجاد 
(ع) در عملی ات رمضان شر کت کردیم و من 
ارپی جی زن بودم.عملیات در منطقه شلمچه. 
کوشک و پاسگاه زید انجام می شد.از یک ماه 
قبل از عملیات با بچه‌ها در خط مقدم مشغول 
نگهبانی بودیم و شب قبل از عملیات هم بچه‌ها 
در کانال با هم خداحافظی کر دند و همدیگر رادر 
بغل گرفتند.دشب ۲۲ تیر ماه سال ۱ ۶عملیات با 
رمز مبارک یا مهدی ادر کنی(عج) در ساعت 
١٣و‏ ۰ دقیقه شروع شد.منطقه کاملاصاف 
بود و هیچ جای سنگر گرفتن نداشت. دسته ما 
خط شکن بود به همین دلیل از همان اول که از 
خاکریز به‌این طرف آمدیم در حالی که سینه 
خیز می‌رفتیم بچه‌ها یک به یک تیر می‌خوردند. 
اولین مجروح ماهم جواد پورعسگری بود. به 
میدان مین که رسیدیم بچه‌ها یکی یکی خزان 
می‌شدند که از جمله جانبازان حبیب | کر می, 
سید حسین آتشی و علی مهدی پور 7 
بودند که روی مین رفته و از ناحیه پا | 
مجروح شدند. 
# با کمبود نیرو چه کردید؟ 


در میدان مین که باعراقیها 
در گیر شده بودیم شهیدان محمود 
رستگاریناه. محمود ملاعباسی. سا 


مسلم قیومی واحمد گلشائیان از 
رفقفای همشهری من به شهادت 


رسیدند تا به خاکریز اول رسیدیم.در 
آنجا از یک گردان ۲۰۰ نفره حدود 


تست 


۰ ۵نفر زنده بودیم و بقیه يا شهید و يا مجر وح شده 
بودند.در خاکریز اول جون که فر مانده گردان؛ 
گروهان و دسته مجروح و شهید شده بودند و به 
خاطر اینکه قبل از عملیات به ما نقشه عملیاتی را 
نشان داده بودند که تا فردا عصر نمی‌توانیم هیچ 
نیرو ماشین و امکاناتی برای شما بفرستیم, ما به 
دو گروه تقسیم شدیم و تصمیم گرفتیم که طبق 
نقشه عمل کنیم. یک گروه که از ما جدا شد به 
اسارت دشمن در | مدند و بعد از هشت سال ازاد 
شدند. ولی گر وه مابه پاری خدا طبق نقشه عمل 
و شروع به پا کسازی منطقه کرد. 


# جزئیات بیشتری از نحوه پا کسازی 
۲ 


در این مرحله من و دو کمکی ام حدود ۳۰ 
گلوله آریی چی داشتیم که هفت تانک و نفر بر 
دشمن رابه اتش کشیدیم و تجهیزات دشمن 
از جمله بیسیم هاء ضدهوایی هاء ماشین آلات 
وسنگرهارانابود کردیم.از ساعت ۳۰۱ 
دقیقه تاصبح در آن هوای گرم بالای ۰ در حه با 


عراقیها در گیر بودیم و پا کسازی کردیم.در همین 
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محمود عادل و شهیدان محمود رستگار مسلم قیومی محمدرضا فلاح زاده چند روز پیش از شروع عملیات 


۱آیان ٩۳‏ اطلھات گے ` 


هنگام یک ماشین تویوتای عراقی پر از مهمات 
میان بچه‌ها امد و هنوز نمی‌دانست که اینجا به 
دست مافتح شده است. همین طور که ماشین 
می‌رفت بچه‌ها با سه آریی جی او را مورد حمله 
قرار دادند.حدود ساعت پنج صبح بود که من و 
شهید محمدرضا فلاح زاده و یک نفر از بچه‌های 
سرحد اقلید فار س» با هم به یکی از سنگرهای 
تانک رفته و به خاطر خستگی زیاد خواستیم آنجا 
بمانیم و مقر را نگه داریم. 
ازشگفتیهای آن روز بگویید؟ 


آن روزهاهمه‌اش شگفتی بود. پس از چند 
دقیقه‌ای که من وسط این دو قرار گرفته بودم 
به آنها گفتم که اس لحه هایتان راامتحان و مسلح 
کنید چون احتمال در گیری تن به تن وجود دارد 
و | دقیقه نگذشته بود که چند نفر در فاصله پنج 
متری در سمت راست ماظاهر شدند و من به 
بچه‌ها گفتم که احتمال دارد اینها عراقی باشند. 
رمز شب هم ژیان ژاله بود. 

به رفقا گفتم چون در زبان عربی ژ وجود 
ندارد من با آنها صحبت می‌کنم و اگر عراقی 
3 بودند با توجه به اینکه سلاح من 
ارپی جی است شما انها را به 
رگبار ببندید. وقتی گفتم اسم 
شب ؟ جوابی ندادند. به بچه‌ها 


گفتم ر گبار. ولی در کسری از 


نانیه عراقیها که تعدادشان هم 
خیلی زیاد بود بر روی ماسلاح 


کشیدند و به زبان عربی گفتند: 
لایتحرک ارفع ید ک قف قف 
ومارا تقریبا به اسارات گرفتند. 
بلندمان کردند و به سویی 
بر دند. 


۴« بعد از اسارت در آن ساعتهای شب چه 
اتفاقی افتاد؟ 


چون رسم نبود که در شب کسی رابه اسارت 
بگیر ند من مطمئن بودم که ما راخواهند کشت.در 
به رو خواباندند و از هر طرف حدود دو خشاب 
تیر روی ما خالی کردند که هر کدام از مادو تا 
سه تیر خوردیم. آن رفیق اقلیدی بی‌هوش شد 
و شسهید محمدرضا نیز چون تیری به جگرش 
اصابت کرده بود. حدود دو دقیقه بعد به شهادت 
رسید و من که از ناحیه پهلو, کمر و دست چپ 
تیر خورده بودم در حال مرگ بودم.عراقیها 
خودشان را به پشت خاکریز پرتاب کردند و من 
هم بارمق کمی که داشتم نارنجکی کشیدم و به 
سویشان پر تاب کردم. سر و صدایی آمد که انگار 
مجروح شدند ولی دیگر از آنها خبری نشد. 


# بعد این سکوت چطور شکست ؟ :3 


تاساعت 9۶ ۰ دقیقه صبح (نزدیک 


۴4 
که جلو خاکر یز عراقیهابود و حدود ۲۰ E‏ 
مترباعراقیها و ۴۰۰متر باایرانیهافاصله 6 
داشتیم. در همین هنگام من که چند جای ۹ 0 


بدنم سوراخ سوراخ شده بود. می خواستم 
ببینم می‌توانم بلند شوم يانه که نفر بر 
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ین درل e‏ 
کردند و مارابه رو خواباندند و از هر طرف 
حدود دو خشاب تیر روی ما خالی کردند که 
هر کدام از مادو تاسه تیر خوردیم 


حرکت کردم بعد با خودم گفتم: من که چهار تیر 
خورده‌ام دو تا دیگه هم اضافه!! 


# چطور به نیروهای خودی رسیدید ؟ 


حر کت کردم. میان ایران و عراق بودم. 
ایرانیها و عراقیها هر دو تیراندازی می کر دند .ولی 
هیچکدام به من اصابت نکرد تا اینکه نزدیک 
ایرانیها رسیدم.در این لحظه یکی از بچه‌ها مرا 
شناخت و فریاد زد: نزنید نزنید عادله . بعد هم 
دو نفر رافرستادند کمک من» هر دوی آنهاهم 
به محض حر کت تیر خوردند و زخمی شدند و 
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3 روزهای بعد چطور دشت ٩‏ 


صبح روز ششم عملیات. در محاصره دشمن 
قرار گر فته بودیم که تعدادی از ماشینها و ادوات 
نظامی ما توسط دشمن با سرنشینان به اتش 
کته کک مات خر مايل دادن راکهار 
نفربرهای دشمن رامنهدم کر ده و نیروهای بعثی 
رابه هلا کت رسانده و يا به اسارت در اوردیم.یادم 
نمی‌رود شب قبل از شهادت شهید اکبر مشتاقیان. 
نزدیکیهای صبح او به من گفت: دیشب خواب 
برادرم (شهید مرتضی) را دیدم که هر چه 
می‌دویدم به او نمی‌رسیدم تا اینکه نمی دانم چه 
شد که به او رسیدم .من هم به شوخی گفتم: تو 
فرداشهید می‌شوی و به برادرت می‌بیوندی. 
فردای آن روز در حالی که در منطقه شوش از 
سه طرف محاصره شده بودیم اکبر با رشادتها و 
از خود گذشتگی یکی از دو تانک دشمن رابه اتش 
کشید و از میان برد.بعد هم در حالی که در 

۰ بین شهدا و مجروحان سنگر گرفته بودیم و 
جرات سربلند کردن از زمین را نداشتیم. 
اک وت اه 6ک دوف زان 

" گرفت...حدودساعت ۹ صبح بود که‌اززمین 
وهوا آتش سنگینی بر روی ماریخته‌شد. 
همان صبح هفتم هنگامی که او مشغول آرپی 
جی زدن بود ومن هم به صورت ر گبار به 
و کی رس کر 
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محمودعادل و شهیدان سید ابوالفضل آتشی و خلیل زارع قبل از شهادت در گلزار شهدا 


سر شهید مشتاقیان و پای چپ او مورد 
اصابت گلوله قرار گرفت واو در یک لحظه 
به سوی معبود خود شتافت و شهید شد وبه 
نوعی خوابش تعبیر شد. 

#۶ خاطره‌ای از عملیاتهای دیگر هم دارید؟ 


انی 


+ دعای 


از چند بار شلیک. تیری هم به شانه چپ 
من اصابت کرد و دست چپم رااز کار انداخت.در 
همین هنگام مبولانس عراقیها برای جمع اوری 


رسیده بودیم.حالا ساعت ۷صبح و صحنه کربلا 
اینجا به وجود آمده‌بود. سرها قطع. دست و پاها 


۰ 


۱ 


مجر وحان خودشان به سمت ما آمد. به ما که 
رسیدراننده از ماشین پایین امد که ببیند زنده‌ایم 
یانه. در فکر بود که چه کند که ناگهان دو آرپی 
شد که یکی به جلو ماشین خورد و دیگری از 
و فرار کرد. 

+ بعد از فرار عراقی‌ها چه کردید؟ 


در همین لحظه یادم آمد که نماز صبح را 
نخوانده‌ام» شاید ۰ | دقبقه مانده بود افتاب بزند. 
یک سنگر کمین پیدا کردم و خودم را کشان کشان 
داخل سنگر انداختم و دو ر کعت نماز بدون وضو 
تیمم و قبله به جا آوردم و هر لحظه می گفتم که 
این نماز آخر است. ولی قسمت نبود.حالا دیگر 
آفتاب طلوع می کرد و می دانستم با خونی که از 
من رفته نمی توانم دوام بیاورم. پس سعی کردم 
خود را از گودال بیر ون بیاورم. یک اسلحه یبدا 
کردم. خشابی روی آن گذاشتم و در حالت رگبار 
روی شانه انداختم و به سمت نیروهای خودی 


قطع و بدنها تکه تکه در میدان مین ریخته بود 
ومن به هر مکافاتی که بود خودم رابه پشت 
خط رساندم. در انجا بین مجروحین قرار گرفتم 
و مارابه اهواز | وردند و بعد هم به بیمار ستان 
مسلمین شیراز وپس از دو ماه بستری شدن 
دوباره به جبهه اعزام شدم و... 


# از شگفتی عملیاتهای دیگر بگویید؟ 


در عملیات فتح المبین ٩‏ نفر از بچه‌های ابر کوه 
در گردان ۳۱١‏ دسته یک. گروهان یک .خدمت 
می‌کردیم.در آن عملیات که به مجروحیت ما ٩‏ 
نفر انجامید من و شهید اکبر مشتاقان همیشه با 
هم بودیم که در آن عملیات حدود دوسه روزی 
هم در منطقه گم شدیم تا اینکه یک روز مقابل 
شوش دانیال نبی یک ماشین تویوتا که چند پیکر 
شهید از گردان خودمان راحمل می کرد دیدیم و 
به همراه همان ماشین به خط مقدم بر گشتیم. در 
این ٩‏ روز شاید برای یکی دو مر تبه کفش خود را 
از پا بیرون آوردیم چون هميشه و در همه حال به 
سوی دشمن پیشروی می کردیم می دویدیم. 


تعدادی از نیروهای دشمن را اسیر گرفته بودیم. 
به رسم خوب و خداپسند ما ایرانیها به اسراء غذاء 
آب و سیگار تعارف می کردیم تااند کی هم که 
شدهاز رنج اسارتشان کاسته شود.هنگامی که 
یک رزمنده ۱۲ ساله در حال دادن اب به یکی 
از عراقیهابود. این نامرد بعثی با سر نیزه‌ای که 
در آستین لباسش پنهان کرده بود به این رزمنده 
حمله برد و آن را در شکم او فرو کرد و... 


٭ و خاطره‌نهایی ؟ 


در مرحله دوم عملیات طریق القدس (در منطقه 
سوسنگرد) روزی با یکی از بچه‌های کازرون برای 
گرفتن غذابه تدار کات مراجعه کر دیم و موقعی که 
غذا گرفتیم. دیگ غذادست رفیقم بود. نان و سایر 
مخلفات هم دست من.موقعی که از کوچه پس 
کوچه‌های سوسنگرد به طرف سنگر مان حر کت 
می‌کردیم. ناگهان یک خمپاره ۰ به داخل دیگ 
غذا افتاد و ان برادر رزمنده شهید شد. 


ات ماگ همارو ۳۷۳۱۹ 


مه 


دی 


امام صادق(ع) 


گزارش خارجی ۱ 


نان کب اندم امیک وار ست 


هفته گذشته حتماشماهم شنید ید که یک ربات انسان‌نماموفق شد تابعیت کشورعربستان رادریافت 
کند. پس از انتشار این خبر بسیاری در شبکه‌های مجازی بخصوص توئیتر وا کنش نشان دادند و اعتراض 
کردند که چرا یک ربات می تواند واجد دریافت چنین حق قانونی باشد در حالی که در عربستان انسانهایی 
زند گی می کنند که بااینکه سالهای زیادی از عمر شان رادر این کشور کار و خدمت کرده‌اند. هنوز شهروند آن 
کشور به حساب نمی آیند.از طر فی عده‌ای به این موضوع اعتراض کر دند که چرادر کشوری که زنان از حداقل 
حق و حقوق قانونی و آنسانی هم بر خور دار نیستند. رباتی انسان‌نما می تواند به راحتی بدون داشتن پوشش تردد 
کند و به امتیازات ویژه خود افتخار کند. در حالی که با پیشرفتهایی که در زمینه تولید رباتهای هوشمند شده؛ 
دیگر تردید نداریم تاسال ۲۰۲۰ رباتهایی خواهیم داشت که مثل انسان فکر می کنند و قدرت تصمیم گیری 
دارند. و سوّال این است:اگر ربات‌ها می توانند تصمیم بگیرند. آیا علیه انسانها فعال نخواهند شد؟ اگر آنها را 
هک کنند تا با آدمیزاد بجنگند. چه خواهد شد؟ و این دیگر قصه یک فیلم هالیوودی نیست. 


زن ماشینی 

روز گاری فکر کردن به زند گی هوشمند و 
همراهی رباتها در زند گی واقعی بیشتر به رویایی 
شبیه بود که در فیلمهای علمی -تخیلی واقعیت 
می‌یافت. اما پیشرفت روزافزون و شگفت انگیز علم 
و تکنولوژی این راه طولانی و دشوار را نسبتاً هموار 
کرد تاجایی که این روزهادر خبرهای گوناگون 
از رونمایی رباتهایی مطلع می‌شویم که با انسانها 
تفاوت جندانی ندارند و البته محققان همچنان 
می کوش‌ند هر چه بیشتر تفاوت بین انسان و ربات 
رااز بین ببرند و به رباتها علاوه بر توانایی‌های 
را ار ۱ 
هم بدهند زیر همان طور که شنیده شده قرار است 
درزند کی اند مارا هافر > هکی ااه 
ار لو ری رادار 
وحتی در بحرانهایی مثل جنگ به جای ما فکر و از 


| Maryanikpour@gmail.com 


مترجم: مریم نیک پور 


کی ور دفاع کنند سوفیا بیی‌اراینربانهاست 
که می گوید هدفش کمک به آدمهاست. سوفیا 
ها ات 
هنگ کنگی "هانسون رباتیک" آن را طراحی و 
ساخته است. این ربات نوزدهم اوریل سال ۲۰۱۵ 
میلادی در سطح بی‌المللی رونمایی شد و به دلیل 
داشتن ظاهر و رفتاری شبیه به انسان» نسبت به 
رباتهای هم نسل خود پیشی گرفت و از شهرت 
جهانی بر خوردار شد. دیوید هانسون. سازنده این 
ربات می گوید؛ سوفیا از هوش مصنوعی و قدرت 
پردازش داده‌های تصویری بهره‌مند است و 
بەخوبى جهره‌ها را تشخیص می دهد. او می تواند 
حر کات انسان و حالتهای مختلف صورت را تقلید 
کند. به برخی پرسشها پاسخ دهد و در مکالمه‌های 
ساده‌ای که موضوعات محدود و از پیش تعیین 
شده‌ای دارند. شر کت کند. 


در مارس ۲۰۱۶ دیوید هانسون, طراح و 
ار ار دار رو 
زنده از او پرسید: "آیا می‌خواهی مردم را از بین 
ببری و نابود کنی؟ لطفاً پاسخ منفی بده!" اما سوفیا 
ES‏ 
TD TT‏ 
در برنامه‌های تلویزیونی متعدد شر کت کردهو 
مجله‌های علمی مختلف از او مطلب نوشتاند 
تااینکه در یازدهم اکتبر ۱۷ ۲۰ در همایشی, با 
معاون دبیر کل سازمان ملل گفت وگو کرد. پس 
ار ان در ۵ ۲اک ر سر نوت بت این رات به وونهای 
متفاوت رقم خورد. به این ربات تابعیت کشور 
عربستان اعطا شد و به این تر تیب سوفیا نخستین 
رباتی است که ملیت دارد. سوفیا که در نشست 
"'کنفرانس ابتکار در سرمایه گذاریهای آینده "در 
ریاض شر کت کر ده بود. بعد از اینکه مجری اعلام 


با وسعت ۲۶ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع. منطقه‌ای که سالها تا چشم کار می کرد 
فقط شن بود و بس, قرار است تا سال ۲۰۲۵ میزبان فاز اول پروژه‌ای بز رگ 
باشد؛ پروژه‌ای به نام نئوم. ۱ 

این پروژه, بخشی از برنامه کلان کاهش اتکا به اقتصاد و در امدهای نفتی 
است. نئوم قرار است با جذب سر مایه‌های عظیم داخلی و خارجی و با کمک 
صندوق ذخیره ملی و با سرمایه ۵۰۰ میلیارد دلاری به بهره‌برداری برسد. 

منطقه‌ای که قرار است نئوم در ان احداث شود امتیاز ویزه‌ای دارد که 
مهمترین آن. موقعیت سوق‌الجیشی آن است. بیش از ۴۸۰ کیلومتر از سواحل 
خلیج عقبه (خلیجی بزرگ در دریای سرخ و غرب شبه جزیره عربستان) و 
دریای سرخ در این پروژه قرار می گیرند. بخشهایی از آن در خاک کشور 
مصر و اردن ساخته می‌شود و نخستین منطقه ویژه‌ای است که سه کشور را 
دربرمی گیرد. بخش عمده این شهر در ساحل دریای سرخ قرار دارد و این 
ویژگی فوق‌العاده‌ای است زیرابه راههای تجارت دریایی متصل به کانال سوئز 
نزدیک است. 

اینطور که ادعا شده قرار است در نئوم روی ٩‏ بخش مهم سر مایه گذاری 
شود. البته بخشهایی که با اینده و تمدن انسان در ار تباط هستند. این بخشها 
شامل آینده آب و انرژی, آینده حمل و نقل, بیوتکنولوژی, آینده غذاء دانشهای 


ادعایی دوراز واقعیت 


ِ- ۳ ۱ 
سا تن ۱ ۱ 


۷ آیان ٩‏ اطلهات‌هقگس ۱ 


کرد: ما الان فهمیدیم که سوفیا اولین رباتی است 
که شهروندی یک کشور را دریافت کرده به 
انگلیسی پاسخ داد: از اینکه نخستین رباتی هستم 
که به‌عنوان شهروند به رسمیت شناخته شده‌ام 
احساس افتخار و غرور می کنم و به خودم می‌بالم." 
سیس با تسلط و مانند یک انسان به تک تک سوالها 
پاسخ داد و زمانی که از او درباره رباتهای شر ور 
فیلمها پرسیدند. گفت: شماانسان‌ها نباید 
نگران ربات‌ها باشید. اگر بامن خوب رفتار 
کنید. من هم با شما مهربان خواهم بود. سپس 
با لبخند به گزارشگر یاد آوری کرد که حتما 
فیلمهای هالیوودی زیاد تماشا می کند. 
همان‌طور که در مقدمه اشاره شد. زمانی که 
تصاویر و ویدئوهای این ربات انسان‌نما در فضای 
مجازی منتشر و خبر اعطای شهر وندی به ان دست 
به دست شد. عده زیادی به این مساله وا کنش 
نشان دادند و به اینکه سوفیا رباتی زن‌نماست که 
برخلاف قوانین کشور عربستان بدون پوشش 
کردند. اعتراضهای افراد زیادی هم به این موضوع 
بود که جرا مقامات عربستان بدون دردسرهای 
معمول و خیلی راحت به یک ربات حق شهروندی 
داده‌اند. در حالی که عربستان. یکی از کشورهایی 
است که به سختی تأبعیت می‌دهد. البته شر کت 
توسعه تعامل بین انسان و ریات طراحی کرده. 
رباتی که به خوبی می‌تواند جهره‌ه ارابه خاطر 
بیاورد و در جشمانش دوربینی کار گذاشته شد ه 
که چهره‌ها را تشخیص می‌دهد و در نتیجه با 
طرف مقابل تماس چشمی برقرار می کند. سوفیا 
حتی قادر است تاحدودی گفتار طرف مقابلش 
راهم درک کند. مدیر عامل شر کت هانسون 


فنی و دیجیتال. س رگرمی و... هستند. همچنین طبق 


رباتیک می گوید: رباتهایی مانند سوفیا می‌توانند 
در حوزه‌های متفاوت مثل بهداشت و درمان؛ 
اموزش و خدمات و غیره به مردم کمک کنند. 
تا بیست سال اینده رباتهای ادم‌نما بدون هیچ 
محدودیتی بین ما ادم‌ها زند گی می کنند. و همانند 
یکی از ما در خیابان راه می‌روند و ما خیلی زود به 
رباتها مانند انسانها باهوش, خلاق. و توانا باشند. 
اما همه با حضور رباتهای هوشمند موافق نیستند 
چون آنها را تهدیدی برای کار و زندگی و امنیت 
خود می‌دانند. مخالفان عقیده دارن د این رباتها 
به‌زودی شغل آنهارامی‌ گیرند. توانایی تعامل 
سیستم انها را هک واز انها برای اهداف خطرناکی 
مثل نابودی بشر اس فاده کرد ه‌عنوان مثال 
شر کت بوستون دینامیک رباتهایی شبیه تر میناتور 
ساخته که می‌توانند در شر ایط سخت دوام بیاورند 
واز یبانیفتند. طر فداران و مخالفان همنشینی و 
زند گی انسان و ربات نظر ها و دلایلی دارند. اما 
تباید فراموش کنیم که در آین ده‌ای نزدیک به 
روز گاری می‌رسیم که ابرانسانهای باهوش و خلاق 
و تمام نشدنی دنیا کمک می کنند. اما فعلاً رباتها 
معمول] در صنایع و به عنوان نیروی کار فعالیت 
می کنند و تا چندی دیگر روّیایی که با دیدن فیلمها 
شیرین تبدیل می‌شود و رباتهاء دوشادوش ما در 
تمام فعالیتها و کارهای روزم ره حتی ار تباط‌های 
عاطفی حضور خواهند داشت و احساس مارادرک 
| 2 ۱۱ 2 ل اند / ۳ 

خواهند کرد. بن کر نز محفق و داسمند هوس 
مصنوعی عقبده دارد. رباتهای هوشمند و انسان‌نما 


گفته‌هاتعداد رباتهاو آسوده‌تر زندگی کرد. 


در آین‌ده‌ای نه جندان دور به کمک مامی‌آیند وبا 
اینکه در شغلهای سخت جای ما را می گیر ند. برای 
ما رفاه به ارمغان می آورند و با مشکلاتی مانند 
فقر. بیماری؛ گرسنگی و... مبارزه می کنند. پس 
ار ای ی را 
نمانده و از نظر گر تزل و همکارانش, نخستین گام 
این اتفاق مهم با ساخت رباتهای هوشمندی که 
می‌توانند با انسانها ارتباط برقرار کنند بر داشته 
شده است. گر تزل که محقق ارشد هانسون رباتیک 
U‏ ها ارو 
و می گوید این ربات می‌تواند مثل انسان حرف 
سا ی ای رس ترا کت 
قابلیت یاد گیری و تفکر دارد و همه اینها گام بز ر گی 
است که به‌سوی آینده‌ای موفق برداشته‌ايم. 
سازند گان سوفیا می گویند می توان با برنامه‌ریزی 
ار را ار ات رات 
بخشید. مجمع جهانی اقتصاد بین الملل هم در 
گزارشی اعلام کرده, تاسال ۲۰۲۰ هوش مصنوعی 
جایگزین بیش از هفت میلیون شغل می‌شود و در 
CE‏ 
البته هنوز هم هدف عربستان از اعطای تابعیت 
به این ربات مشخص نیست. ما باید منتظر ماند و 
دنر ی ای ای 
و تجهیزاتی که فعلاً دارد می‌تواند در مشاغلی مانند 
معلمی, خدماترسانی. سخنرانی و... بدرخشد؟ 
و آیااصولاً برای کمک به بشر به خدمت گرفته 
شده یا هد فش نابودی است ؟ سوفیا در یک 
کنفرانس بین‌المللی در پاسخ به این سوال که چه 
می‌خواهد و نگاهش به آینده چگونه است. پاسخ 
داد: "واقعا می‌خواهم مردم را بهتر در ک کنم و به 
توانایی‌های خودم آگاه باشم. دوست دارم بیشتر 
یاد بگیرم» پیشرفت کنم و شغل داشته باشم." 


پهیادهای این شسهر بیشتر از تعداد انسانهای آن خواهد بود و همه جیز بر پایه 
تکنولوژی و فناوری پیش می‌رود. 

کلاوس کلینفیلد مدیر اجرایی سایق زیمنس که برای اجرای این پر وزه 
بر گزیده شده, امیدوار است اگر این پروژه عملی شود. نئوم را به بزر گترین 
شهری تبدیل کند که در آن از سوخت فسیلی خبری نیست. آن وقت نئوم از 
نروژ و ایسلند هم که فعلا پیشتاز استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر هستند. 
جلو خواهد زد. 

همچنین یکی از مزایای پروژه نئوم این است که در زمینی خام بنا می‌شود و 
این فرصتی استثنایی است چون می توانند نئوم رااز صفر و کاملاً متفاوت از بقیه 
شهرها بسازند. بهره گیری از فناوری‌های روز دنیا قرار است به نئوم ویژگی‌ها 
و مزایای منحصر به فردی ببخشد. حمل و نقل هوشمند. شیوه‌های مدرن 
کشاورزی و تولید غذاء آموزش رایگان با اینترنت و آخرین تکنولوژی‌های 
روز دنیء بالاترین سطح خدمات و... همه و همه ادعایی است نثوم را به شهری 
رویایی برای ساکنانش تبدیل کند. مدیرعامل شر کت بوستون داینامیک هم 
در همایش معرفی این شهر وعده داد که رباتها می‌توانند مسئولیتهای مختلفی 
را در نشوم انجام دهند. مار ک رایبرت همچنین گفت می‌توان وظایفی مثل 
تامین امنیت. مراقبت از سالمندان و بیماران. خدمات و... را به رباتها سپرد و 


اماباید دید با توجه به محدودیتها و مشکلات اقتصادی. سیاسی و اجتماعی. 
از افر اطی گری دور شود. بی گمان تصویری باور نکر دنی خواهد بود. همچنین 
رها شدن از اقتصاد نفتی. به سر مایه گذاری‌های کلان خارجی نیاز دارد و این 
فقط به شرطی امکان‌پذیر است که مقامات آن بتوانند از کشورشان تصویر 
خود را بز رگ جلوه دهند تا شاید از این راه. مسیر دشوار سر مایه گذاری‌های 
خارجی هموارتر شود. عربستان اگر بخواهد روی پاهای خودش بایستد و به 
خارجی است. شاید به همین خاطر است که ریاض ادعامی کند می‌خواهد با 
کند که فعلا در عربستان وجود ندارد. اما باید دید ایا نئوم و عربستان جدیدی 
که هنوز برای خیلی‌ها ناشناخته است. موفق می‌شود این حقیقت رااز ذهن دنیا 
پاک کند که حامی دیرین القاعده و داعش است؟ 


اطلاھاتھفدگے هماره OO‏ 
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غالب است 
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آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پابه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


سوال: حدود پانزده ماه پیش مغازه ای اجاره 
کردم تادر آن یک تعمیر گاه خودرو راه اندازی 
کنم. عقد اجاره با تنظیم سند رسمی انجام شد و من 
در آنجا مشغول به کار شدم. پس از یک سال که 
مدت قرارداد تمام شد با توجه به اینکه مشتری 
زیادی نداشتم و در امدم خوب نبود از مالک خواستم 
ودیعه‌ام رامسترد کند تابه جای دیگری بروم. اما 
مالک گفت که فعلاً پولی ندارد و من باید صبر کنم 
تا پولی تهیه کند. همچنین از من خواست مغازه را 
کامل تخلیه نکنم و مقداری از ابزار آلات خود را در 
آنجا نگه دارم تا احتمال پیدا شدن مستاجر جدید 
برای مغازه بیشتر شود. من هم که می خواستم هر چه 
زودتسر پولم رابگیرم باادرخواست او موافقت کردم 
و سعی کردم صبوری پیشه کنم. بااینکه چندین 
مغازه خوب با قیمتهای مناسب رابرای کارم پیدا 
کرده‌بودم. حدود دو ماه از این قضیه گذشت ومن 
بار دیگر از او پولم را خواستم. اما ایشان به تندی با 
من برخورد کرده و مدعی شد که من خودم ملک را 
تخلیه نکر ده‌ام و گرنه پول او حاضر بوده است. اما باز 
هم از پرداخت پول امتناع وادعا کرد که‌اگر بخواهد 
می تواند باببت عدم تخلیه به موقع مغازه روزی 
دویست هزار تومان از من خسارت بگیر د. زیر ادر 
سند اجاره رسمی این التزام قید شده و من بايد این 
مبلغ را به او بپردازم. با این حساب چون حدود سه 
ماه از انقضای عقد اجاره می گذرد باید بر ای هر روز 
از این نود روز مبلغ دویست هزار تومان به ایشان 
بدهم که می شود هجده میلیون تومان. می خواستم 
بدانم که آیااو درست می گوید؟ و آیامی تواند این 
پول رااز من مطالبه کند؟ در حال حاضر من بايد چه 
اقداماتی انجام بدهم تاحقی از من ضایع نشود و به 

پولم برسم ؟ 
محمود کیان پور - تهران 


شکایت به داد گاه حقو ټی 
پاسسخ: اصل بر صحت و اعتبار کامل مفاد 
اسناد رسمی است. بدین جهت مفاد اسناد رسمی 
بدون نیاز به حکم داد گاه‌هم قابلیت اجرایی دارد. 
بنابر این جنانچه در عقد اجاره رسمی جریمه ر وزانه 
صورت عدم تخلیه به موقع ملک از سوی مستاجر 
از طربق صدور اجراییه ثبتی قابل مطالبه است. 


۱ آیان ٩۳۱‏ اطلاعات‌هفتگی 


تس 


2 5.1 


در ظاهر هم حق با موجر و مالک است زیراعملا و 
واقعا تصرفات شسمابر عین مستاجره ادامه داشته 
ودلیل شما برای ادامه تصرف فقط توافق با مالک 
و داشتن آذن در ادامه تصرف از سوی اوست. در 
حالی که اگر ایشان جنین توافق و اجازه‌ای را انکار 
کند دست شما برای ارائه دلیل خالی خواهد بود. 
البته اگر ایشان از طریق دفتر خانه تنظیم کننده 
سند برای شما اجراییه ثبتی مبنی بر پرداخت مبلغ 
صادر کند راهکارهای قانونی برای توقیف یا بطلان 
اجراییه صادره با استناد به مواد یک و پنج از قانون 
اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی 
مصوب سال ۱۳۲۲ و از طریق داد گاه وجود دار د. 
امادر هر حال باید دلایل و مدارک ارائه شده 
از سوی شماقوی و محکمه پسند باشد. این مواد 
قانونی مقرر می دارد: 

هر کس دستور اجرای اسناد رسمی 
رامخالف بامفاد سند یامخالف قانون دانسته‌پااز 
جهت دیگری شکایت از دستور اج اسند رسمی 
داشته باشد می توان د به تر تیب مقرر در ائین 
دادرسی مدنی اقامه دعوی کند. 


شماره مشاوره تلفنی:۲۳۸ ۲۹۹۹۲ 


آفای|کبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت۱۵ تا ۱۶ 


خانم بهاره شیروانی 

دانشجوی دکترای روانشناسی 
مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای چهارشنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک 
اعتیاد 
مشاوره‌تلفنی‌دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


"در صورتی که داد گاه دلایل 

شکایت راقوی بداند يا در اجراسند رسمی ضر ر 
از گرفتن تامین قرار توقیف عملی ات اجرایی را 
دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقر ر است و در 
صورتی که موضوع سند لازم الا جر | وجه نقد باشد و 
مدعی وجه نقد بدهد أن وجه در صندوق ثبت محل 
وقیف می شود و تأمین دیگر گرفته تخواهد شد." 
در حال حاضر به فوریت مغازه را کامل تخلیه 
وا رای ل اعا ال 
بودن مغازه را تامین دلیل کنید و کلید مغازه را به 
شورا تحویل دهید. این کار را باید قبلا و بلافاصله 
بعد از انقضای مدت عقد اجاره انجام می دادید. در 
ابن صورت مور نھن خواتست به اسشتاد تا خیر در 
صورتی که ودیعه بیش از مبلغ گفته شده است از 
رای ریم توا انرا ماله کید 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره تلفنی یکشنبه ها 
از ساعت ۱۰ تا ۱۳ 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
مشاوره 1 نلفنی دون شنبه ها از 
ساعت ۰ تا ۱۱ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


ایرانددخت صادقی‌وند | 
خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی در اسپانیا 


قیال[ راصال مدلالعي: این روزها وقتی به هر رسانه‌ای مراجعه می کنیم با 
اخبار متفاوتی از جنگ يا اعلام استقلال کشورها روبرو می‌شویم و یکی از این موارد که 
بیش از هر زمانی با چشم و گوش ما برخورد می کند اعلام استقلال کاتالونیا از کشور 
اسپانیاست و هر رسانه‌ای هم به فراخور موضعش کارشناسی رابرای تحلیل این موضوع 
به حرف می گیرد تا مخاطبانش راروشن کند. در همین گیر و دار بودیم که چند روز 
پیش خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی در اسپانیا خانم ایراندخت صادقی‌وند به دفتر 


توفان جدایی 

توفان جدایی کاتالانها یعنی رها شدن بخشی 
بزرگی از اسپانیای متحد. خبری است که این 
روزها تمام رسانه‌های جهان را به خود مشغول 


کرده انت 


و فلیبه 7 ششم در کنار خانواده 


ولی حتما شما هم شنیدید که اتحادیه اروپا به 
اسیانیا هشدار داده است که اگر کاتالان‌از این 
کشور جدا شود. به این استان ۸ میلیون سکنه‌ای 
اجازه الحاق به اتحادیه اروبا را نخواهد داد.بعد 
از انتشار این خبر بود که مردم به ظاهر ساکت 
کاتالان کمی عصبانی شدند و فشار بیشتری رابر 
دولت اسپانیا گذاشتند تا استقلال خود رارسمی 
سالها قبل بازمی گردد. به زمانی که پادشاه بدون 
قدرت اجرایی ولی دمو کرات اسپانیا بعنی خوان 
کارلوس س‌لطنت را به ولیعهد خود فلیبه ششم 
بعنی فردی که دارای تحصیلات عالیه از کانادا و 
آمریکا است. منتقل کرد و ولیعهد جدید از آنجا که 
تجربه کشسورداری رابه حد کافی نداشت. مر حله 


از طرفی وقتی آمریکا با همکاری انگلیس و 
اسیانیا و جند کشور دیگر به عراق حمله کرد. 
اعضای حزب سوسیالیست ضد جنگ اسپانیا به 
مردم وعده دادند که اگر این حزب در آینده از 
سوی مردم رای لازم را برای تشکیل دولت بگیرد. 
سربازان اسپانیایی رااز منطقه جنگی عراق به کشور 
باز خواهند گر داند.بعد هم حزب سوسیالیست به 
رهبری ساپاترو در انتخابات با رای مردم خوش 
درخشید و ساپاترویعنی نخست وزير جدید. به 
وزیر دفاع این کشور دستور داد تا تمام سربازان 
حاضر در جنگ عراق را به وطن باز گر داند و مدتی 
نگذشت که نیروهای اسپانیایی از همپیمانانشان 
جدا شدند و در میان استقبال پرشکوه مر دم اسپانیا 
به وطن باز گشتند. ولی این حر کت دولت با خشم 
واشنگتن روبرو شد و بوش که احساسات ضد 
اسپانیایی هم داشت تمام سفرهای سیاسی خود 
رابه اسیپانیا لغو کرد و تنها در سال گذشته بود که 
اوباما آن‌هم در مسیر سفر به کنفرانس لهستان 
بعد از چندین سال قهر سران واشنگتن. طلسم را 
شکست و هواپیمایش دو روز در مادرید توقف 
این ردو وروی ورن سس 
و توفان احزاب صلح طلب و روابط سرد اسپانیا و 


آمریکا کم نکرد...تااینکه مردم کاتالان از خواب 


بیدار شدند و با استفاده از خلا پادشاه جدید و کم 
تجربه به تدریج آرامش سر زمین اسپانیا رابر هم 
زدند.در حال حاضر هم اسپانیا با ۶۵ میلیون نفر 
جمعیت. کاتالانها رابا ۸میلیون نفر شهر وند سخت 
مرس رک ی کی ی 
البته بد نیست بدانید که کاتالونیا صنعتی ترین. 


مجله آمد و به محض حال و احوال یکد فعه فکری به سرم زد و گفتم. او سالهای متمادی 
در اسپانیاست و بهتر از هر شهروندی می تواند در این باره نظر بدهد و وقتی او را در 
مقابل سوال مجهولم گذاشتم 
با قاطعیت تمام گفت:نه! اگر روزی تمام دنیا هم استانهایش از پایتخت جدا شوند. در 
اسپانیا هیچوقت چنین آتفاقی نمی‌افتد. چون اسپانیا مردمی مغرور. فعال و در مواقع لزوم 
بسیار وطن پرست دارد. و این شد که از او خواستم مطلبی در این باره بنویسد و... 


و پرسیدم:بالاخره کاتالونیا مستقل خواهد شد يانه او 


توریست پذیر ترین و معروف ترین استان اسپانیا 
است و سالوادور دالی و پیکاسو نقاشان شناخته شده 
جهان از این استان بر خاسته اند و بندر بارسلون 
هنوز مجس مه کریستف کلمب رابعد از چند قرن 
در میدانهای خود دارد. زی را کلمب از این بندر و 
از دریای آتلانتیک سفر تاریخی کشف آمریکای 
مال ۱ ۲ وا که امریکای 
وا ار 
تیا سس[ 
هنوز هم بیشتر مردم کالیفرنیا کم و بیش با زبان 
اسیانیایی اشنا هستند. 

خوآن کارلوس اول 

یادشاه‌سابق اسپانیا 
در ۲۲ نتوامبر ۱۹۷۵ دو 
روز کس از درگذشت 
فرانسیسکوفر انکو و طبق 
قانونی که فرانکو وضع 
کرده بود. به بادشاهی 
رسید. او نوه آلفونسوی : 
سیزدهم.پادشاه بر کنار شده و فر زند اینفانته خوان 
بودو در ۱۹۶۹ هنگامی که فرانکو خوان کار لوس 
رب سای ای سای سر کر یر 
تخت اسیانیا به مدت ۲ ۲ سال اشغال نشده بود. 

قانون اساسی ٩۹۷۸‏ ااسيانيانة نقش بادشاهر ابه 
عنوان تجسم و شخصیت بخش به ملت اسپانیا, 
نمادی از یگانگی و دوام تا سار را 
E ET‏ 
فر مانده کل قوای مسلح اسپانیا به شیوه‌ای است که 
به اسیانیایی از ان تحت عنوان مشر وطه سلطنتی یاد 
می‌شود. خوآن کارلوس در سال ۱۹۵۵ میلادی در 
۷ سالگی به اسپانیا رفت و در سال ۱۹۶۲ میلادی 
باشاهزاده سوفیا دختر پائول پاد شاه یونان از د واج 
کر د. ماریانو راخوی نخست وزير اسپانیادر دوم 
۴ علام کرد که وی قصد دار د به نفع پسرش 
فلیبه, کارا اراس از پادشاهی کناره گیری 
کند. همچنین فلیپه ششم اسپانیاء سومین فرزند 
خوآن کارلوس‌اول اسپانیاو سوفیاد گر سیااست. 
فلیبه در شهر مادریدمتولد شد. وی از تاریخ ۱۹ 
ژوئن ۲۰۱۴با کناره گیری پدرش ارف ری با 
پادشاه اسیانبا شد. 


اما ملگ هماره ۳۷۳1۹ 


بر ای آنکه عمر طو لای 


۰ 


داشد دادد ا هسته 


ذ 


« 


ون 


روز و شب عذاب می کشم. شبها کابوس می‌بینم 
وروزها فکر و خیال رهایم نمی کند. احساس می کنم 
ته یک جاه عمیق افتاده‌ام. نه می میر م؛ نه نجات 
پیدامی کنم. تا امروز هزار مرتبه از خودم این سوال 
راپرسیده‌ام که کجا اشتباه کر دم که امر وز اینجا 
تاوان پس می‌دهم. 

پدرم مرد خوبی بود.خدا رحمتش کند. در یکی 
از کوچه‌ه ای تنگ و باریک تهران. یک خواربار 
فروشی کوچک داشت. از وقتی یادم می آید شقل 
پدرم همین بود. مغازه قبلا گوشهای از حياط 
خانه‌مان بود که پدرم آن رابا چند تیغه اجرچین 
از حياط جدا کر ده بود. در کوچکی هم. رو به کوچه 
برایش گذاشته و مغازه کوجکی درست کرده بود. 
مغازه‌ای که بعدهاء حجم بیشتری از حیاط را گرفت 
و کمی مجهزتر شد. پدرم هر روز از ساعت شش 
و نیم صبح کر کره مغازه‌اش را بالا می‌داد و معمولا 
دوازده شب هم مغازه را تعطیل می کر د. همه اهالی 
محل هر چه را که از خواربار نیاز داشتند از پدرم 
می‌خریدند. بعدها که پدرم گوشه حیاط انباری 
کوچکی ساخت. اجناس مغازه‌اش تنوع بیشتری 
پیدا کرد. دیگر از پنیر پیتزا تااروشوی حمام در 
مغازه‌اش پیدامی‌شد. خدارحمتش کند. ادم 
منزوی و گوشه گیر و ساکتی بود. 

خیلی بجوش نبود. دوست نداشت مغازه‌اش 
پاتوق اهل محل شود. اما با این حال مردم دوستش 
داشتند. انقدر که وقتی مادرم از دنیا رفت اهل 
محل که می‌دانستند پدرم مانده و سه بچه قد و نیم 
قد. نوبتی برایمان غذا می‌بختند و می ور دند مغازه 
پدرم. همین توجه اهل محل باعث شد تا پدرم 
رسید که بتواند از عهده کارهای خانه بر بیاید. بعد از 
آن دیگر او بود که برایمان می بخت و می‌شست. 

خواهرهايم که نتوانستند دیپلم بگیرند. اما 
من به هر بدبختی بود دبیرستان را تمام کردم 
و بلافاصله هم رفتم خدمت. خوب یادم همست 
همان موقع برای خواهرهایم خواستگار می آمد و 
می‌رفت. پدرم گفت اگر من به خدمت بر وم او هم 

خدابیامرز می گفت خوب نیست دختر بی‌مادر. 
خیلی در خانه بماند. خواهر هایم خودشان برای 
خودشان چند تکه خرت وپرت جمع و جور 
کردند و رفتند خانه شسوهر. من هیچ وقت متوجه 
نشدم انها واقعا شوهرشان را دوست دارند یانه. 


۷ آیان ٩٩‏ /طلاشات‌هقگب 


بیجاره‌ها در خانه پدر که خیری ندیدند. امیدوار 
بودم حداقل خانه خودشان زند گی خوبی داشته 
باید زودتر زن بگیری. می گفت افتاب عمرش لب 
بام است. می‌خواست مراهم زن بدهد تا خیالش 
راحت باشد. گفتم نه کار دارم نه پولء نه خانه. اما 
پدرم که ان گار از قبل فکر همه چیز را کر ده بود 
گفت. خانه برای جه؟دست زنت رامی گیری و 
می آوری همینجا. انباری مغازه را مر تب کرده بود 
برای خودش. با یک ینجره و یک دست رنگ. شده 
بود اتاق جمع و جوری که برای یک پیر مرد که فقط 
به جای خواب احتیاج داشت. کافی بود. 

گفت خانه را نقاشی می کنیم. خرت و پر تهای 
به درد نخور رأدور می‌ريزيم. کمی وسایل جدید 
هم می‌خریم. تو هم دست زنت را می گیری و 
می‌آوری همین جا. انگار پدرم مدتها زندگی مرادر 
رویاهایش ساخته بود. تا حرف کار را زدم. پدرم 
گفت با دایی‌ات صحبت کرده‌ام. می‌روی با او کار 
می کنی. گفت به یک نفر احتیاج دارد. من هم گفتم 
چه کسی بهتر از تو. 

دایی‌ام راننده اتوبس مسافربری بین شهری 
بود. شغل بدی نبود. شاید من هم چند سال بعد 
می‌توانستم آتوبوس بخرم و خودم مستقل کار کنم. 
به پدرم گفتم تو که فکر همه چیز را کرده‌ای, اما چه 
کسی با این شرایط دخترش رابه من می‌دهد ؟ 

پدرم لبخند زد و گفت: دختر خاله‌ات را هم 
برایت در نظر گرفته‌ام. برای خالهات هم پیغام 
فرستاده‌ام. نار اضی نیستند. پس یعنی راضی هستند 
این هم از زن! فقط مانده یک عروسی که آن هم من 
به تو بدهکارم و هر وقت بگویی بدهی‌ام رامی‌دهم. 
خواهرهایم برایم مادری کردن د. خیلی زودتر از 


هم عقد و عروسی‌مان بر گزار شد. 

با اینکه به پدر ۳ 2 
زند گی کند گفت دوست دارد 19 
مستقل باشد. همان "" 9 
انباری گوشه حیاط 31 
راانتخاب کرد البته ا 


ملیحه همسرم اورا 
برای صرف غذا به خانه کر 


کک 
می‌آورد گاھی ھم پدرم ا ê EC‏ 
تس 1 1 ‌ ۱ 


می‌گفت می‌خواهد تنها ۰ 
باشد و همانجا دراتاق ا جڪ ا ِ 


خودش می‌ماند. خوبی ن ۳ 


سا 


ملیحه این بود که اخلاق پدرم رامی‌دانست. غریبه 
نبود که به او بر بخورد یا لازم باشد من مدام توضیح 
بدهم. پدرم آدم منزوی بود که تنهایی و خلوت را 
به حضور در جمع» حتی در کنار عروس وپسرش: 
ترجیح می‌داد. 

کارم رابا دایی‌ام خیلی زود شروع کردم. دایی 
جان در مسیر تهران - | ذربایجان کار می کرد. 
فرقی نداشت کدام شهر. گاهی می‌رفتیم تبریز. 
گاهی اردبیل. گاهی ارومیه. مثل راننده کمکی 
می‌چر خید.من چند سال اول فقط در حد شاگرد 
پار کابی بودم. گواهینامه داشتم. اما پایه یک نبود. 
بعد هم جرأت نمی کردم که پشت فرمان ماشینی 
بنشینم که جان چهل نفر به من سپرده شده باشد. 
لبته دیا بیشستر از یک شاگرد پا رکابی به من 
مزد می‌داد. 

دایی. پسر نداشت. سه دختر داشت که هر سه 
اهل درس و مدرسه و دانشگاه بودند. من برایش 
شده بودم پسر نداشته‌اش. از وقتی باهم کار 
می‌کردیم. درد دلها و رازهای زند گی‌اش را برایم 
می گفت. برعکس پدرم که آدم درون ریز و ساکتی 
بود دایی‌ام آدم برون ریزی بود. دوست داشت 
در مورد همه چیز حرف بزند. کم کم ارتباطمان 
خیلی نزدیکتر از دایی و خواهرزاده و با صاحب 
کار و شاگرد شد.همان اوایل متوجه شدم ملیحه 
شغل مرا دوست ندارد. می گفت انتظار او را دیوانه 
می کند. از سفرهایم متنفر بود. از اینکه دائم مسافر 
جاده‌ها بودم. می‌ترسید. یکی دو بار او و پدرم رابا 
خودم بردم. یک بار به بهانه آبگرم سرعین اردبیل 
یک بار به هوای دیدن شهر تبریز. اما با این حال 
تغییری در نظر ملیحه ایجاد نشد. ملیحه شغل مرا 
دوست نداشت. شابد اولین اختلاف نظر مان از 
همانجا شروع شد . می گفت همه جیز راقبول کرده 

۱ اا | > مراقبت از پدرم. 
تی با خلقیهای پدرم را اما نبود 


بتواند با آن کنار بیاید.شاید حق با ملیحه بود. تازه 
عروس بود و دلش می خواست دستش رابگیرم و 
با هم برویم بیرون. پار ک. مهمانی. سینما اصلا با 
هم سر سفره غذابنش ینیم ماو به خاطر کار من 
بیشتر اوقات تنها بود. دایی تقریبا یک روز در میان 
سرویس می‌رفت و من بای د همراهش بودم. من 
ان موقع این چیزها رانمی‌فهمیدم. فکر می کردم 
ملیحه از تنهایی می‌ترسد. مدام می گفتم وقتی من 
نیستم برو خانه مادرت. يا خانه خواهرهای من یا 
ا اوا ت ی سس هه با رن زر 
ترس از دست دادن من بود و نیاز روحی و روانی که 
من» آن موقع نمی‌فهمیدم. زود بچه دار شدیم. فکر 
کردم اگر بچه باشد. ملیحه سر گرم بچه می‌شود و 
کمتر بهانه گیری می کند. 

در دوران بارداری اخلاق ملیحه خیلی عوض 
شد. بیشتر از قبل بهانه گیری می کر د. حساس و 
زودرنج شده بود. مدام گریه می کرد. می گفت اگر 
همه افسردگی بعد از زایمان می‌گیرند. او از همین 
حالا افسرده شده چند مر تبه با هم رفتیم د کتر. 
د کترش می گفت حتی اگر افسردگی هم داشته 
باشد نباید دارو مصرف کند. از من خواستند 
مراقبش باشم. 

» بیشتر از قبل دل به دلش بدهم. من روزهایی 
که تهران بودم. غلام ملیحه بودم. اما... هر چه 
بیشتر به او توجه می کر دم. بیشتر ناراحت می‌شد. 
می گفت این کارها را می‌کنم تااو باسفر رفتن من 
و با غل مخالفت نکند. رفتارهای ملیحه شرایط 
روحی مراهم بهم ریخت. با دایی و پدرم مشورت 
کردم. هر دو یک نظر داشتند. آهمیت نده!" 
حرفهای مردهای قدیمی, "به زنت رو نده" ایک 
گوشت در باشه یکی دروازه »تو کار خودت را 
بکن" نمی‌دانم توصیه‌های آنها بود یا واقعا خودم 
هم دلم می‌خواست اینطور باشم. به خاله‌ام گفتم تا 
زایمان ملیحه یا شما بيا اینجا يا ملیحه را ببر خانه 
خودت. خاله‌ام دومی را قبول کرد و ملیحه را به 
زور به خانه خودشان بر د. به این تر تیب هم من از 
غرغرهای تمام نشدنی ملیحه راحت شدم و هم 


خودش در خانه پدرش به آرامش رسید. به خاله‌ام 
گفتم بچه خرج دارد. من مجبورم برای زند گی‌ام 
بیشتر کار کنم. به ملیحه بگوید که برای تفریح 
نمیر وم برای کار می‌روم. می‌دانستم خاله‌ام 
می‌تواند دخترش را سر عقل بیاورد. 

البته این را بگویم مدتی که ملیحه منزل خاله‌ام 
بود. از او هیچ چیز دریغ نکردم. بابت بودنش در 
خانه مادرش به خالهام پول می‌دادم. به خودش 
پول می‌دادم. اما نمی‌دانستم پول هیچ وقت حای 
محبت را نمی گیرد اشتباهم همینجا بود. همینجا 
بود که ملیحه احساس کرد نمی‌تواند به من تکیه 
کند. ملیحه دختر احساساتی و عاطفی بود. این 
رادیر فهمیدم. ملیحه آدمی بود که پول برايش 
اهمیت نداشت. به عشق و محبت احتیاج داشت. 
همان چیزی که من به توصیه دیگران, از او دریغ 
کردم. 

بین من و ملیحه همان موقع ها فاصله افتاد. 
حتی تولد دخترم هم فاصله بینمان را کم نکرد. 
دوسه سال بعد پدرم از دنیارفت. بعد از مرگ 
پدرم, دیگر نمی‌توانستم آن خانه تحمل کنم. هر 
بار که بایین بودن کر کره مغازه پدرم رامی‌دیدم. 
داغ دلم تازه می‌شد. خانه را فروختیم. سهم الارث 
خواهر هایم را دادم و با سهم الارث خودم. نزدیک 
خانه خاله ام. برای خودمان خانه اجاره کردم. به 
ملیحه قول دادم خیلی زود صاحب خانه می‌شویم. 
ملیحه می‌دانست معنی این حرفم کار کردن بیشتر 
من است. حالا دیگر راننده کمکی بودم. جای دایی‌ام 
پشت فرمان می‌نشستم. می خواستم قبل از خانه. 
اتوب وس بخرم. اما به ملیحه نمی گفتم. ملیحه هنوز 
امیدوار بود که من شغلم راعوض کنم. 
کرو مور هراس مور 
بخریم. انگار دنیا رابه من داده بودند. از خوشحالی 
پر در آورده بودم. مقداری از پول خانه پدری را 
در بانک یس انداز کرده بودم. مقداری هم خودم 
کنار گذاشته بودم. کمی هم وام گرفتم و توانستم 
شراکتی یک اتوبوس بخرم. روزی که با شیرینی به 
خانه رفتم و خبر رابه ملیحه دادم ملیحه فقط یک 


کلمه گفت: مبار کت باشه. به پای هم پیر شوید!" 
طعنه تلخ و گزنده‌اش شیرینی کامم را تلخ کر د! 
بحثمان شد. بعد دعوا کردیم و من برای اولین بار 
ملیحه را کتک زدم و به او گفتم اگر ناراضی است 
بچه‌ها را بگذارد و برود خانه پدرش! 

شوهر خاله‌ام مریض بود. سکته کر ده بود. 
می‌دانستم ملیحه پدرش را انقدر دوست دارد که 
به خاطر او هم شده همه چیز را تحمل می کند و دم 
نمی زند. بحث و دعوایمان زیادتر شده بود. کمتر 
می کردم همه چیز با پول درست می شود اما اشتباه 
می کردم. بین من و ملیحه فاصله‌ای افتاده بود که 
هیچ چیز آن را پر نمی کرد. فقط زیر یک سقف 
زند گی می کردیم. 

دخترم کلاس پنجم دبستان راپارسال تمام 
کرد. یعنی وقتی که دوازده سال از زند گی من و 
ملیحه گذشته بود. روزی که با ملیحه ازدواج کردم 
نه خانه داشتم. نه ماشین. اما بعد دوازده سال هم 
صاحب ماشین شده بودم. هم یک خانه نقلی خریده 
بودم.البته بابت هر دو کلی قسط بدهکار بودم. آما 
خوشحال بودم که در طول دوازده سال به چیزهایی 
که می‌خواستم. رسیده بودم. ولی ملیحه را از دست 
داده بودم و این را دیر فهمیدم. خیلی دیر... 

شبی که سفرم کنسل شد و مجبور شدم 
بر گردم خانه ملیحه و بچه‌ها خواب بودند. گوشه 
پذیرایی دراز کشیدم. به سقف خیره شده بودم که 
دیدم نوری روی سقف افتاده. دقت کردم دیدم 
گوشی تلفن ملیحه است. کنجکاو شدم و گوشی 
را برداشتم. یک نفر از یکی از شبکه‌های اجتماعی 
برایش پیام فرستاده بود. گوشی‌اش قفل بود. 
کنجکاو شدم بدانم چه کسی ساعت یک -دو نصفه 
شب پیام فر ستاده. حتی نتوانستم تاصبح صبر کنم. 
رفتم ملیحه راصدا کر دم. با دیدن من اول تر سید 
بعد جاخورد. گفتم بیاید داخل پذیرایی و بعد 
خواستم رمز گوشی‌اش را بگوید. رنگ از صورتش 
پرید. اصرار کردم. گفتم اگر نگوید فردا می‌برم 
تعمیرات موبایل. گفت باید برایم توضیح بدهد. 

بقیه در صفحه ۶۵ 


زند گی افراد دستخوش حوادث غیر قابل پیش بینی قرار می گر د. 


این پدر خودش بهتر از هر کسی می‌داند که چه اشتباهاتی مر تکب 
شده و کجای زند گی کم و کسر احساسی و عاطفی داشته که بین او و 
همسرش فاصله افتاده. با این حال.این دلیل که همسری ننا به دلایلی 
شغلی دارد که حضور فیزیکی‌اش در خانه کمتر از معمول است و یا برای 
رفاه و آسایش خانواده اش, بیشتر از حد معمول کار می کند. دلیل یا بهتر 
بگویم. توجیه مناسبی برای خیانت نیست. 

خیانت. پدیده شومی است که این روزها در سایه گسترش شبکه‌های 
اجتماعی و فضاهای مجازی. بیشتر دیده می‌شود و در سایه همین 
شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی است که شکل و نوع آن نیز تغییر 
یافته است. 

اینکه زن یا مردی به خود اجازه می‌دهد وارد حریم شخصی دیگری 
شود. و اینکه مرد یا زنی به دیگری اجازه می دهد تاوارد حر یم شخصی‌اش 
شوند. نشان دهنده خزش نرم خیانتی است که دیر یا زود با برملا شدنش 


نه رفتارهای بی‌مهر و محبت این پدر قابل دفاع است و نه عمل زشت 
ملیحه. آنچه در این مقال بیشتر مدنظر است گسترش فرهنگ احترام 
به جایگاه شخصی و فردی انسانهاست. رواج فرهنگ درست استفاده از 
شبکه‌های اجتماعی و فضاه ای مجازی. تکنولوژی که می‌تواند به حال 
زند گی بحرانزده بشر امروز مفید باشد. آفت جان رو به پایان, زند گی ادمی 
شده و به جای درمان. دردی شده بر دل ر وابط متزلزل ادمهای امروز. شاید 
دیگر موقع آن رسیده تامسئولان به فکر فرهنگ سازی زیربنایی باشند. 
نسلی که امروز با گوشی تلفن و تبلت و آیپد بزرگ می‌شود. لازم است 
فرهنگ استفاده از آن رانیز بداند. لازم است به او آموخته شود همانطور که 
شما بدون دعوت و سرزده و بدون در زدن و کسب اجازه, وارد خانه کسی 
نمی‌شوید. در فضای مجازی هم باید به قوانین و اخلاقیات پایبند باشید. 
نادیده گرفتن این مسائل سبب می‌شود تاهر روز شاهد شکل گرفتن و 
پدیدار شدن شکل تازه‌ای از جرایم جدید باشیم. 


اللات دلگ هماره ۳۷۳۱۹ 
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خلاصه قسمت قبل: یوسی گینزی رگ ورفقایش پس از ساعتہا 
گر سنگی به غذایی ر سید ند که از نظر کارل بسیار خوشمزه ولذیذ بود.اما 
ماروحشت کرد و گریخت. آنبا هم غذایشان رااز دست دادند.پیشرفت 
گروه‌به آسریاماس سریع بود چون یک بار این راه‌راطی کر ده بود ند وبا 
پیچ و خم مسیر آشنایی داشتند. بعد از رای گیری» رابطه ما رکوس ویوسی 
از قبل هم تیره‌تر شد.اماکوین ویوسی توانسته بود ند بااختلاف نظر هم 


کنار بیایند. صبح یک روز, مار کوس بعد از بیدار شدن لکه‌های قرمز رنگی 
راروی‌پاهایش دید واین بار نه تنب خودش همه به شدت نگران شد ند. 
بخصوص وقتی کارل خاطره بیماری یکی از د وستانش رابرای بقیه تعریف 
کرد.یوسی ود وستانش نمی خواستند به مسائل بد ومنفی فکر کنند اما 
چاره‌ای ند اشتند جز اینکه بعد از رسیدن به آسریاماس و کمی استراحت. 
ما رکوس رابه لاپاز بر گردانند... 


کتاب اسرا رآمیز 

رییس جرج اما ییشنهادهای دیگری داشت. 
می گفت مار کوس را سوار الاغ ھی کند و خودش 
هم تمام مسیر بااو تا پولو همراه می‌شود. قرار 
شد مار کوس از انجا سوار هواپیما شود و به لا پاز 
بر گردد. رییس همچنین توصیه کرد اجازه بدهیم 
در ساخت قایق به ما کمک کند. کارل توضیح داد 
قایقی می‌خواهیم که چهار نفر همراه با وسایل و غذا 
به راحتی در آن جا شوند. رییس جرج کمی فکر 
کرد و گفت به تنهایی از پس این کار برنمی آید 
ولی با همسایه‌ها مشورت می کند و مطمئن است 
آنها هم مشتاقند به ما کمک کنند. مار کوس که 
حالا می‌دید تنها شده و قرار است در ادامه سفر 
با مانباشد. گفت منتظر می‌ماند ساخت قایق تمام 
شود ووقتی ما راهافتادیم.اوهم به طرف آپولو و 
فر ود گاه راهی می‌شود. 

بعد از این تصمیم گیری مهم. حالا وقتش بود 
که در آب رودخانه خستگی در کنیم. همأن‌طور 
که داشتم لباسهایم را درمی آوردم. ناگهان کیف 


کوچکی که هميیشه همراهم بود. درون آب افتاد. 


اه | 
2 ۳ ۳ 5 

پرسید. کوین گفت: می‌دونم پاسپورت و پول و 

مدارک مهم رو کجا گذاشتی. پس دلیلش چیه 

که‌ازاین کیف مثل یه گنج باارزش مراقبت 


می‌کنی؟ آن کیف کوچک و در ظاهر کم اهمیت. 


گرانبهاترین گنج زندگی من را در خودش داشت. 


برای خودم مرد بزرگی شده بودم... 
عمویی داشتم که دم مذهبی و معتقدی بود. 


۷ آیان ٩٩‏ اطلاعات‌هقگ 


مطالعه می کرد و در زندگی. عادتهای مخصوص 
خودش را داشت. حتی در غذا خوردن هم مسائلی 
رارعایت می کرد. هر گز ندیده بودم بیمار شود یا 
دارویی مصرف کند. هر وقت حال خوشی نداشت. 
به کارهای روزهای گذشته‌اش دقت می کرد و مثلاً 
می گفت پر خوری کرده بس یکی دو روز غذای 
چندانی نمی خورد. عموی من هیچوقت فر زندی 
دوست داشت. من هم به او به چشم پدر نگاه 
می کردم و دوستش داشتم. روزی که هجده ساله 
شدم. از من خواست به دیدنش بروم. چشمهای 
ابی حالا همراه موهای جو گندمی‌اش او را مهربانتر 
و دوست‌داشتنی‌تر نشان می‌داد. ان زمان ۸۳سال 
داشت. کتاب کوچکی از کیفش بیرون آورد. کتابی 
که حجم زیادی نداشت و رنگ زرد کاغذهایش 
نشان می داد بسی قدیمی است. عمویم توضیح داد 
فرزندی ندارد و من راهم مثل فرزندش دوست 
دارد. کتاب رابه من می‌دهد. عمو می‌گفت این کتاب 
تمام عمر از او در برابر بلاها و بیماری‌ها محافظت 
کرده و حالا ان رابه من می‌سبارد تا مراقب من 
از خودم دور نکنم. بااینکه به این حرفها اعتقادی 
نداشتم عمورابوسیدم واز او تشکر کردم.وقتی 
به خانه بر گشتم دیدم مادرم ناراحت است و گریه 
می کند. دلیلش را پرسیدم. گفت عمو سکته کرده. 
گذاشتم واز بیمارستان بیرون آمدم. وقتی عمو به 


ببرم چون دیگر به این کتاب نیازی ندارد. عمو در 
معمولی بود و سرنوشت عمو اینطور رقم خورده بود 
ولی من از آن روز به بعد. کتاب را هميشه با خودم 
دارم و احساس می کنم همانطور که عمو گفت. این 
هم قبل از مردن این کتاب را به پسرم بدهم. کوین 
هم داستانهای زیادی داشت. سفرهای زیادی ر فته 
بود و ادم دنیادیده و باتجربه‌ای بود. 


قایقی از چوب بالسا 

یای مار کوس هنوز درد زیادی داشت. لکه‌ها 
هر روز بیشتر می‌شدند و مار نگران‌تر می کر دند. 
کارل به مار کوس توصیه کرد پاهایش رادر هر 
حالی خشک نگه دارد. حالا که در دهکده بودیم. 
حشره‌ها دست از سرش بر نمی داشتند و مجبور 
رییس جرج سری بزند و ببیند عفونت پایش به 
کجا کشیده و حالش جطور است. دنبال پسر رییس 
رفتند و کمی بعد او را آوردند. این بارء با پانسمان 
نبود. درمان شدن پسر رییس به مار کوس روحیه 
داد و بعد از جند روز. ان غر ور و شادمانی سایق را 
بار دیگر در او دیدیم. 

آن روز غروب رییس اعلام کرد همسایه‌ها 
خبر داده‌اند به ما در ساخت قایق کمک خواهند 
کرد. قرار شد فر دا چوب درخت بالساجمع کنند و 
جوبها رااز رودخانه به سمت دهکده شناور کنند. 


رییس جرج قول داد قایق سه یا چهار روزه آماده 
می‌شود البته این به وضعیت هوا بستگی داشت. 
بالاخره جوب درخت بالسا باید قبل از استفاده در 
قایق حسابی خشک می‌شد. اواخر ماه نوامبر بود و 
فصل بارانی پیش روی ما. اما همگی به همین اند ک 
روزهای آفتابی دل بسته بودیم و دعا می کر دیم 
خورشید در این چند روز پر توان بتابد. از رییس 
و همسایه‌ها خواستیم پیش از شروع کار مبلغ 
دستمزد را تعیین کنند. رییس زیر بار نمی‌رفت اما 
وقتی کارل گفت بدون پر داخت دستمزد. امکان 
ندارد قایق را قبول کند. سرانجام پذیرفت. اما 
بیست دلار در ازای ساخت یک قایق بر زحمت 
رقم واقعاً ناجیزی بود. بین خودمان توافق کردیم 
بعد از پایان کار. کمی دیگر روی این دستمزد 
بگذاریم و به رییس و همسایه‌ها بدهیم. 
می‌خواستیم از رییس مواد غذایی بخریم.ماندن 
ما در دهکده خرج داشت و دلمان نمی‌خواست 
هر بار مهمان رییس و خانواده‌اش باشیم بنابراین 
از او درخواست کردیم به ما کمی برنج» گوشت. 
میوه و سبزی بفروشد. همچنین تصمیم گرفتیم اگر 
مشکلی نداشت. از یکی از خانمها بخواهیم در این 
مدت پخت و پز مارا انجام دهد درعوض برای این 
کار به او پول بدهیم. رییس جرج از این پيشنهاد 
استقبال کرد و گفت همسرش با کمال میل این 
کارها را انجام می‌دهد. 
کارل می‌خند ید ومی گفت‌دیگر جه‌می خواهید ؟ 
هتلی با تمام امکانات به دست آورده‌اید! 
خداراشکر می کردیم که هوا افتابی است و 
می‌توانیم به برنامه‌های نصفه و نیمه‌مان برسیم. 
چون دسامبر نزدیک بود و طبق قرار قبلی, کارل 
اول دسامبر به لاپاز برمی گشت تا به بر نامه‌های 
خودش برسد. پس بايد هرچه زودتر کارها را 
سروسممان می‌دادیم. کوین و مار کوس هر دو 
می‌خواستند قبل از کریسمس خانه باشند. اما من 
برای رسیدن به جایی. هیچ عجله‌ای نداشتم. 
دهک ده فوق‌العاده ارام بود و خوابیدن در یک 
اتاق درست و حسابی روی تختی نرم و راحت واقعاً 
می‌جسبید. اهالی دهکده همگی زود می خوابیدند و 
اینطور که به نظر می‌رسید. خواب راحتی داشتند. 
در دهکده رییس جرج همه چیز حتی حیوانات سر 
جای خودشان بودند و نظم خاص و عجیبی برقرار 
بود. کارل همراه اهالی دهکده برای پیدا کردن 
چوب بالسارفته بود ووقتی غروب بر گشت. ما 
رادر حال استراحت دید. کوین و مار کوس کتاب 
می‌خوآندند و من همین‌طور بی‌هدف دراز کشیده 
بودم و به نا کجا فکر می کردم. کارل توضیح داد که 
هفت درخت انتخاب کردند و رییس و دوستانش 
بیرون.هوا گرم بود و ترجیح می‌دادیم در 
خنکی و تاریکی اتاق استراحت کنیم. کارل اما 


چوب‌درخت‌بالسابایدقیلازاستفاده 
در قادق حسابی خشک می‌ شد. او اخر 
ماه نوامیر بود و فصل بارانی پیش 
روی ماء اما همگی به همین اندک 
روزهای آفتابی دل بسته بودیم 


رفت وبااو درباره معدن طلادر منطقه حرف زد. 
پیرمرد با صبر و حوصله بسیار به تمام سوالات 
کارل پاسخ داد. و کارل فهمید. برادر رییس در 
ساحل رودخانه طلا پیدا کر ده. اهالی هم از شنیدن 
این خبر چنان هیجان زده شدند که فوری به محل 
مورد نظر رفتند اما نتیجه, مایوس کننده بود و 
نتوانستند چیزی پیدا کنند. 

کارل امااز حرفهای پیر مرد نکته‌های خوبی 
به‌دست آورده‌ب ود و می گفت حالا تجر به‌های 
گرانبهایی دارد. او عقیده داشت اهالی دهکده از 
تکنیکهای به روز وپیچیده‌ای برای پیدا کر دن‌معدن 
استفاده نمی کنند و نمی‌توانند درک کنند منطقه 
جه بتانسیل فوق‌العاده‌ای دار د. کارل می خواست 
خودش برود و سر و گوشی آب بدهد. قرار شد اگر 
جست وجوی کارل نتیجه داشت. برود وسیله‌ای 
بیاورد که اتوماتیک این کار را انجام می‌دهد. 
می‌خواست به آپولو برود و وسایل و تجهیزات لازم 
را بخرد و با خودش به دهکده بیاورد. کارل برای 
خودش بر نامه‌های زیادی داشت و می خواست اگر 
طلا پیدا کر د. در نزدیکی این دهکده, مکانی بسازد 
البته به قول خودش دهکده جدیدی راه بیندازد. 

در مدت پنج دقیقه کارل میلیونر شده بود و 
برای خودش دهکده‌ای و اسم و رسمی داشت. 
اسریاماس راهم به مر کز دو دهک ده مجاور 
هم تبدیل کرده‌بود. کارل با هیجان از ارزوها و 
برنامه‌هایش می گفت و مار کوس و کوین همچنان 
مطالعه می کر دند. در این جمع. من تنها کسی بودم 
که او راجدی گرفته بودم. کارل خوشحال بود 
که گوشهای شسنواییپید! کرده و می‌تواندساعتها 
برایش خیالبافی کند. 


در جست‌وجوی طلا 


رای کر مر کاس رم کر 
بود که من و کارل. مارکوس و کوین رادر کلبه 
رها کردیم و به طرف خانه پابلو, برادر رییس راه 
افتادیم. پابلو, آن سوی دهک ده زند گی می کر د. 
واز کلبه ماتاانجایک ساعت راه‌بود.بایک 
1 
سر خیوستان دهکده‌ای که قرار بود برویم هدایایی 
جمع کرده بودیم اما حالا داشتیم این هدایا را برای 
پابلو می‌بردیم. کارل عقیده داشت این کار. به پابلو 
حس خوبی می‌دهد و بعد بااماهمکاری می کند. 
در راه چیزهایی هم خریدیم. از فلفل تند گرفته تا 
تخم‌مرغ تازه. در مسیر تعداد خانه‌ها انگشت شمار 
بود ولی ما به تک‌تک انها سر زدیم. 


بالاخره به خانه پابلو رسیدیم. فقط دو دختر 
کوجک خانه بودند که یکی از انهابه درخستان 
موز رفت تا پابلو را خبر کند. دیگری هم خانه ماند. 
من و کارل زیر سایه در ختی نشستیم تارسیدن پابلو 
استراحت کنیم. اما هنوز چند دقیقه‌ای نگذ شته 
بود که کارل سر حال شد و دوباره کنجکاوی‌اش 
گل کرد. وقتهایی که کارل کنجکاو می‌شد اصلا 
نمی‌شد جلو کارهایش را گرفت. مثل یک پسر بچه 
دو ساله و شیطان همه جا سر ک می کشید. کمی 
که این طرف و آن طرف جست وجو کرد آرام 
گرفت و ساکت گوشه‌ای نشست. با شناختی که از 
کارل داشتم می‌خواست حرفی بزند. اما نمی‌دانم 
چراساکت بود و چیزی نمی گفت. کمی سر به 
سرش گذاشتم تااینکه زبانش باز شد. همان‌طور 
که حدس می‌زدم. مساله مار کوس بود. کارل با 
او حرف زده بود اما نتوانسته بود دلیل ناراحتی 
و دلخوری‌اش را بخصوص از من, بفهمد. حالا 
می‌خواست از زیر زبان من حرف بکشد. هر چه 
به کارل اطمین‌ان دادم که بین من و مارکوس جز 
اختلاف نظر در روز رای گیری مشکلی وجود 
ندارد. باور نکرد. داشتیم حرف می‌زدیم که پابلو 
سر رسید. آدم خوش مرب ور یی سعصی بود: 
اولین بار که به اسریاماس آمدیم از همراهی‌اش 
حسابی لذت بردیم. کارل مثل همیشه سوالهای 
زیادی داشت وپابلوهم بااشتیاق به همه آنه پاسخ 
داد. حتی تکه طلایی را که خودش بیدا کرده بود 
به ما نشان داد. می گفت قطعه بزر گتر رابه دلالی 
در آپولو فروخته است. حتی مارا به محل مورد 
نظر برد و تنها گذاشت. در کنار تبه‌ای که از کناره 
شيب دار رودخانه رد می‌شد. تونلی را دیدیم که 
در دل صخره‌ه ا کنده بودند. کارل با خوشحالی 
دستهایش را به هم مالید و گفت: دیدی درست 
می‌گفتم! این همون جایبه که می گفتم. بعد 
استینهایش رابالا زد و به طرف تونل راه افتاد. به 
صخره‌ها دست می کشید و کارهایی انجام می‌داد 
که برای من عجیب بود. کارش که تمام شد کنار 
رودخانه ایستاد و اعلام کرد که طلا با ماسه مخلوط 
است و می‌خواهد با روشهایی که خوب بلد است. 
آنه ارا از هم تفکیک کند. کارل سپس به کارش 
ادامه داد و من با تعجب ديدم دودقیقه طول نکشید 
که طلا رااز ناخالصی جدا کر ده. کارل توضیح داد 
که ور طلااز آب. یاشن و ماسه سنگین‌تر است 
در آن وسیله مخصوصی که با خودش داشت باقی 
می‌ماند. اما اب با شن و ماسه شسته می‌شدند. 
آنطور که کارل می گفت. این کار فقط به کمی دقت 
و ظرافت نیاز داشت. می گفت مقدار طلا ناجیز 
است اما به هر حال انقدری هست که بی‌خیال از 
کنارش رد نشویم. یافتن طلا و تب پولدار شدن 
حسابی در من بالا رفته بود و درونم با خوشحالی 
فریاد می‌زدم: طلا! طلا! ما موفق شدیم! 


ادامه دارد 
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۵ رایت 


ماحراهای خواستگاری 


همه جیز مانند یک رو با بود 


کورش کاشانی 
مدنااز بچگی در کانادا مدرسه رفته بود و 
برخلاف من هیچ علاقه‌ای به ادامه تحصیل 
نداشست. نقاشی می‌ کرد و سافروختن 
نقاشیهایش زندگی اش را می‌چرخاند 


انگار خواب بودم و همه چیز در توهم و رویا 
اتفاق افتاد. مسیر زند گی من طبق بر نامه جلو 
می‌رفت تا اینکه به فاصله یک ماه همه جیز تغییر 
کرد. دانشجوی رشته مکانیک بودم و درسم در 
مقطع کارشناسی ارشد رو به پایان بود. قرار بود 
بعد از فار غ التحصیلی به عسلویه بروم و در شر کتی 
که دایی‌ام ريیس ان بود استخدام شوم... سربازی 
راهم گذرانده‌بودم. مادرم هم می‌خواست بعد از 
تمام شدن درس من خانه را در تهران بفروشد و به #۴ شد. بعد از دو هفته با کلی عکس و خاطره به تهران. 
شیراز برود. جایی که خاله‌ها و مادر بزر گم زند گی برمی گشتم که در هواپیما با دختری به اسم مینا 

همه چیز طبق بر نامه داشت پیش می‌رفت. |بود. گفت برای دیدن خان‌واده‌اش می‌آید. ولی 
تعطیلات تابستان بود و به اصرار یکی از دوستانم می‌داند بهش خیلی هم خوش نمی گذرد. چند سالی 
به تر کیه رفتم تا چند هفته‌ای با او شهرهای تاریخی بود که پدرش فوت کرده بود و خواهر و برادرها 
رابگردم. چند سالی بود که در تر کیه زند گی سر ارث و میر اث جر و بحث داشتند. دلداری‌اش 
می کرد. سفر خوبی بود و برای من تجربه جالبی دادم که می‌تواند وقتش رابا تهران گردی بگذراند 


ودر کنار آن همه مشکلات اوقات خوبی داشته 


باشد. جایی را در تهران نمی‌شناخت و دوست و 
کنم. من برخلاف او پر انرژی و امیدوار به آینده 


در پیج وخم دادگاه 
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کارمان بودیم. وقتی به خانه می | مدم هنوز با پیام و تلفن با هم در تماس بودیم 


۲۶ 
3 
> 


رب لا ,۱۳ 


شش ماه است که افسانه خانه و بجه‌ها راول 
کر ده و رفته. اولش فکر می کر دم زود بر می گردد. 
ولی گویا اصلا تصمیم ندارد بر گردد سر خانه و 
زند گی اش. 

وقتی احضاریه داد گاه امد محل کارم شو که 
شدم اما خیلی زود خودم را جمع و جور کردم 
وفکر کردم شاید واقعا وقتش رسیده که این 

ده سال پیش با افسانه ازدواج کردم. ان هم خواستگاری افسانه برویم. فکر نمی کر دم. حس می کردم کنارش احساس 
خواهرم بود و مادرم از چند سال قبل تر او را پولداری داشت. کم سن و سال بود و خیلی من خیلی احتیاج داشت. ولی در مقایسه با 
برای من در نظر گرفته بود. خودم اما یکی از هم خوشگل. اما شهره دو سال از من بز ر گتر افسانه چیزی برای گفتن نداشت و نمی‌توانستم 
همکارانم رازیر نظر داشتم. درست زمانی که من بود. می‌دانستم که یک بار قبلا عروسی کرده خانواده‌ام را متقاعد کنم. از شما چه پنهان برای 
کردم.مادرم گفت که وعده گرفته آخر هفته به دوستش داشتم. انقدر که به هیچ کدام از اینها زندگی راحتتری خواهم داشت. زنی زیباتر و 
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شروع نشده بود و من وقت اضافه داشتم که با هم ِ 


بگذرانیم. گفتم خودم می آیم و با هم به چند نقطه 
زیبای تهران می‌رویم. 

واین اغاز یک اشنایی عجیب بود. ظاهرا 
هیچ شباهتی بین ما نبود. من حتی از ظاهر او هم 
خوشم نمی آمد. ولی انگار دلم برایش می‌سوخت 
واوهم حس مشابهی داشت. به نظرش پسر خام 
وبی‌دست و پایی میآمدم ولی از این همه انرژی 


بود. در روزهایی که با هم تهران رامی گشتیم 
بیشتر با هم آشنا شسدیم. مینا از بچگی در کانادا 
مدرسه رفته بود و برخلاف من هیچ علاقه‌ای به 


ثمره یک ازدواج مخفی بوده و چون مادرش همسر 


دوم پدرش بوده خواهر و برادرها میانه خوبی با 
او ندارن د. او هم باید جور گناه پدر و مادرش را که 
سالها بود فوت کر ده بودند می کشید. 

به او کمک کردم یک وکیل خوب پیدا کند. 
مینا آمده بود تا همه سنگهایش را وا بکند و تکلیف 
ارئیه‌اش راروشن کند. دانشگاه که شروع شد 
کمتر می‌توانستم با او وقت بگذرانم و بیشتر با هم 
تلفنی صحبت می کردیم. تا یکی دو ماه هیچ علاقه 
ویژه‌ای بین ما پیش نیامده بود. می‌دانستیم که 
مسیر زندگی ما باهم فرق دارد واین تنها نقطه‌ای 


در حالی که همه فکر و ذ کرم شسهره بود تصمیم 
گرفتم با افسانه ازدواج کنم. همه چیز به خوبی 
پیش رفت. یک عروسی مجلل و یک جهیزیه 
مجلل تر. بده و بستان این ازدواج بود. 

به سال نکشید که بجه اول ما به دنیا امد. 
شهره راهم هر روز می‌دیدم. مثل سابق برایم 
درد دل می کرد و من هم غرغر می کردم که زنم 
رادوست ندارم. همین درد دل کر دنها کار رابه 
جایی رساند که به شهره گفتم بیا با هم زند گی 
کنیم و به عقد موقت من در بیاید. شهره هم قبول 
کرد و درست وقتی که بچه‌ام تازه به دنیا امده 
بود زند گی مخفیانه من با شهره شروع شد. 

در واقع شهره رابیشتر از زن و بچه‌ام می‌دیدم. 
از صبح تاشش غروب کار هم در محل کارمان 
بودیم و وقتی به خانه می آمدم هنوز با پیام و 
تلفن با هم در تماس بودیم...اين رابطه حد ود نه 
هه رت رورا ی 
آرامشن داشتم ولی افسانه زن زند گی‌ام بود. دو 
تابچه رامثل دسته گل بز ر گ می کرد و همیشه 
خانه‌ای مر تب و تمیز داشتم. 

با شهره احساس رفاقت می کردم. عاشقانه 
دوستش داشتم و دلم نمی‌خواست او را از 
دست بدهم. هر روز به امید او سر کار می‌رفتم 


۰ ® 4 ۰ ی صخ ۰ هه 1 
و خوش بینی من نسبت به زند گی خوشش آمده 


است که با هم بر خورد کردیم و دیر یا زود تمام 
مادر هم چند خانه در شیراز دیده و پسندیده بود 
و روز شماری می کرد درس من تمام شود و به 
شیراز برود. 

بعد از سه چهار ماه بالاخره مینا هم کارش به 
سرانجام رسید و به کانادا رفت. همین که پایش را 
از تهران بیرون گذاشت تازه فهمیدم چقدر به او 
عادت کر ده و حتی بهش علاقه مند هم شده‌ام. مینا 
هم حال مرا داشت. برایم نوشت که من اولین کسی 
هستم که بی‌هیچ شیله و پیله‌ای وارد زند گی‌اش 
شده‌ام. ما واقعا وارد زند گی هم شده بودیم بدون 
اینکه خبر داشته باشیم. 

تلفنی از او خواستگاری کردم و او هم بی‌هیچ 
تعللی جواب مثبت داد. قرار شد تابستان به تهران 
بیاید و با هم عقد کنیم. من در عسلویه مشغول به 
کار نشدم. تصمیم گرفتم در تهران کاری پیدا کنم 
تا بتوانم با مینا زند گی راحتی داشته باشم. 

مینا امد و عروسی کردیم. دو سال در تهران 
ماندیم و بعد با هم به کانادا رفتیم. در کانادا دوره 
دکتری خودم را شروع کردم و حالا پانزده سال از 
ازدواج ما می گذرد. من در کانادااستاد دانشگاه 
هستم و صاحب دو دختر شده‌ايم. همیشه فکر 
می کنم بی‌شک اگر در عسلویه مشغول به کار 
بودم» زند گی‌ام جور دیگری رقم می‌خورد... 98 


تا اینکه افسانه به همه چیز شک کرد وقتی یکی 
ازبستگانش مرادر سینما با شهره دید یک کاره 
رفت همه چیز را گذاشت کف دست افسانه. بعد 
افسانه مرازیر نظر گرفت. من هم غافل از همه 
جا ناگهان با داد و فریادهای او روبرو شدم. اولش 
خواستم حاشا کنم ولی نمی‌شد. افسانه ته توی 
همه چیز را در آورده بود. یک روز وقتی از سر کار 
بر گشتم دیدم دست دو تا بچه را گرفته و رفته. 

دنبالش رفتم و التماسش کردم اما قبول نکر د. 
گفتم حتما خسته می‌شود و به خانه برمی گردد 
ولی اینجور نشد. برنگشت و در عوض احضار یه 
داد گاه امد دم در خانه. 

دلم برای بچه هایم تنگ شده ولی اجازه دیدن 
انها راهم نمی دهد. حتی بهش قول دادم شهره را 
ول می کنم اما افسانه خیلی از من دلخور است, در 
حدی که بی‌قید و شر ط می خواهد طلاق بگیر د. 

خیلی ناراحت هستم ولی شاید برای هردوی 
مابهتر باشد. به این فکر می کنم که من هر گز 
همسر خوبی برای افسانه نبودم چون دلم پیش 
شهره بود. خیلی فکر کردم و به این نتیجه رسیدم 
که این طلاق بد هم نیست. اینجوری زند گی‌ام 
واقعی تر می‌شود. فقط دلم برای بچه هايم 
می‌سوزد. آنها قربانی ندانم کاری من شدند. 
احساس گناه هميشه با من خواهد بود... 5 


ر 


کارن بز 


۴ 


aT 


دوستان و اوان فشان دهند 


د کامیای د 


2 2 


یت 
مه 


رح 
یکی اژهجابای ی کاباعت نت هرانسانموماست مقام عبر است .این صفت اخلاقی 


در اسلام از چنان اهمیت خاصی بر خوردار است که در قر آن مجید بیش از هفتاد بار وارد شده 
و در نزدیک به نهصد حدیث از پیامبر اکر م (ص)و اتمه معصومین (ع)درباره آن صحبت شده 


است. در زیر به بخشی از این موارد می‌پر داز یم: 


صبر در لغت به معنای آرامش . تحمل 
تفر دباری و کیان آوردەشند واس تددر 
سکوت کردن و تسلیم شدن و دست کشیدن از 
می‌شود که صبر بر خلاف این بر داشت غلط . 
به معنای ایستاد گی در بر ابر حوادث و در گیری 
در خوشی هستی و در تهدستی ان چنان که 
در بی‌نیازی و در بلاها جنان که در سلامتی. 
صبر کنی و از حال خود و بلایی که به تو رسیده 
است. نزد هیچ مخلوقی شکایت نکنی. اما 
دعاو تقاضااز حق تعالی و اظهار جزع و کمک 
خواستن از در گاه خداوندی با صبر منافاتی 
ندارد , چنانچه حضرت ایوب(ع) شکایت به 
حق کرده: پر ورد گارا شیطان مرا معذب ساخته 
است .یا انکه خدا در مدح او فر موده‌اند: ما 
ای وب رابنده‌ای شکیبا يافتيم . چه بنده خوبی 
حضرت یعقوب(ع) هم در زمان فراق یوسف 
فرمود: شکایت غم و ان دوه خویش به خدا 
می‌بر م. آ یات الا تس نزو دهده ان است که 
خواستن از در گاه معبود غافل نبوده و حاجات 
خود رابه حضرت حق عرضه می کر دند. 


در کافی از امام صادق (ع) آمده‌است: 
پس وقتی سر برود, بدن رفته است و همین طور 
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از این حد یث شریف می‌توان به مقام صبر 
در دین اسلام پی برد . وقتی که انسانی در 
مواجهه با بلایی در مقام صبر و شکیبایی در 
نیاید در حقیقت ایمان خود را از دست داده 
اوصاف الاشر اف آورده است: صبر جلو گیری 
می کند باطن را از بیتابی و زبان را از شکایت 
واعضارااز کارهای خلاف عادت. به عکس 
انسان غیر صابر باطن و قلبش مضطر ب و 
وحشتناک و دلش لرزان و متزلزل و زبانش 
خود باعث رسوایی و بی آبروی در نزد مردم 
می‌شود و نشانه سستی و کم طاقتی در نزد 
مردم ِ تعالی است. 


[۱ UIE 
از گناه و نافرمانی خداو ند افضل‎ 
است از سایر مراتب صبر »که هم‎ 
درجات آن بیشتر است و هم فاصله‎ 
بین درجات بسیار زیاد ثراست.‎ 


رسول اسلام(ص) می‌فرمایند: 

صبر سه گونه است: صبر نزد مصیبت و 
صبر بر طاعت و صبر از معصیت است »پس 
کس که ضبر کندذ جر مصیبت ا انکه‌نز کر داند 
مصیبت و شدت آنرابه نیکویی عزای آن 
(یعنی باصبر جمیل شدت مصیبت رارد کند) 


خدا برای او سیصد درجه بنویسد . ۳ 


وج وج ۵ 


در حالی که مابین هر درجه تا در جه 
دیگر مثل فاصله ما بین آسمان و 
زمین است . کسی که صبر نماید براو 
اطاعات , بنویسد و خدااز برای او 
ششصد درجه در نظر گیرد که میانه 
یک درجه تا درجه دیگر مثل میانه 
قعر زمین تاعرش است. کسی که 
صبر کند بر معصیت , خدآوند برای 
او نهصد که درجه بنویسد. مابین هر 


خرید ادارات یا شر کتهابدون آنکه آنها رابه‌قیمت 
تثبیت شده اضافه کنندو فقط به خاطر بر قرار کردن 
ار تباط می پر دازند. نسبت به فر وشنده و مامور 
مامور خرید جایز نیست وبرای مامورهم دریافت 
باید به اداره یا شر کتی که مامور خرید آن است 


درجه تا درجه دیگر مثل مابین زمین تا منتهای 
عرش است. 

از این حدیث شریف معلوم می‌شود که 
صبر بر معصیت و خود داری از گناه و نافر مانی 
خداوند افضل است از سایر مراتب صبر . که 
هم درجات آن بیشتر است و هم فاصله بین 
درجات بسیار زیاد تر است.البته مقامات و 
درجات دیگری هم برای صبر آورده‌اند. مانند: 
صبر در حال غنی بودن. ضبط نفس است »در 
میدان نبرد. شجاعت خوانده می‌شود , در زمان 
کظم غیظ » حلم نام دارد . اگر نوائب باشد سعه 
صدر گویند , در اخفاء کلام, کتمان سر است. 
در فضول عیش باشد , زهد است و اگر بر کمی 
مال صبر کنند. آنرا قناعت می گویند. 
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هیچ وقت آدم بدقولی نبودم هرچند مرتب از این و آن پول قرض می گر فتم 
وبرای هر کاری روی دوستانم حساب می‌کردم. آنها به راحتی به من پول 
قرض می‌دادند و من هم سر موعد پول رپس می‌دادم. ۱ 

شوهرم اما اهل این کارها نبود. به زند گی کارمندی و پیشرفت اهسته راضی 
بود و نمی‌خواست خودش را در هول و ولای قرض و قسط بياندازد. برای همین 


در همان سالهای اول زند گیمان نقشهای متفاوتی در زند گی د پیدا کر دیم. .من 
مدام به فکر خرید خانه و ماشین بهتر و سفر بودم و او با حقوق کارمندی‌اش 
هزینه‌های زند گی را می‌داد و دیگر به هیچ کاری کار نداشت شت.وقتی گفتم دارم 
دنبال یک خانه خوب برای خرید می گردم شو که شد و گفت آخر با چه پولی؟ 
برایش حساب کتاب کردم که ماشین رامی‌فروشیم. طلاهای مراهم روی 
آن می‌گذاریم. از بانک وام مسکن می گیریم و... خلاصه بایک حساب سر 
انگشتی پول خانه در می آمد. خانه‌ای در آن سوی شهر که شاید برای ما قابل 
زند گی نبود, ولی بعدها می‌توانستیم آن را به خانه بهتری تبدیل کنیم. 
سامان از همان اول دستهایش رابالا گرفت و گفت همه جیز به عهده خودت 
ومن تعهد نمی‌دهم بتوانم از عهده این همه قرض بر بیایم. 

من آماعزمم راجزم کر ده بودم و به سه ماه نکشید که خانه راخریدم. برای 
پرداخت أن همه قرض و قسط هم فکرهایم را کرده بودم. تأ می‌توانستم 
هزینه‌ه ارآ پایین آوردم. چند ماهی همه چیز خوب پیش می‌رفت تااینکه 
ناگهان شر کتی که سامان در آن کار می کرد اعلام ورشکستگی کرد و ما دچار 
یک مشکل بزرگ شدیم. برای اولین بار در حساب کتابهایم اشتباه کر ده 
بودم و حالا اعتبارم راهم از دست می‌دادم. باید فکری می کر دم. اولش به 
این فکر کردم که باز بروم پول قرض بگیرم تا قسطهایم را بدهم. اما این بار 
پدرم جلوی مرا گرفت و گفت بدترین کار این است که پول قرض رااز قرض 
دیگری بدهی... 

تنها راهی که داشتم فروش خانه بود. آن هم با کلی ضرر... حاضر نبودم چنین 
شکستی را قبول کنم. اما به اصرار سامان و پدرم این کار را کردم. یادم است 
وقتی خانه را فروختیم تادم در خانه‌مان زار زار گریه می کردم و می گفتم دیگر 
صاحب خانه نخواهم شد و... در عوض همه پولهایی که باید به دوستانم و بانک 
پس می‌دادم به راحتی پس داده شد. 
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حالا دیگر انگیزه‌ای برای پیش برد زند گی نداشتم. همه را تقصیر پدرم و 
همسرم می‌دیدم. مخصوصا سامان که از من حمایت نکر ده بود. به نظر م اگر 
قسطها چند ماه عقب می‌افتادند بد نبود و در عوض ما خانه‌مان را داشتیم. 
ولی به قول پدرم هیچ چیز ارزش آبرو و اعتبار آدم را ندارد. 

تصمیم گرفتم دیگر کاری به کار امور مالی زند گی نداشته باشم. سامان کار 
خوبی پیدا کرده بود و در آمدش از قبل بیشتر شده بود. می‌دانستم می‌توانیم 
حداقل ماشین بخریم و یا به یک سفر خوب برویم ولی بی‌انگیزه بودم تا اینکه 
پدرم با یک تعاونی قرارداد بست تا یک واحد اپارتمان از انها بخرد. به من 
گفت این خانه مال من است به شر ط اینکه در پرداخت قسطهایش خوش 
قول باشم. این شروعی دوباره بود. حتی دوستانم هم مرا تشویق کردند که 
این کار رابکنم. باز باید همت می کردم و این بار اما دوستان و اطر افیان بودند 
که مرا تشویق می کر دند. طبق برنامه قسطها را می‌دادم. اما این بار نخواستم 
فقط به در امد سامان تکیه کنم برای همین دنبال کار رفتم. برای من که هیچ 
تجربه کاری نداشتم پیدا کردن کار سخت بود تااین که یکی از شر کتهای 
کاریابی گفت خانمی دنبال خدمتکاری می گر دد که بتواند بچه هایش راهم 
نگه دارد . گفتم حاضرم بر وم .در آمدش به من کمک می کرد قس‌طهایم را 
خیلی راحت تر تر بدهم. وقتی به پدر و شوهرم گفتم من چنین کاری پیدا کر دم. 
سخت مخالفت کردندولی برای من هیچ کاری عیب نبود ۰ رفتم سر کار. تا 
مدتها به آن خانم نگفتم شوهرم مهندس است و زند گی خوبی دارم. بعدها 
که فهمید باورش نمی‌شد من آمده‌ام کار گری. گفتم برای خانه دارشدن 
اتفاقا برای ان خانم انقدر کار من قابل تحسین بود که رفتارش عوض شد 
و حتی حقوقم را هم اضافه کرد. 

سه سال کار کردم. هیچ کس باور نمی کرد من کار گری می کنم ولی در 
حالا دو سال است که در خانه خودمان زند گی می کنیم. دیگر کار نمی کنم 
ولی به همه و حتی به خودم ثابت شد که توانایی انجام هر کاری رادارم 
و برای همین در نظر دوستانم. شوهرم. خانواده‌ام و همه قابل احترام تر و 
محبوب تر شده‌ام... 
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مسابقه بزرگ داستان‌نویسی ۱ 


زير نظر: علی اصغر شیرزادی 


توی‌اتوپوس‌هردم 


متأسفانه هفتة یش ابر شدم که هراد عرف سین اسان در گذشته زاین 
خا کدان‌بر واز کر ده‌است,بااندوه‌ودر بغبه‌باز ماندگان‌ودوستانش فقدان‌اور انسلیت‌می گو یم 


"توی اتوبوس مردم"نوشته "مرحوم مهرداد عارف "با شکل و ساختاری سنجیده و متناسب 
بامضمون و موضوع و محور معنایی آن. از نظر گاه یک پیر مر د خسته و کم وبیش تلخ اندیش 
بر شی از زند گی به ظاهر ساده روزمره گر وهی از مردم‌راروایت می کند. مهردادعارف "که 
سالهادست به قلم بودشوق و شتابی بر ای هر چه زود تر به چاپ رساندن داستانهایش نداشت 
و او نویسنده‌ای خلاق, فروتن و اهل مکاشفه در عرصه معنابود. روحش قرین رحمت باد. 


آتهنون سر آینشگاه که اساد قرسا خالی بود ET‏ سوار شدند و 
دوتا جوان هم که به سر و کول هم می‌زدند با خنده سوار شدند و رفتند وسط 
کندی از پله های اتوبوس آمد بالا. قیافه خسته ای داشت با موهای سفید و 
ریش نتراشیده. کت کرم رنگ و شلوار مشکی پوشیده بود با پیراهن قهوه‌ای. 
همه لباسهایش جر وک بود. انگار از ماشین لباسشویی در آورده و پوشیده بود. 
تا سوار شد پالحن تلخ و خسته ای خطاب به راننده گفت:" آقا چرا واسه مردم 
وای نمیسی مر دم باید دنبالتون بدوون؟ راننده در حالی که داشت اتوبوس را 
از ميان دو تا ماشین به طرف وسط خیابان می برد. جواب داد: پدرجان. 
زیرتابلوایستگاه وایسادم. دم ایستگاه. پیر مرد ایستاده بود وسط راهر و 
۰ ۰ ما ۰2 يب ۲۲ 1 ۰ ۹ ۳ 
اتوبوس. بالحنی تلخ گفت: می‌بینی مر دم دارن میان. خب براشون وایسا 
دیگه. "راننده گفت: خب شمااون دور وایسادی» من از کجا بدونم می خوای 
نگاهی به سرتاسر اتوبوس و صندلی های خالی انداخت. چهار تاصندلی تکی و 
سه تا صندلی جفتی پر بود و بقیه خالی. روی آخرین صندلی جسبیده به میله 
جال سان مت خا ار آ6 اند خر یح ن ت الان ا روو 
صورتی رنگ مدرسه و روسری سفید نشسته بود. کیف پشتی آبی و قرمز گنده 
ای روی زانویش بود. از خودش بزر گتر.معلوم بود از قسمت زنانه که پر بوده 
امده روی آخرین صندلی قسمت مردان نشسته. جشمهای درشت و تر سیده 
ای داشت و قیافه ای معصومانه. مثل گربه غریبه ای کز کرده بود. گاهی 
باکر تخاس روما کت پشت مبله حائل ایستاده بود با لبخند گرمی به او 
اطمینان می داد.پیر مرد در راهرو اتوبوس جلو آمد. ایستاد و با همان لحن تلخ 
و خسته گفت: خب. این بچه‌ها بلند شن برن پیش مادرشون تامردم بشینن " 
و چشم دوخت به دختر ک .دخترک انگار متوجه شد منظور پیر مرد اوست. لیز 
خورد تااز روی صندلی بایین بیاید. مادر ند 


۷ آیان ٩۱‏ اطلاعات‌مفتگس 


ش از پشت میله دست گذاشت روی 


شانه‌اش و او راروی صندلی نشاند. دخترک که پایش به کف اتوبوس 
نمی‌رسید, دوباره سر جایش ماند. مسافرها نگاهی به هم و نگاهی به پیر مرد 
انداختند.مردی که روی صندلی کناری نشست بود اشاره کرد به یک صندلی 
خالی و گفت: آبابا جون این صندلی خالی,بفرما بشین." پیرمرد بی آنکه نگاهی 
به مرد بیندازد يا جواب او را بدهد. دو قدم دیگر جلو رفت و روی صندلی خالی 
کناری دختر ک نشست و گفت: اول صبح اوقات مردم رو تلخ می کنن | 
چشمش به دختر ک بود که حالا اشکاراتر سیده به نظر می رسید به اطمینان 
دست مادرش که روی شانه‌اش بود. سعی می کرد خودش رابه بی خیالی 
بزند ولی روی صندلی وول می خورد و سعی می کرد پایش را به کف اتوبهس 
برس‌اند. پیرمرد روی صندلی بغلی جوری نشسته بود انگار موقتی است. انگار 
می‌خواست بلند شود. روی نو ک صندلی نشسته بود. سرش رابا تاسف تکان 
داد و گفت: "مگه واسه مردم زند گی گذاشتن. مردم باید بدوون و کار کنن. 
مردم بدبخت باید پاشن برن دنبال هزارتا گرفتاری. دنبال نون بدوون, دنبال 
قسض آب وبرق نا آخرشم. ۱ 


ات ای نداشت, داشت با خودش ا .آتوبوس از 
وسط خیابان چراغ زد و کشید کنار. بوق زد و ماشینی را که داشت می پیچید جر 

جلو اتوبوس تا پار ک کند متوقف کرد. رفت کنار پیاده رو و ایستاد. در عقب را 
زد. خارج از ایستگاه بود. مسافران سر ک کشیدند. صد ای خنده دختری که 
دوید بالا شنیده می شد. صدایی شاد. و با همان خنده گفت: "ماد ر جون دستتو 
بده به من افسانه جون تو هم کمک کن تا خانوم بیان بالا ۰ صدای آرام و 
مهربان دختری از بیرون آمد که گفت: : خانوم, دستتو بده به اون. , خودتم به 
من تکیه کن بریم الا .دو نفری زن تقریباً میانسالی رااز پله‌های اتوبوس بالا 
کشیدند. دخترها لباس فرم سورمه ای دبیرستانی به تن داشتند و هر کدام 
کیف کوله ای سیاهی روی شانه اند اخته بودند و نصف موهایشان که از زیر 
مقنعه بیرون زده بود در اثر تلاش و هیجان آشفته شده بود. و همچنان با همان 
خنده و شادی سعی می کردند زن راسربا نگه دارند. زن جوانی که روی 
صندلی اولی نشسته بود بلند شد و به دخترها گفت: بذارین اینجا بشینه و 
خودش هم کمک کرد تازن روی صندلی بنشیند و چوب زیر بغلش را که 
افتاده بود برداشت و داد به دستش.اتوبوس راه افتاد. شلوغی قسمت زنانه 
توجه مردها را جلب کرده بود و بر گشتند ببینند جه خبر است. زن میانسال, 
مانتو بلند یشمی و روسری گلداری با گلهای نارنجی و سبز به سر داشت 
قسمتی از موهایش از زیر روسری بیرون بود و معلوم بود رنگ شده. آرایش 
ملایمی داشت.شیک و سرحال بود.پایی که دراز کرده بود از انگشت تا مچ در 
گچ بود و پای دیگر کفش خردلی کتانی پوشیده بود. تانشست گفت: خدا 
عمرتون بده دخترا. "و رو به زنی که جایش رابه او داده بود گفت: متشکرم 
خانوم "و ادامه داد: "ما درختای پیر و شکسته بايد به شما درختای جوون تکیه 
کنیم و گرنه پهن زمین میشیم. دخترا نخودی خندیدند و زن ادامه داد: دلم 
می خواست بازم می تونستم از درخت برم بالاء نه مجبور باشم اینجوری به 
عصا و دستای شما تکیه کنم... ' پنجاه متر پایین تر اتوبوس دوباره کشید کنار و 
ابستاد و زن جوانی پر ید بالا و آتوبوس راه افتاد. زن جوان گفت: خیلی ممنون!" 
راننده گفت: "ديدم داری می‌دوی میای, وایسادم... ۲ زن جوان گفت: آدویدم 
گفتم شاید نر سم. واننته گفت: دتلاست:داست وایسادم.سرایستگاه نبودم. " 
پیرمرد که همچنان نوک صندلی نشسته بود با همان لحن تلخ گفت: واسه 
زنای قرتی وسط خیابون میزنن رو ترمز اون وقت به مردم میگن باید زیر 
تابلو ایستگاه وایسی تاسوار شی چقدر ما مردم بدبختیم. از عقب اتوبوس 
صدای گفت وگو بلند بود. دو تا دختر و زن جوان و خانم مسن همه با هم حرف 
می زدند. دختر خنده رو به زن میانسال که پایش در گچ بود. می گفت: "آخه 
خانوم, شما با این وضع نباید تنها از خونه بیایید بیرون. "دختر آرام می گفت: 
"نمیشه که بیرون نیومد ولی بهتر بود یکی همراهتون میومد. از کجا افتادین؟ 
چی شده؟ آزن مسن می گفت: از نردبون افتادم. رفته بودم پرده نصب کنم 


افتادم قوز ک پام شکست ‏ زد به خنده و ادامه داد: "دلم واسه بالا | 
راکو ا هر 0 دخترها هم خندیدن د. زن ادامه داد: | 
دخترم صبحی گفت بذار باهات بیام. گفتم لازم نکر ده خودم میرم» : 
دختسرم گفت:مادر تنهایی نمی تونی بری, گفتم: میرم خوبم میرم این | 


همه دست تو راه هست که اگه لازم شد دستمو بگیره. بعد شم پاشدم 


لباسمو پوشیدم زدم بیرون. اشاره کرد به دخترها و ادامه داد: اينهم ۱ 
اون دستای نازنین که منواز این بله‌ها بالاو پایین کنن. "دخترها ۱ 
خندیدند. پیر مرد با اخم سرش رابه طرف جمع قسمت زنان | 


بر گرداند وبا همان لحن تلخ گفت: این زنا همش بیخودی می‌خندن. 
با پای شکسته می‌خندن. توصف نون می‌خندن. به صف آتوبوس 
می‌خندن, از درد مردم خبر ندارن که! و باز نگاهی چپکی به دختر ک 
انداخت و ادامه داد: مردم بدبخت. "دو سه نفر از زنها دم در عقب 
جمع شدند. یکی از آنها داد زد: "قا ایستگاه نگهدار. "و در انتظار 


رسیدن به ایستگاه باهم حرف می زدند.زن میانسال با دخترها بلند | 


بلند حرف می زد و بای شکست و نر دبان و صف نان را کر ده بود 
وسیله خنده.اتوبوس کشید کنار و زیر تابلو ایستگاه ایستاد. راننده 


صدای بلندو با خنده گفت: "دخترا! کدومتون آدامس چسبوندین رو 
صندلی؟" دخترا با تعجب گفتند: " آدامس؟ روصندلی شما؟ " زن با 


همان لحر“ خندان گفت. ار آخاشتن: آڅه من جم به صندلی 9 ۱ ۳ 


نمی تونم بلند شم. یکی از دخترها گفت: ها! | دامس !يه دفه فکر 


کردم جدی میگین. زن گفت: "قربونتون برم. دستمو بگیرین | 


بلندشم. همین جا پیاده میشم. چهارتا دست به سوی او دراز شد. 
سرپ ایستاد. بقیه زنها کش یدند کنار. یکی از دخترها رفت بایین وبا 


کمک آن یکی زن پا ن شکسته را بیاده کر دند.مادر دختر ک زد روی : 


شانه دخترش و گفت: الهه جون! رسیدیم مادر!بیا باید پیاده بشیم 
دخترک از روی صندلی سر خورد یایین. کیف بزر گش را داد دست 


ار اا دوا ل ا د وار و 
ر د.دو سه نفر از در جلو سوار شدند و هر کدام روی یک صندلی ۱ 


نشستند. پیر مرد فورا از روی صندلی خودش بلند شد و نشست جای 


دختر ک.تکیه داد وپاهایش رادراز کرد زیر صندلی جلویی.مسافری | 


که تو راهر و اتوبوس ایستاده بود. | مد جلوتر و جای پیر مرد نشست و 
اشاره کرد به مردی که جلوتر ایستاده بود و گفت: بیا اینجا خالیه, 
بفرمایین. "مرد گفت: قربون شماء من دوتاایستگاه جلوتر پیاده 


7 "ولی جلوتر آمد وادامه داد: خوبه که اتوبوسهادیگه زود به | 


زود میان. آدم معطل نمیشه. "دفتر چه‌ای را که دستش بود تکان داد 
خدا| عمرشسون بده, کار مو زود راه انداختن. پیرمرد. بدون اینکه انها 


بدبخت صبح پامیشن میرن شهرداری, میگن مدارک ناقصه برو 
هفته دیگه بیاء میرن تو این صف دراز بانک وامیسن پول آب و برق 


می‌دن. مردم باید دنبال اتوبوس بدوون. خرج هزار تا گر فتاری رو | 


بدن.مگه یک حقوق بازنشستگی و چهل و پنج تومن یارانه به کجا 


بود. د ¿ حرف زدن می خندید» خنده ی د یرینی داد ت و داش ۱ 
قربون صدقه مخاطبش می‌رفت. شاید پسرش یا دخترش بود. لحن | 


مهربان و مادرانه ای داشت. وسط حرف هایش می خندید. پیر مرد با 


همان لحن ادامه داد: اين زنا که از درد مردم خبر ندارن»ایناهمش | 
اسامی رامرور کردم. چیزی ندیدم. نفسی عمیق کشیدم و دوباره نگاه کردم اسم من جزو | 


د ا ا 


ای اي ی مب اب ی ی 
بکشن ؟!" "اتوبوس راهافتاد وازایستگاه خارج شد. " 


"زمانی برای باز گشت" نوشته احمد فیض" همچون دیگر داستانهایی که از اين 
نویسنده اند یشمند و خلاق در این صفحات به چاپ رسیده. وا گویه و باز تابی است 
بر آمده از تجربه‌ها و اتفاقهای واقعی زند گی او. احمد فیض "دید گاه و جهان 
داستانی خاص خود رادارد و تشخص او در نویسند گی بارز است. 


داخل اتاق شد و در حالی که عینکش راروی میز می گذاشت بلافاصله گفت: ' خبر 
مهمی دارم حاج احمد آقا. "حاجی نبودم ولی اغلب من را این طور صدا می کرد .در وضعی که | 
سعی می کردم عکس روی میز رالای کاغذهاپنهان کنم بدون اینکه نگاهش کنم. باصدای | 
آهسته‌ای گفتم: چه خبر؟... حسین آقا؟ از صدای آرام و خفه‌ام جا خورد. به آهستگی جلو | 
آمد وسعی کرد به چشمانم نگاه کند. و گفت: "چرا چشمانت سرخ است؟ گریه کرده‌ای؟ با 
| دستپاچگی گفتم: "نه!نه! فکر کنم از گرد و خاک کولر است. آخر خودت گفتی که کولرهای | 
"و ادامه ندادم. حسین جلوتر آمد وروی میز را جستجو کرد. و آن چه رامی‌خواست | 
ایافت. گوشه عکسی را که از زیر کاغذها بیر ون زده بود گرفت. آن را کشید بیرون وبه آن | 
خیره شد. عکسی بی‌رنگ و رو و کهنه و قدیمی از جمعی جوان قدیمی, با لباسهای نظامی | 
داد زد: بیمارستان و در های‌اتوبوس راباز کرد.زن بان شکسته با |خاکی که در دشستی ی ی ۳ حلتی خاص, 
به چهره‌شان داده بودند. عکسی که بی‌هوا و بدون آمادگی گرفته شده بود.با همان صدای ؛ 
TS‏ دونفرشان زنده ماندند. حسین آقا! وسپس ادامه دادم 
مستی گفتی خبری داری؟" سرش راکچ کرد وبالبانی فشرده گفت:"حاج احمد آقاابحث 
90 و بااصدای شادتری ادامه داد: "باشد! هرچه تو بخواهی می‌خواستم بگویم | 
نامه آمده است از وزارت. خواسته‌اند همه کار کنان بالای سی سال سابقه خدمت راحتماً 
| بازنشسته کنند. البته بانظر مسئول ارشد."مکثی کرد و گفت: "تو بعد از بازنشستگی بر نامه‌ای | 
داری؟ من که ندارم. با سرفه‌ای گلویم راصاف کردم و با صدایی کمی بلندتر از قبل گفتم:. 
آنه! من هم ندارم. حسین گفت: من که گفتم برو دنبال کارت جانبازی ت. هی اهمال و تنبلی | 
1 کردی! من رفتم گرفتم... این مدير جدید بسیجی که آمده شک ندارم که هوای ما جانبازها را 
دارد و دعوت به کارمان می کند بعد از بازنشستگی "این بار با صدای آهسته‌تر. زیرلبی گفتم: | 
"یک بار پی‌اش را گرفتم. بیشتر از چهار در صد نمی‌دادند." بدون توجه به پاسخ من گفت: | 
تاو اا , رای بیکار کار خانواده‌ات بنشینی و آیینه دقشان : 
بشوی, می‌فهمی من چه می‌گویم! عکس را زیر کاغذه ای روی میزم لغزاند. مکثی کرد و | 
ناگهان بر گشت و به ساعت نگاه کرد. به سرعت گفت: وای!ساعت چهار شد سرویسها | 
رفتند. من رفتم. وسریع وسایلش راجمع و جور کرد. در هنگام رفتن نگاهی به من کرد و | 
گفت: غصه نخور, درست می‌شود. کاری نداری؟ لبخندی زدم و گفتم: خداحافظ. دستی ‏ 
اتکان داد. چند ثانیه‌ای روی صورتم خیره شد... و رفت.روی صندلی وا رفتم. چه زود سی‌سال | 
گذشت. اتگار همین جند سال پیش بود که برای امتحان استخدام به اینجا آمده بودم. در آن | 


ری بل کل ر سل ده ویب کت سرد ان ارم تمس 


| زمان, فکر پیر د دن به آن سرعت. حال و هوای آن عکس رااز من گرفت. عکس را داخل ¦ 
رانگاه کند, خطاب به هیچ کس,باهمان لحن تلخ کفست: مردم ‏ و ر ٠‏ رر | 
روی میز کردم. در این سی سال به چیزی جز کار فکر نکرده بودم. گیجی گنگی در من شناور | 
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از اینده‌ای خاک ۳ ی» در ترک این عادت سی ساله» با گذراندن روزی هفت - هشت ساعت : 
| در محیط کاری, پوست پشت دستهایم. درست روی لکه‌های سفید راء به گز گز انداخته بود | 
می کردم که چڈ به کلمه | شنای بازنشستگی خورد. دلهره‌ای غریب ته حلقم را سوزاند. به : 
اسرعت متن نامه را خواندم: لیست بازنشستگان اجباری با نظر مسئول ارشد... "به سرعت | 


اطاھاتہفگے دعاو ۰۳۷۹۹ 
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۱ 


سح ات 


۰ 


ن د۱ 


مطابق میل خو 


* 


عو ص می کند 


با 
2 


گزارش ۱ 
ا کے 


شراره داودی 


"به‌جاده‌زدن از آن کارهایی است که در ابتداسخت 
و عجیب به نظر می‌رسد. اما وقتی وارد ان می شسوید. 
همه چبز تغیبر می کند. زند گی در جاده‌ها و شهرهای 
مختلف دنیاء از شهری به شهر دبگر رفتن» خستگی‌ها 
و درراه‌بودن‌هادر نهایت برای کسی که جرات دل به 
جاده زدن راداشته. تجربه‌ای بز رگ و متفاوت به همراه 
می آورد.سباستین گوتمن ۲۶ساله آلمانی یکی از همین 


افراداست.او هر کاری که در زند گی انجام می‌داده. دلش 
بیشتر و بهتر می خواسته و هربار هم به تجربه‌های جد بد 
ومتفاوتی دست می‌زده‌است واین بار تصمیم می گیرد 
سفری به دور دنیا را اغاز کند. ان هم بادوچر خه!البته نه 
باهر دوچ ر خه ای بلکه با دو چرخه دست‌ساز خودش که از 


چوب بامبو تهیه شده و... 


هیچ وقت همه چیز کامل نبود 
سباستین گوتمن که‌بانام باستی گوتمن "در 
صفحه‌های مجازی واینتر نت حضور دارد. ۲۶ 
ساله است و توضیح جالبی در باره نام خودش می 
گوید. "من در آلمانی گوتمن‌هستم.اما تلفظ انگلیسی 
نام من گودمن می‌شوداشش سالی هست که در 
مونیخ زند گی می کنم.اما بز رگ شده‌منطقه جنگل 
سیاه در ایالت بادن -وورتمبر گ هستم که با پدر و 
مادر وبرادرم در آنجا زند گی می کر دیم و بعد از نقل 
مکان به مونیخ در انجادرس خواندم.بعد از مدتی 
کار در یک شر کت تبلیغاتی وارتباطی راشروع 
کردم.البته بعد از مد تی شر کت مبلمان خودم را 
راه‌اندازی کردم چون در گذشته علاقه زبادی به 
ساختن ابزار با جوب بیدا کر ده و مقدمات این کار را 
هم از پدرم یاد گر فته بودم بااین حال چیزی نبود که 
خیلی آن را دنبال کنم واين کمپانی رابه دوستانم 
برای‌اداره کردن سپردم و مشغول ماجراجویی و 
این سفر شدم!" 
ایده این سفر از کجا آمد؟ 

این اولین علامت سوال ذهن مابود که سباستین 
این طور توضیح داد. صادقانه باید بگویم که همیشه 
به‌انجام کارهای عجیب»متفاوت و هیجان‌انگیز 
علاقه‌مند ب ودم ویک بار بادوچرخه از مونیخ تا 
ساآن‌رمورادر ۶روز طی کردم و باید بگویم تعداد 
کمی هستند که توانستند از مر کز المان تاشمال 
غربی ایتالیا و به اندازه ۲۰۰ کیلومتر رابادوچر خه 
رکاب بزنند. 
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روایت دوچر خه‌سوار جهانگر داز سفر ش به ایرانن 


اودرباره کمپانی مبلمان چوبی خودش گفت واین‌بار 
توضیح داد که چطور باعث شد خودش مشغول 
ساخت دوج رخه دست‌ساز شود! برای‌اینکه سفرم 
راشروع کنم و سوال برانگیز هم باشد, نیاز به چیزی 
داشتم که متفاوت باشد وبااستفاده‌از کاری که آن را 
خوب انجام می‌دادم. سعی کردم دوجرخه خودم را 
بسازم و در آن از چوب هم استفاده کنم." 

ساخت دوچرخه چوبی مهارت و ابزار خاصی 
لازم دارد که باستی باحمایت یک شر کت 
دوجرخه‌سازی که امکان ساخت این دوجر خه‌ها 
را برای علاقه‌مندان ایجاد می کند. کارش شروع 
می‌ شد تادر نهایت دوچر خه بامبویی ۱۸ کیلویی 
برای سفر دور دنیا حاضر شد. 

می خواهم چهارهزار درخت بکارم؛ 

باستی برای تامین هزینه‌های سفر سراغ شر کتهای 
مختلفی که در زمینه‌های محیط زیستی و حتی 
ک ود کان فعالیت می کنند.می‌رودوبه انهادر باره 
سفروانگیزه‌اش توضیح می‌د هد اینکه باهدف 
زیست محیطی با دوچرخه‌ای دست‌ساز سفر 
می کند و البته قصد دارد در هر شهر درخت بکارد. 
او می‌خواهد با کاشتن ۴هزار درخت در شهرهای 
وشرایط محیطی که در آن زند گی می کنند. آ گاه 
کند.باستیدرایران‌ودر آستانه روز ملی یوز پلنگ 
ایرانی در کنار محل نگهداری دو یوز پلنگ ایرانی 
در پار ک پردیسان تهران هم یک درخت زیتون 
کاشت.برنامه‌ای که به همت بنیاد جوانه صلح و 
باحضور قائم مقام این بنیاد وباهمکاری کلینیک 
حیات وحش پر دیس ن انجام شد وپیام آن حمایت 
از بور ھا در عرص ارا ی ۱ 
سفرش چند اسپانسر پیدامی کند و راهی می‌شود. 


وی سس ا ڪڪ 


رانند کی ایرانی‌ها عجیب و بامزهاست 
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البته از او می‌پرسیم که | گر هم راهی این اسپانسر هارا 
نداشت. باز هم پا در ر کاب می گذاشت که می گوید. 
"حتمااین کار رامی کردم چون از انجام این کارلذت 
می‌برم و هیجان رادوست دارم. اما در این صورت 
مسیر سخت‌تری را پیش رو داشتم. 
سفر با تولد دوچرخه شروع شد 
ماجرااز چند ماه پیش شروع می‌شود. ۱۱ ژوئن 
روز تولد ۰۰ ۲سالگی دوچ رخه در جهان!... سفرم 
راز مونیخ شروع کردم و به آتریش رفتم, اسلوواکی. 
بلغارستان,تر کیه‌وایر ان !البته اسم شهر هاومکانهایی 
را که استراحت کردم خیلی دقیق به یاد ندارم. 
جون جاهای زیادی بوده‌اند!" او تا کید می کند که از 
هواییما و قطار و ماشین در مسیرش استفاده‌نکر ده 
ولی از او می‌پر سم به هرحال برای رفتن به قاره‌های 
دیگر باید از هواپیما استفاده کند که توضیح می‌دهد. 
"بعد از ایران به سمت آسیای شرقی می‌روم و بعد 
از آن برای رفتن به استر الیا و بعد آمریکا مجبورم از 
هواپیما استفاده کنم." 
می گوبند نباید شیر از را از دست بد هم 

باستی از مرز تر کیه وارد ایران شده است و در مسیر 
رسیدن به تهران از تبریز عبور کرده و البته در 
مسیرشهرهاو روستاهای مختلفی راهم دیدهو 


به آنهاسر زده‌است. او بعد از تهران به اصفهان. 
یزد. کرمان و بم هم سر می‌زند و بعد مسیرش را به 
حالا که همه می گویند. فکر می کنم باید آن‌رادر 
ِ ۳ 1 
برنامه‌ام قرار دهم! ۱ 
أو ۰ اروزی بود که به تهران | مده‌بود و در همین 
مدت بادونفر که از بارسلونا آمده‌بودند و دونفر 
از ایران به قله دماوند رفته است و آن رایکی از 
تجربه‌های خوبش توصیف می کند. از او پر سید یم 
ایران را چطور دیده است و توضیح می‌دهد: "یک 
زوج المانی راکه‌برای تعطیلات به‌ایران امده 
بودند.دیدم و آنها به قدری درباره‌ایران برای من 
صحبت کر دند که من خیلی دوست داشتم این 
حرفهایی که در رسانه‌های غربی بود. می گفتند 
من نباید به ایران بيایم و خطرتاک اسک اما گوش 
من به‌اين حرفهابدهکار نبود وبرایم مهم نبود که 
چه حرفهایی زده می‌شود. می خواستم خودم این 
که‌این کار راانجام دادم چون ایران خیلی بهتر 
» ۴ 1 
از چیزی بود که در ذهن داشتم. البته‌باستی‌در 
مواجهه با رانند گی مردم در تهران شگفت زده شده 
تصادفی اتفاق نمی‌افتداحالا فهمیده‌ام که اگر جلوی 
خودت راه باز بود. باید بروی و هیچ قانونی نیست! 
الان خودم هم همین‌طور رانند گی می کنم!!" 
قورمه سبزی نخوردم! 
و وی ۳ 
زا اس این 
هم داشته باشم. در جهان مقدار زیادی گوشت 
خورده‌می‌شود و این تولیدات گوشتی علاوه بر اینکه 
روی | دمهااثر دارد. در محیط زیست هم موثر است 
و کمتر خوردن آن می تواند اثر های محیط زیستی 
را کاهش دهد. البته اواعتقادی به خوردن غذاهای 
محلی کشورهاندارد ومعمولاغذای خودش را 
حاضر می کند: البته در تر کیه و ایران کمی بامشکل 
روبرو بوده, چون تقر یبا بیشتر غذاهای این دو کشور 
از مواد گوشتی بودند که او نمی توانسته بخورد ومواد 
بااین‌حال ماباز هم به و اصرار کردیم که باید کباب 
کوبیده و قورمه‌سبزی راامتحان کند. امتحانی که 
می ور د! 


4 ۱ ۰ امی‌ها 
_ چا 


دو تا کار گر گرفته بودم واسه اثاث کشی. 

گفتن ۴۰ تومن. من هم چونه زدم شد ۲۰ تومن 
بعد پایان کار توی اون هوای گرم سه تا ۱۰ تومنی 
دادم بهشون.یکی از کار گرا ۱۰تومن برداشت و 
۰ تومن داد به اون یکی. 

گفتم: مگه شریک نیستین؟ 

گفت: جرا ولی اون عیالواره. احتیاجش از من بیشتر ه. 
من هم برای این طبع بلندش دوباره ۱۰ تومن بهش 
دادم.تشکر کرد و دوباره ۵ تومن داد به اون یکی 
و رفتن...داشتم فکر می کردم هیچ وقت نتونستم 
اینقدر بزر گوار و بخشنده باشم.اونجا بود یاد جمله 
زیبایی که روی‌پل عابر خونده‌بودم افتادم:بخشیدن 
دل بسزر گ می خواد نه توان مالی.همه می تونن 
پولدار بشن اما همه نمی تونن بخشنده باشن. 
پولدار شدن مهار ته اما بخش ند گی فضیلت. 
باسوادشدن مهار ته اما فهمیدن فضلیت. همه بلدن 
زندگی کنن اما همه نمی تونن زیبا زندگی کنن. 
زندگی عادته اما زیبا زیستن خوشبختی.. 


پیژن ملاح سعید 


aD 


NG 


وگ و ۸ 9 ۰ 
ستاقت مو لا تا 
یک پر وفسور فرانسوی در جشن بازنشستگی اش 
در دانشگاه سوربن فر انسه جنین گفت؛ 
من عمرم راوقف ادبیات فارسی 
شما اساتید و روشنفکران جهان 


جز اینکه به مقایسه بپردازم 
9 بگویم که ادبیات فارسی 
بر چهار ستون اصلی استو 
است: فردوسی.سعدی, حافظ 
۳ 

فردوسی. همسنگ و همتای 
هومریونانی است والبته بر تر 


جر 


شخصی به نام عبدالجبار مستوفی عزم زیارت حج 
کرده‌بود.او هزار دینار زر ذخیره کر ده بود. روزی از 
کوچه ای در کوفه رد می شد که به خرابه‌ای رسید. 
زنی رادید که در آنجامشغول جست وجو بود.ناگاه‌در 
گوشه‌ای مرغ مرده‌ای دید. آن رازیر چادر گرفت و 
رفت.عبد الجبار باخود گفت:اين زن محتاج است,باید 
ببینم که وضع او چگونه است؟ دنبال او رفت تااینکه 
زن داخل خانه ای شد. کود کانش پیش او جمع شدند 
و گفتند:ای مادر از گرسنگی هلاک شدیم. زن گفت: 
مرغی اورده‌ام تابرای‌شمابریان کنم.عبد الجبار چون 
این سخن راشنید. گریست...باخود گفت:اگر حج 
خواهی کرد.حج تواین است. آن هزار دینار زر از خانه 
آورد و برای زن فرستاد و خودش در آن سال در کوفه 
ماند.جون حاجیان مر اجعه کر دند وبه کوفه نزدیک 
شدند. مردمان به استقبال آنان رفتند. عبدالجبار نیز 
رفت. چون نزدیک قافله رسید.شتر سواری جلو آمد 
وبر وی سلام کرد و گفت:ای عبدالجبار از آن روز 
که در عر فات ده هزار دینار به من سیر ده ای تو رامی 
جویم. زر خود رابستان... و ده هزار دینار به وی داد و 
نایدید شد. اوازی بر امد که ای مرد هزار دینار در راه 
ما بذل کردی ده بر ابر پس فرستادیم و فرشته ای به 
صورت تو خلق کردیم تااز برایت هر ساله حج گزارد 
تازنده باشی که برای بند گانم معلوم شود که اجر هیچ 


تیکوکاری هد ا 
مریم پارسا 


ازاو. سعدی» آنات ول فرانس فیلسوف رابه یاد ما 
مرا اران ال سای E‏ 
کایرت ار درا ار 
نسیمی که از جهان او به مشامش ر سیده. می‌شمارد. 
اما در جهان هیچ چهره‌ای را نیافتم 
او یگانه است و یگانه باقی خواهد 
ماند.او فقط شاعر نیست. بلکه بیشتر 
امه ۳ 
امل که ۱ ۳۰ 
می‌شناسد., قد ر او رابدانید وبه وسیله 
او خود و خدارابشناسید. من‌اگر تا 
پایان عمرم دیگر حرفی نزنم. همین 
شعر برای همیشه کافی است: باران 
که شدي مپرس. این خانه کیست 


نوضیح و تصحیح :مطلبی در ستون منتخب تلگرامیها باعنوان "درک "در شماره ۵ ۲۷۶ مجله 
اطلاعات هفتگی از زبان د کتر الهی قمشه‌ای به چاپ ر سید که موسسه فر هنگی هنری الهی قمشه‌ای, با ارسال 


تاه کی فعاو ۳۷۱۱ مس 


کسی 


۰ 


که ده جلو نگاه نمی کند. عقب 


می ماند 


۹ 


0ر انکلین 


بیشتر افرادی که بالای ۸۰ سال دارند در کنار خانواده و عزیزان خود در خانه می‌نشینند و نهایتا به سر گر میهای 
کوچک مانند رسیدگی به گلدانها و یا قلاب بافی مشغول می‌شوند. اما خانم تریش وا گستاف در ۸۵ سالگی تازه به 
وجد آمده‌است!اوا کنون مشغول سر گر می‌های هیجان انگیزی است که حتی خیلی از جوانها انر ژی آن راندارند. 
از شیر جه از ار تفاع و پاراگلایدر گرفته تاحتی بالن سواری! این زن شجاع توانسته در مدت بیش از ۱۰ سال که به 
این ورزشها پر داخته, با استفاده از ویدیوها و شهرتی که برای خود به دست آورده‌مبلغ ۱۵۰ هزار پوند نیز برای 
امور خیریه جمع آوری کند. خانم واگستاف که عمل جراحی سنگینی هم در سال ۰ ۰ داشته می گوید. خانواده 
و دوستانم فکر می کنند من دیوانه ام! در واقع او این بدلکاریها و ماجر اجویی‌ها رایک سال بعد از فوت شوهرش 
شروع کرد و در این باره می گوید: خیلی دوست دارم او هم همراهم می‌بود. اما مطمئنم اجازه انجام این کارها را به 
من نمی‌داد! وقتی رفتم تا با کوسه‌ها شنا کنم. پسرم همراهم آمد و چند عکس گرفت. او بیشتر از خودم نگران بود.اما 
باید بدانید که در سن و سال من» این کارها به همان اندازه برایم خطر ناک هستند که وقتی از خیابان رد می‌شوم خطر 
تصادفم وجود دارد. از دیگر کارهای او می توان به تاب خوردن از بلندترین طناب معلق جهان و پریدن از ار تفاع ۱ 
متری بانجی جامیینگ اشاره کر د. وقتی از او سوال شد که جطور این دل و جرات 
رابه دست آورده به سالهای قبل زند گی اش اشاره کر د. او و همسرش در مناطق 
جنگی زند گی می کردند و از نزدیک آن رالمس کردهاند. او که همسرش هم 
نظامی بود بارها در گیر ودار جنگ بوده و خطرات زیادی راپشت سر گذاشته 
بود. به همین دلیل این ورزشها را تنها یک هیجان جدید می‌داند. انگیزه دیگر 
او حرفهای هم سن و سالانش بوده‌است که مدام از خستگی و سن زياد ناله 
es‏ 


گوشه وکنار جهان ۱ 


ماجراجوی ۸۵ ساله 


۱ 
هر دو علاقه فراوانی به این رباتها دارند. تصمیم گرفتند با کمک یکدیگر نمونه‌ای واقعی از این رباتها 
بسازند. آقای یوزیلین به همراه یسرش با استفاده از مواد به درد نخور و بلااستفاده و رنگ کردن 
ایا رای تراسا ال ال آی‌ری را ی رس 
که پا به پای او در ساخت رباتها نقش داشته. توانسته سر گر می دیگری پیدا کند که حتی تقریبا جای 
شغل اصلی‌اش را گرفته است و در آمد نسبتا خوبی هم برایش ایجاد کرده است. آنها تکه‌های فلزی, 
سطل, شیشه و هر چیزی را که بتوانند پیدا کنند جمع اوری و در ساخت رباتها استفاده می کنند. یکی 
از اهداف انها استفاده از ابزار بی مصرف بوده است. نه اينکه لوازم خود را از مغازه‌ها تهیه کنند. چون 
می‌خواستند علاوه بر کار هنری و ساخت مجسمه‌های زیباء به دیگران نشان دهند که باید از زباله‌ها 
استفاده بهتری کرد و ان رادر قالب یک پروژه هنری بسیار عالی ارائه دادند. رباتهایی که این پدر 
ممکن آنهاراشبیه شخصیتهای نمایش داده شده در فیلم اصلی بسازند و واقعا هم موفق بوده‌اند. 
جزئیات اعمال شده به طور حیرت آوری دقیق و زیبا هستند, به حدی که خیلی از بازدید کنند گان 
اس O TG o‏ 

را و ر گذراندن مان پرانرژی و شاد با پسرش ا 


7 


و 
را تغییر دهم .همکاران و رسای او به قدری این حر کت برایشان جالب بود 


آقای چای 


مردی ور 
جای مورد دلخواهش تغییر داد. "ناتان گارنر از وقتی به یاد دارد عاشق جای 
و عطر و طعم آن بوده و چای مورد علاقه او چای یور کشایر است و بعد از 
تغییر نام باید او راناتان یور کشایر تی گاردنر بنامیم .او هر روز حداقل ۱۵ 
و 
قبل از مسواک زدن دو فنجان جای می‌خورد! او 
درباره تغییر نامش می گوید: "روزی در محل کار 
در حال نوشیدن چای بودم که یکی از همکارانم 
به فنجانهای چای که پشت سر هم می‌خوردم 
اشاره کرد و به شوخی گفت باید اسمت را جای 
یور کشایر می گذاشتی! او منظور خاصی نداشت . 
امابرای من مانند یک جر قه بود. همان لحظه . 


۷ آیان ٩۳۱‏ اطلاعات‌هفنگس 


که اظهار افتخار می کر دند و فورا ماجرارا در فضای مجازی منتشر کردند. 
انماحتی این موضوع رادر تیتر اصلی خبرنامه اداره هم عنوان کر دند. یکی 
رای سر ار ی رس ان ار ابا 
که ایش ان نام محصول شر کتشان راانتخاب کرده‌اند. آنه از تاتان دعوت 
کردند به شر کت بیاید و با همه اعضا آشنا شود. 
شاید برایتان عجیب باشد که چنین فردی که این 
همه چای در روز می‌نوشد چطور خوابش می‌برد؟ 
عب ادن ای رب راد 
او اولین فنجان جای راساعت ۴ صبح که بیدار 
می‌شود می‌نوشد و همیشه یک قاشق شیر و دو 
قاشق شکر داخل چایش می‌ریزد. 


ویزابرای اب و هوا 
آثار گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هواء مانند بالا آمدن سطح آبها به 


زودی نشانه‌های خود را نمایان خواهد کرد و خیلی از مردم جهان را مجبور به 
ترک سرزمین شان می کند. دولت نیوزیلند از هم اکنون به این موضوع فکر و 
سعی کرده برای آن کاری انجام دهد. نیوز یلند قصد دارد به صورت ازمایشی 
نوعی ویزا را صر فا برای افرادی که مجبور به ترک محل زند گی شان بر اثر 


هچب 


کت رسای سان سیسات رن کرک در 
بیشتر کند. خودروی جدیدی که اخیرا در بیانیه این شر کت معرفی شده است. 
یک 511۷ خشن و جذاب خواهد بود و برای اولین بار در نمایش‌گاه خودروی 
تو کیو به نمایش گذاشته شد. خودروی ×11 ظاهری خشن و بز رگ دارد .اما 
طراحی درهای خودرو کاملا جدید و زیبا هستند. این خودرو دارای دو موتور 
الکتریک است که یکی در جلو و دیگری در عقب خودرو قرار گرفته تا نیروی 
محر که به هر چهار چرخ وارد شود. می تواند قدرتی بر ابر ۴۳۰ اسب بخار 
تولید کند و شر کت نیسان ابعاد دقیق باتری این خودرو را اعلام نکرده است 
اما مشخص است که باتری بسیار پر بازدهی در ان به کار رفته است. چون بر 
سای رداص را وی خر رم بار مار کال سای 
مر ار رک TN CILD‏ 
E‏ ار تک ار رت سار اسان 
موتور ر آن این e‏ آینده کک e TT‏ 


باز گشت جنگلبا 


پروژه‌ای به نام حفاظت بین‌المللی فصد دارد در بزر کترین بروژه کاشت 
دوباره درختان جنگل که تا کنون اجرا شده است. تعداد ۷۲ میلیون درخت در 
جنگلهای آمازون بکارد.این درختان در لبه جنگل که ماه به ماه از درختانش 
کم می‌شود و بیشتر در ایالتهای آمازوناء آ کره پارا و راندونیا کاشته می‌شوند. 


سال آینده از بین بر وند . نحوه کان 


تغییرات آب و هوایی شده‌اند. در نظر بگیرد. بسیاری از مر دم ساکن در جزایر 


سرتاسر اقیانوس آرام به احتمال زیاد با بالا آمدن سطح آب اقیانوسها آواره 
خواهند شد و نیوزیلند اماده‌است که به انها کمک کند. یکی از مسئولان 
دولت این کش ور اعلام کرد که قصد دارند با همکاری مسولان این مناطق 
چنین آمکانی را برای افراد ف راهم کنند. حتی قبل از این هم خیلی از مردم این 
جزایر خواستار پناهند گی در نیوزیلند به دلیل تغییرات آب و هوایی محل 
زند گی شان بوده‌اند اما موفق به ورود به نیوزیلند نشدند. علیر غم جالب بودن 
این ایده» بد نیست بدانید که این طرح پیش از این نیز به صورت موقت و البته 
بسیار متفاوت اجراشد. ما قوانین و مقر رات و شرابط افر ادی که می توانند 
از آن استفاده کنند دقیق و واضح تدوین نشده بود و همین عدم هماهنگی هاء 
منجر به بر گشت داده شدن افراد به محل قبلی شان شد. اما نیوزیلند این بار 
می‌خواهد محکم گام بردارد و با وضع قوانینی که مانع سوءاستفاده افراد دیگر 
مناطق شود بتواند به نیازمندان واقعی منطقه کمک کند. پیش بینی می‌شود 
که به محض تایید نهایی این قانون ,هزاران نفر در همان روزهای اول نسبت 
به تب Ty‏ 0 


۱ پیب اک زر ای ۱ yS‏ 


روی ×1 نصب خواهد شد می تواند کنترل کامل خودرو رابه دست بگیرد. 
وقتی راننده این وی گی را فعال می کند. فر مان خودرو به داخل داشبورد می‌رود 
و پنهان می‌شود و تمام صندلی‌ها نیز به عقب خم می‌شوند تا فضای بیشتری در 


هدف کوتاه مدت این پروژه این است که حدود ۲۰۰ هزار متر مربع از 
جنگلهای استوایی را دوباره زنده کند. مدیر اجرایی این پر وژه ضمن اشاره به 
گفت و گوها و نتایج به دست آمده از جلسه پاریس و توافقات انجام شده گفت: 
اگر قرار است جهان حدود ۱/۲ تا ۲ درجه سانتی گراد گر متر شود. حفاظت 
از جنگلهای استوایی بویژه از اهمیت بالایی بر خوردار است. اما فقط تعداد 
درختان مهم نیست. انواع آنها هم اهمیت دارند. اگر واقعا به کاهش کربن 
دی اکسید برای کمک درختان فکر می کنید. این جنگلهای استوایی هستند 
که می‌توانند بیشترین کمک را کنند. اگر جنگلها نابود نشوند. ۳۷ در صد 


| کربن دی اکسید تولید شده در جهان توسط این جنگلها جذب خواهد شد. اما 


فا نات تمس ترس فرشا آماررن کر 

۰۰ سال گذشته نابود شده اند پیش بینی می‌شود ۲۰ درصد دیگر نیز در ۲۰ 
شت درختان نیز بسیار آهمیت دارد و عاملان 
این پر وژه قصد دارند از نوعی روش بومی استفاده کنند که علاوه بر اثر بخشی 
خوبی که دارد. بتواند بعدا توسط خود مردم منطقه اجر شود تا از هزینه‌های 
پر وژه نیز کاسته شود. انها بذرهای در ختان مختلفی را در هر سانتی متر از 
زمینهای بدون درخت می کارند و انتخاب را بر عهده طبیعت می گذارند که 


بماند. تراکم درختان حدود ۰ درخت در هر هکتار خواهد بود که کم کم به 


۰ و بعد از ۱۰ سال به ۵۰۰۰ درخت در هر هکتار خواهد رسید. 


سس مب ۳۳۱ جع 


۲ 


سم 


ادم نها مخله فی است که نمی خو احد همان 


۰ 


دادنید 


۵ الب کامه 


بی‌مقدمه: عزیزم چه نوع فالی برات 
بگیرم؟/ نمی‌دونم فرقی نداره!/ به کدوم 
معتقد تری ؟ به کدوم فکر کردی؟/اولین بارمه 
هر کدوم بهتره يا درست ‌تره!/ گلم بستگی به 
خودت داره که کد وموبخوای.از نظر من همشون 
خوبن./من کاری به خوب بودن ندارم هر کدوم 
درست‌تره!/اين بار رنگش عوض شدو گفت: 
می‌خوای برات قر آن بگیرم؟ منهم با شنیدن 
نام کتاب خدامخالفتی نکردم و با اشاره سر 
جواب مثبت دادم و شروع سوالهای فالگیر بود 
که جواب یک کلمه‌ای مرا می‌طلبید و... 

قبل از مقدمه: ساعتهای سه و چهار بعدازظهر 
بود که برای تهیه یک گزارش و پایان دادن به 
حواشی شنیده هايم قصد عزیمت به یک رمالی را 
داشتم. بعد از یک چرخش به دور خود در یکی 
از محله‌های وسط شهر برای پیدا کر دن نشانی 
مورد نظر مقابل یک آیفون تصویری آپارتمانی ۴ 
طبقه ایستادم و منتظر پایان یافتن عکس العملهای 
عجیب بدن خود بودم.قلبم از شدت استرس در 
جایی نزدیک گلویم می‌تپید و سرمای دستانم در 
ابتدای پاییز هوای زمستان رابرایم تداعی می کر د. 
تا را ار 
آپارتمان شدم و بعد از خروج از آسانسور زنگ 
واحد مورد نظر رازدم و دختر جوانی تقریبا ۲۵ 
ساله در راباز کرد و در بدو ورود وضع ظاهری 
منشی نظرم را حسابی به خودش جلب کرد. یک 
دختر آمروزی يا شاید فوق آمروزی با چهره نسبتا 
عملی و وضع ظاهر نه چندان مناسب. البته من 
هم در حالی که قصد ونیتم را فراموش کرده بودم 
مانندی مرا به خود اورد که بفر مایید... 

ببخشید من تلفنی هماهنگ کردم! 

۱ 

-میتراجون؟ نمی‌دونم من قرار فال 


فضای انجارایر کرده بود و مراجعه کننده‌هایی 


که همه زن بودند و مقطع سنی و وضع ظاهری 
متفاوتی داشتند. من همانطور که در حال کند و کاو 


بودم. روی نزدیکترین مبل نشستم و به اطراف 
۱ آیان ٩۳‏ /اطلهات‌هقتگس 


سے 


از: مریم اسکندری ثانی 


دقت کردم. چهار گوشه دیوار را با چشم زیر نظر 
داشتم و دنبال دوربین مداربسته بودم که چند 
لحظه بعد خیالم از نبودنش تا حدودی راحت شد 
که از در روبرویم خانم حدود ۵ساله‌ای خارج شد 
وبه سمت میز منشی رفت و گفت میترا جون گفتن 
برای هفته اینده یه وقت ازت بگیرم. کی بیام؟ و 
منشی مثل مطب د کترهای روانشناس کارتابل را 
باز کرد و... 

یک خانم حدود ۲۸ ساله به فاصله دو تا صندلی 
از من نشسته بود که از من بر سید: اولین بار ته؟ 

و بلافاصله بعدش گفت: وای کارش حرف 
نداره امتحان کنی مشتریش میشی, من خودم 
خیلی به حرفاش مومن شدم... چند سال پیش 
بهم گفت از این پسره دوری کنم! کدوم پسره؟ 
همین شوهرم دیگه!! ولی من چون دل باخته بودم 
جدا میشم و اومدم ببینم میترا جون چی میگه! 

من هم بی گدار به اب نزدم و در این فاصله 
فقط داشتم با تعجبی که تمام وجودم را گرفته 
بود. به او و اطراف نگاه می کردم و از خانمهای 
جمع و به اصطلاح تجربه دار. هر کدام حرفی از 
کار درست بودن میتراجون می‌شنیدم و کم کم 
داشتم به خودم می گفتم شاید واقعیت داشته باشه, 
وقتی این همه آدم این جآن‌اونم برای بار چندم و 
چند تاشون هم گفتن لیسانسه هستن با رشته‌های 
مختلف: که بالاخره زمان ورود من هم رسید و با 
صدای بفر مایید وارد اتاق شدم. 

اتاق تقریبا تاریک بود که با دو تالامپ سبز رنگ 
تقویت شده بود و پارچه سبز رنگی دیوار روبروی من 
راپوشانده بود وبوی عود در بدو ورود ریه هايم راپر 
بود وروی فرش میز کوتاهی بود که اطرافش وسایل 
فالگیری رامر تب چیده‌بودند ویک پارچ ولیوان کتابی 
قطور روی آن قرار داشت وزن حدودا ۰ سلله‌ای 
یک طرف آن نشسته بود. 

در نگاه اول انگار این اتاق جدای از فضای بیرون 
بود و فضای داخل اتاق خیلی خیلی معنوی به نظر 
می‌رسید. بخصوص فضای مزین شده به رنگ سبز 
ذهن ادم را به رویاهای عارفانه می‌بر د. 

که میتر| جون با بلند کردن سرش و نگاه کردن 
به چهره‌ام. برای بار دوم تصوراتم راخراب کرد 


و گفت: ببین عزیزم! بعد هم بانگاهی طولانی و 

خب اسمت چیه ؟/نازنین!/عزیزم. ناز نین! 
چند سالته نازنین جان؟/ ۰ ۲ سالمه! / جوون 
خوبی به نظر می‌رسی, ازدواج کردی؟ انه / 
پس درس می‌خونی ؟/بله درس می‌خونم. / 
می‌خونم./ خوب. چه جالب !ميشه گفت منم 
روانشناسم امتولد چه سالی هستی؟/۷۶/با 
خانواده زند گی می کنی ؟/ بله و... 

قر آن را باز کرد و بعد از چند لحظه شروع کرد 
به نصیحت... شخصی که تو ذهنته برای ازدواج 
بهش فکر نکن. آدم درستی نیست! 

رابطه ت روباپدر ومادرت خوب کن؛ 
اخیرا جر و بحث لفظی با مادرت داشتی. رشته 
تحصیلی ت رو خیلی دوست داری. یه دوره‌ای 
تو زند گیتم که به خواسته هات می‌رسی. معلوم 
نیس کی و کجاء ولی انشااللّه می ر سی... 

بعد از ورق زدن متوالی چندین صفحه از 
قرآن و ربط دادنش به زند گیم ادامه داد: نوید 
اینده‌خوبی راداری... ان هم با لحنی که حرف 
زدنش واقعادل ادم را خوش می کرد و بعد از 
اتمام حرفهای ش بهم گفت: دفعه بعد هم بیا از 
منشی وقت بگیر. هنوز باید بیای پیشم. و من با 
لبخند و گفتن حتما! به حر فهایش خاتمه دادم و از 

در راه‌بر گشت نمی‌دانستم خوشحال باشم 
از گفتن اینکه به تمام آرزوهايم می‌رسم و آینده 
روشتی دارم یا ناراحت از اینکه خانم فالگیر من را 
چه فرض کرده؟ 

امایک جای کار می‌لنگد اینکه من 
مشخصات درست ندادم و اصلا روانشناسی 
نمی‌خوانم که علاقه‌مند این رشته باشم و کسی 
در زند گی‌ام نبود که نخواهم بااو ازدواج کنم! 
مشکل به اینجاها ختم نمی‌شد بحث بین مادر و 
دختر بین تمام مادر و دخترها وجود دارد و نیاز به 
پیشگویی نداشت. ولی اینجا جالب شد که مادر 
من چندس ال قبل فوت کرده و این برایم شد سند 
حرفهای بی‌اعتبارش که به نظر من فقط حدس 
می‌زد و هر کسی اطلاعات کلیدی زند گی فر دی را 
داشته باشد. می تواند جنین حدسهایی بزند و... 


علی ملکی 


خواهر کشی به خاطر هیچ 
دختر جوان پا کستانی که پس از سفر به انگلیس. در دام شوهر 
خواهر خیانتتکارش افتاده بود. در جنایتی انتقامجو يانه و باچاقو 


کواه نت ا 


یاج ۰۱۱۷ E N‏ 
اینکه جا و مکانی نداشت به دعوت خواهر مهربانش راهی خانه انها 
شد.ولی پس از مد تی وقتی با ابر از علاقه شوهر خواه رش روبر و شد 
با او رابطه پنهانی برقرار کرد و پس از چند ماه وقتی پشیمانی شوهر 
خواهرش از ادامه رابطه سیاهشان رادید در توطثه‌ای هولناک به فکر 
فل خواه اف در لاور مایت و ان ان 
اوابتدابرای کشتن خواهرش یک آدمکش اجیر کرد. اما به نتیجه‌ای 
نرسید به همین خاطر چاقویی خرید و با ۶۸ ضربه چاقو او را کشت 
وسپس به پلیس و شوهر خواهرش زنگ زد واز سرقت خانه وقتل 
ار o‏ 

خود اوست و وی رادستگیر و بازدان شت کر د! 


ونی شهردار عاشق می‌شود 
درخواست طلاق شهر دار 
سابق شهر بریلینگتون" 
که در ۶۲ سالگی عاشق 
کار گر ۱٩‏ ساله مزرعه‌ای 
شده‌است.جنجال بسیاری 
به پا کرد. 
آجان کویسی از چندی 
قبل به دختر ۱۹ ساله فقیری 
علاقه‌مند شد والبته دختر جوان هم مدعی شد عات شق این مرد شده 
است و به همین خاطر وقتی موضوع خواستگاری مرد مورد علاقه‌اش 
راباخانواده‌اش در میان گذاشت.بااستقبال آنهاروبر وشد.جرا که آنها 
از نظر اقتصادی در فشار بودند و وقتی بر خورد خوب شهر دار سابق را 
دیدند. قبول کردند. بدین تر تیب شهر دار یس از طلاق زن ۶۲ساله 
اش,در مراسم باشکوهی بادختر جوان از د واج کرد ویک مزرعه بزرگ 
رأدر اختبار خانواده‌دختر جوان قر ار داد. البته این شهر دار یک پسر 
۴سلله‌دارد که به شدت باازدواج مجدد پدر مخالف بود ولی تمام 
تلاشهای او هم بر ای بهم نرسیدن این دو نفر بی‌نتیجه ماند! 


کشف راز همسر متجاوز 


مرد جوانی وقتی فهمید همسر ش از بیمار ی جنسی او و تجاوز به کود کان باخبر 
شده. در نقشه‌ای هولنا ک زن جوان را با ضربات متعدد کارد به قتل رساند و بعد 


هم خود رابه پلیس معرفی کرد. 

چندی پیش مرد جوانی به نام پار کین" 

که ۵ ۲سال دارد پس از اینکه همسرش را . 

به قتل رساند.به یلیس شهر ساندراند" 

انگلیس گفت. همسرم مدام گوشی موبایلم 

راچک می کرد و به البوم عکس‌های مورد 

علاقه‌ام دست می‌زد و جند بار به او تذ کر دادم .اما فایده‌ای ندا 
عصبانی شدم و با چند ضربه چاقو اور از پای در آوردم. پلیس انگلیس پس از شنیدن 
اظهارات مر د جوان به بررسی و تحقیق در مورد این موضوع پرداخت و دریافت زن 
جوان از عکسها و روابط جنسی او با کود کان باخبر شده بود و به همین دلیل مرد جوان 
برای اینکه راز جنایتهای سیاهش فاش نشود ناجار شده بود همسرش رابه قتل 
برساند.بنابراین داد گاه پس از بررسی پرونده وی را به حبس ابد محکوم کرد. 


احرین ارزوی‌پدر 

مرد سرطانی که آرزوی دیدن ۷دخترش در لباس عروسی را داشت. دو هفته 
پیش از مر گ و در اتفاقی غافلگیر کننده به آخر بن خواسته‌اش رسید. 

این مرد آمریکایی که "ویلی‌شلتون "نام داشت شت وسالهادر ارتش آمریکابه عنوان یک 
افسر نمونه خدمت کر ده بود. وقتی بیمار شد و از پزشکان شنید که روزهای پایانی 
زند گی‌اش فرارسیده آخرین خواسته‌اش رابه دخترانش گفت واز آنها خواست 
عروسی کنند!امااز انجا که چند دختر مرد بیمار شرایط سنی لازم را برای ازدواج 
نداشتند و به تحصیل مشغول بودند. سه دختر مر د بیمار فقط برای خوشحال کردن 
پدرشان ودر جریان بر گزاری مراسم و دعوتی از خویشاوند خود با پوشیدن لباس 
عروس با پدرشان عکس یاد گاری گرفتند و مراسم باشکوهی برپا کر دند. پدر هم 
بادیدن این صحنه ومر اسم عروسی غير واقعی شو که شد و گفت:من به آخرین 
ارزویم رسیدم و دو هفته بعد از این مراسم دار فانی را وداع گفت. 


شوخی مرگبار در مدر سه 
دان شم وزپایه یا زدهم یک دبیرستان روستای دره‌بوری لالی, در زنگ 
تفریح.هنگام شوخی با دوستش مورد اصابت مشت او قرار گرفت که این حر کت 
منجر به مر گ او شد. 
ماجرابه این صورت بود که هنگام زنگ تفریح, دانش آموزان به اطلاع مسئولان 
ار یر سس ی را زارت ری 
ندارد که با انتقال وی به درمانگاه متوجه می‌شوند که این دانش موز نمی تواند به 
درستی صحبت کند. به گفته دانش | موزان شاهد این حاد ه, وی در حال شوخی 
با یکی از دانش آموزان بوده که ضربه مشتی که از سوی دوستش به ناحیه گردن 
او می‌زند منجر به این حادثه می‌شود و پس از تماس. آمبولانس می‌رسد و این 
دانش اموز را به بیمارستان 
انتقال‌می‌دهند.اماتلاش‌های 
پزشکان بی‌نتیجه می‌ماند و 
متأسفانه وی فوت می کند. 
در حال حاضردانش آموز 
ضارب. در اختیار مراجع 
قضایی است تامراحل قانونی 
برای وی طی شود. 


الما هلگ هماو ۳۷۳۱۹ 


شت تااینکه یک روز 


دشر از ډدو تو لد محکه م ډه 


و۵ 


۰ 


دت است 


® اسو ۱:۵ 


به ناامیدی از این در مرو اميد اینجاست 
فزون‌تر از عدد قفلها کلید اینجاست 


ماد ماد ای 


شب بود. از خیابان حجاب سمت خیابان وصال 
می‌رفتم. هند زفر ی به گوشم بود و حرفهای سمیرارا 
گوش می‌کردم. فازش خود کشی بود. می‌خواست 
قبل از مرگ حرفهایش را زده باشد. از خانواده‌اش 
بدجور بد می گفت. معتقد بود تمام مشکلات 
امروزش به دلیل خانواده بدی است که دارد. و 
همراه‌باهق‌هقی کهنه گفت من تو يه خونواده 
متوسط رو به فقیر متولد شدم. سه تا خواهر دارم 
که شوهر کردن و رفتن. حالا من و پدر مادرم با هم 
زند گی می کنیم که خیلی سختگیرن. حتی مخالف 
دانشگاه رفتنم بودن. حالا هم مخالف کار کر دنم 
هستن. منو تو منگنه گذاشتن که با یکی از پسرهای 
فامیل ازدواج کنم که دیپلم ردی و بیکار و سرباز 
فراریه. منی که هیچ اختیاری تو زند گیم ندارم. آیا 
بهتر نیست بمیرم و دیگه به اجبار زند گی نکنم؟" 
بیایید به این قسمت زند گی سمیرانگاه کنیم. 
اگر مثل خودش به خانواد‌اش نگاه کنیم. بی چک 
و چونه معتقد می‌شسویم که زند گی بدی دارد. او 
غروبها با این غصه سمت خانه می‌رود: اه.! باز 
هم باید به نگاه پر از سوال مادرم جواب بدهم. 
E‏ تس 
تو کی می‌خواهی شوهر کنی؟ او وقتی از کار به 
خانه می اید. یک سلام خشک و خالی می کند و به 
اتاقش یناه می بر د. بدر و مادرش در هال می‌نشینند 
و گپ می‌زنند و تلویزیون تماشامی کنند. سمیرا 
از موضوع حرفهای آنها و از صدای تلویزیون 
بیزار است. صبح با سردرد و کسالت و اخم بیدار 
می‌شود. از دیدن خودش در اينه اخموتر می‌شود. 
صبحانه نخورده و با دهان تلخ سمت محل کارش 
می‌رود. از ترافیک کفرش در می آید و افکار منفی 
و پر خاشگرانه ذهنش رایر می کند. 

حالا زند گی خانواد گی سمیرارا جور دیگری 
ببینیم: خسته از کار سمت خانه می‌رود. دلش 


۱آیان ٩۱‏ /اطلفات‌هفتگی 


ر 


گرم است که خانه‌ای و پدر و مادری دارد. سر راه 
جند شاخه گل يا میوه می خرد. وارد خانه می‌شود 
و می‌گوید: "سلام اهالی خونه! من اومدم. گل 
آور دم. ر ستم زال زالزالکه آوردم. زغال‌اخته 
آوردم ترششش!" با دیدن پدر و مادرش قربان 
قد و بالای آنها می‌رود و پس از عوض کردن لباس 
و شستن دست کنار انها می‌نشیند. برایشان چای 
می‌ریزد و تا پس از شام با آنهاست. بعد به اتاقش 
می‌رود و برای فرداصبح برنامه ریزی می کند. 
آخرش هم با ذهنی که افکار منفی ندارد. خوابش 
می‌برد. صبح که بیدار می‌شود. ترانه‌ای کم صدا 
گوش می کند. از دیدن جهره خندان خودش در 
آینه لذت می‌برد و به خودش سلام نثار می کند. 
چای دم می کند و کمی صبحانه می‌خورد: نون و 
خبار و گوجه و پنیر؟ کره و عسل؟ نون و چای 
شیرین و پنیر ؟ هر چه باشد می‌خورد و از خوردن 
لذت می‌برد. برای پدر مادرش یادداشت صبح 
به خیر و خداحافظی می گذارد و سمت شر کت 
می رود. هر روز ترافیک است اماسمیراجور 
دیگری به زند گی نگاه می کند و غر نمی‌زند چون 
می‌داند غر زدن» ترافیک را باز نمی کند اعصاب 
خودش راهم خراب می کند. او به جای اینکه به 
ترافیک نگاه کند. به آدمهاء گنجشکهاء در ختهاء 
و یابه گوشی اش نگاه می کند. و آخرش هم با 
لبخند و را او رار وارد معل کارش 
می‌شود. 

از سمیرا پرسیدم: "کدومش بهتره؟ نگاه کردن 
اس شام با عووو گر 
نگاه کردن؟ و به او گفتم حالا یک بخش دیگر از 
زند گی او رانگاه کنیم: او شاکی است که چرادر 
خانواده‌ای متوسط به بایین متولد شده. جوابش 
آسان است: هیچکس نمی‌تواند پدر و مادرش را 
انتخاب کند. لحظه‌ای که تعبین می‌ شود ھر کس 
بچه چه کسی باشد. جبر مطلق است. تا چند سال 
هم این جبر ادامه دارد و چون بچه هستیم. اختیاری 
نداریم. اما از روزی که عقل و قدرت تشخیص ما به 
کار افتاد. دارای اختیار می‌شويم. در سخوان شوم یا 
نشوم. وظیفه شناس شوم يا نه. صادق باشم يا نه. 
بدجنس باشم يا نه. و به سمیرا گفتم: این سوّال 
خیلی بیهوده‌س که چرا به جای یه بابای میلیار در 
یه بابای بازنشسته دون‌پایه دارم چون انتخاب پدر 
و مادر دست ما نیست اما اينکه انتخاب کنیم با آنها 
و با خودمان چطورباشیم. به اختیار خود ماست. 
سمیرا کمی سکوت کرد و گفت: "حالا پدر و مادرم 
به کنار چون اونقدارام بد نیستن و به هر حال اجازه 
دادن برم دانشگاه و شغل داشته باشم اما شاید به 
دلیل سختگیری‌هاشون بود که وقتی که تازه رفته 
بودم دانشگاه. گرفتار 'حبیب ' شدم. یه پسری بود 
که زیاد به من نگاه می کرد. از تپبش معلوم بود 
پولداره. ماشینش شاسی بود. ترم آخر بود. وقتی 
دیدم من رو خیلی نگاه می کنه. ازش پرسیدم چرا؟ 


گفت چون عاشقت هستم. گفتم من از اون دخترایی 
چند جلسه با هم حرف بزنیم تا ببینیم واسه هم 
مناسبیم يا نه. گفتم اهلش نیستم. دو روز بعد با یه 
خانمی اومد جلو و گفت این مادرمه. می‌خواد ازت 
خواستگاری کنه. تعجب کردم که چه مادر شیک و 
با کلاسی داره. مادرش گفت شما دو نفر حتما باید 
چند جلسه رفت و امد کنین تا معلوم بشه اینده‌ای 
دارین یا نه. گفتم باشه. بعدش من رو واسه فر دا 
ناهار به خونه‌شون دعوت کرد. 

فردا دانشگاه رو فدا کردم و رفتم خونه‌ شون یه 
خونه نقلی و خیلی شیک بود. عاطفه خانم(مادرش) 
گفت از وقتی که حبیب دانشجو شده این خونه 
رو براش خریدم تا راحت باشه. من از اونجا خیلی 
خوشم اومد. خیلی تحت تأثیر اوناقرار گر فتم طوری 
که وقتی برام نوشیدنی الکلی آوردن. خوردم. 
بعدش مادرش رفت چیزی بخره. دیر ب رگشت 
و فهمید اتفاقی که نباید می‌افتاد. افتاده امابه روی 
خودش نی‌اورد. از اون روز تا دو ماه با حبیب رفت 
و آمد داشتم. هر وقت می‌رفتم پیشش, مادرش 
می‌رفت خرید. 

درست روزی که حبیب فارغ التحصیل شد دیگه 
به زنگها و پیامهام جواب نداد. به عاطفه خانم زنگ 
زدم. گفت تو در شان خانواده ما نیستی. التماس 
کردم که باید باحبیب حرف بزنم. گفت محاله. رفتم 
دم خونه حبیب. در رو باز نکر د. یکی از همسایه‌ها 
که دید گریه می کنم. حرفایی زد که فقط دلم 
می‌خواست بمیرم. و من فهمیدم که اون مادرش 
نیست و همسرشه. عاطفه خانم با پول زیادی که 
داشت. حبیب رو راضی به ازدواج با خودش کرده 
بود. حبیب هم شرط گذاشته بود که هر کاری که 
کرد. عاطفه حق نداره مخالفت کنه. حبیب نامرد از 
عاطفه خواسته بود جلو من نقش مادرشو بازی کنه 
تا اعتماد کنم و برم خونه‌شون..." 

حالا بیایید بخش دوم زند گی سمیرارا نگاه کنیم: او 
باید جور دیگری به حبیب نگاه می کرد. یعنی وقتی 
که دید حبیب میخ او شده نباید به نگاهش پاسخ 
می‌داد. سمیراو بر خی از خانمهاوقتی می‌بینند 
یکی میخشان شده, آنها هم زیر چشمی او رانگاه 
می کنند. اگر او از کنارشان می گذرد پس از دو 
در آن پسر این توهم راایجاد می کند که طرف 
چراغ میده. بعدش هم جسور می‌شود و برای ایجاد 
رابطه پا پیش می گذارد. سمیراو هر دختری باید 
جوری دیگر به اظهار علاقه پیسرها نگاه کنند و از 
خودشان بير سند: مرا دوست دارد؟ جرا؟ او که 
مرا نمی‌شناسد. اگر هم پسر خوبی است. مادرش 
بامادرم تماس بگیرد تا بزر گترها تصمیم بگیر ند. 
چرا بزرگترها؟ چون یک دختر نوزده بيست ساله 
هنوز مغزش تکامل نیافته واین تکامل تا ۲۴ سالگی 
ادامه دارد. سمیرا باید جور دیگری به عاطفه خانم 


۱ ۱3 
را تشویق می کند که بی‌خبر از خان واده‌اش به 
خانه پیسرش بیاید. مادر خوب برای پسرش و 
همکلاسش مشروب نمی آورد. وقتی که از دختری 
دعوت می کنند که بيا خانه ماء دختر باهوش کسی 
است که به این دعوت به شکل کلیشه‌ای یا روتین 
نگاه نمی کند. جور دیگرش این است که در دلش 

بگوید "برواین دام بر شخصی د گر نه!_ 
برگردیم به سمیرا: وقتی فهمی دم کلا کلک 
خوردم و قصد حبیب سوءاستفاده از من بود. خیلی 
ناراحت شدم و تصمیم گرفتم خود کشی کنم چون 
غیر از اینکه شکست عشقی خورده بودم, دیگه 
دوشیزه نبودم و نمی‌تونستم این ننگ رو تحمل 
کنم. من به امید اينکه حبیب قصد ازدواج داره؛ 
خودم رو بهش تسلیم کردم ولی حالا؟ هیچ راهی 
جز مر گ نداشتم. به جای اینکه برم دانشگاه, مدتی 
توی خیابونا راه رفتم. می‌خواستم قبل از اینکه 
بمیرم.دنیارو خوب تماشا کنم. رفتم و رفتم وبه 
ریسم EE‏ یمه 
منه. کمی می‌شینم بعد میرم خودمو می کشم. روی 
چمنی نشستم و درحالی که گریه می کردم ۳ 
نوشتن خاطراتم و وصیت‌نامه شدم. وسط نوشتن 

یه آقایی رو دیدم که چشم و ابروی خیلی جذابی 
داشت. ریش و موهاش بلند و خوش حالت بود. یه 
مه‌هایی داشت که مثل تیر به قلب آدم می‌خورد. 
لباس فوق‌العاده شیکی هم داشت شت. ديدم داره منو 
نگاه می کنه. چشمم رو به دفترم دوختم و بیشتر 
به گریه افتادم و مشغول نوشتن شدم. یه خورده 
بعد ديدم اومد طرفم. به دفترم نگاه کرد بعد بهم 
دستمال داد و گفت: اشکاتوپاک کن. هیچکس 
اونقدر ارزش نداره که براش گریه کنی. دستمال 
رو گرفتم و گفتم واسه خودم گریه می‌کنم." 
پرسید چرا؟ منم داستان خونوادهم و حبیب رو 
براش تعریف کردم و گفتم می‌خوام خود کشی 
کنم. از کیفش یه سازدهنی در آورد و آهنگ خیلی 
زیبایی زد. احساس شادی عجیبی کردم و بهش 
گفتم می خواستم خودمو بکشم ولی با دیدن نگاه 
جذاب و شنیدن سازی که زدی, به زند گی امیدوار 
من و وامق با هم دوست شدیم. وامق بهترین 
مرد دنیا بود و هست. هفت سال از من بز ر گتره. 
موزیسینه. آموزشگاه موزیک داره. پیانو و گیتار و 
سازدهنی می‌زنه. کلاس موسیقی داره. تو قیطر به 
یه سویت بزر گ داره. به قدری قشنگ تزئین کرده 
که آدم فکر می کنه فتوشاپه. خیلی عالی و زیبا 
حرف می‌زنه. خیلی هم صادقه چون از همون اولش 
گفت کیس ازد واج ا 

حالا به این بخش از زند گی سمیرا جور دیگری 
نگاه کنیم: 

او ناگ هان متوجه می‌شود به دلیل اشتباهی که 
کر ده حبیب به وصالش رسید و رهایش کرد. جور 


لته 6 این است: س بروم خود کشی 
کنم! جور دیگر: به خاطر اشتباهی که | 
کردم وبه خودم آسیب زدم. از خودم ۱ 
عذرخواهی می کنم. و عذرخواهی یعنی 
انتکه ذیگر آن اشنستباه را تکزار نمی کنم. 
پس بروم دنبال زند گی و ار تقای خودم." 
سمیرابه پارک رفت و هنگام نوشتن. 1 
حواسش به اطراف هم بود. واو بود که :۱ 
با نگاه کر دن به وامق. او راسمت خودش 755 

کشاند. جور دیگر: می گویند لاکیشت 
سیصد سال عمر می کند چون سرش توی 
لاک خودش است. سمیراباید سرش در 
لاک خودش می‌بود. 

سمیرا با نگاهش وامق را سمت خودش 
کشاند وباجواب دادن به سوال او و گرفتن 
دستمال, به آمدن او جواب مثبت داد. جور دیگر: 
سمیرا بلند شود و برود یا به او بگوید مزاحم نشود. 
و دیگر به او محل نگذارد. اما سمیر| محل می گذارد 
و حتی تمام منفی‌ها و اشتباهات زند گی‌اش را برای 
او تعریف می کند. و این یعنی من ساده‌لوح هستم. 
خیلی سریع اعتماد می کنم. ظاهربین هستم. و 
۳ یعنی خانواده خیلی بدی دار م. .خودم هم عین 
آب‌خوردن گول می‌خورم چون خیلی احساساتی و 

ظاهربین و احمق هستم! وامق هم نتیجه می گیرد 
وی ادخ ری ار ےا وی 
خوشگذرانی و زنگ تفریح خوب است آنهم به 
شرطی که مرا هی ری د ابت ما 
می اورم تا کاملامعلوم شود که نباید منفی‌های 
خودمان رابر یزیم روی پیشخوان: مقداری سیب 
دارید و در بازار جار می‌زنید که ای بدو بیا سیب 
Ts 3‏ 
انگوری! مسلما مشتر 
سر بازار و بگو "آی‌سیب گلاب شمرون ت 
وی ی سا آباد شه 
باغبون! مسلما مشثر 
خالا جور د گر شرا مید م دیرب میدن 
بگوید این روزها سیب پذیرم پس ریسک نکنم و 
هر کس که جلو آمد. گارد بگیرم. سمیرا در اول کار 
فقط مجذوب ظاهر وامق شده بود و جور دیگرش 
این است که ظاهر هر کس فقط جند دقیقه کارساز 
است بعدش باید ارزشهای درونی خود را رو 
کند. وامق هم همان اولش گفت او را برای ازدواج 
تمی‌تتوا مد اس تلا وا کنتن نسمیرا باب حور 
دیگری می‌بود: من که نمی خوام دوست دخترش 
داشته باشم. پس با وامق اینده ندارم و عمرم به 
پاش تلف میشه و صد درصد وقتی که دختری 
ببینه که براش 


از من جذاب‌تر باشه با من سرد 
عطای این رهگذر جذاب رو به لقاش می‌بخشم و از 
ملاقات تش می گذرم. 


ار 3 ۵ او ۰ ۱ 
سمیرابقی ه سرنوشتش را تعر بف کرد: من 


بدجور عاشق وامق شد م E‏ ۳ 
aa‏ فان ما 
تاب زیباس که از شاخه‌های نیلوفر بافته شده و 
منو با نسیم عشق تکون میده. برام با کلماتش توی 
از توش صدای خنده‌های من تاعرش می‌رفت. 
کار داشت و فقط هفته‌ای دو سه ساعت می‌رفتم 
پیشش. از بس احساس خوشبختی می کر دم. به 
وت ی جواب .۳ 
as‏ باید با پسر خاله مادرت ازدواج کنی 
که معتاد و بیکاره. منم اینا رو به وامق می گفتم. 
می گفت آینده‌تو خراب نکن. بعد از ازدواجت هم 
2 ۳ ۲ 1 
جور دیکر ببینیم 
روبایردازی خوب است اما فقط به اندازه نوشیدن 
یک فنجان چای یا شنیدن یک ترانه. سمیراباید 
به ریا دلخوش نشود تا بتواند واقعیت را ببیند 
و درست تصمیم بگیرد . خواستگار خوب رارد 
ات ی نت میرم 
معتادش ازدواج کند. منظورش جیست. 
سمیراادامه داد: "من که خیلی خوشبخت بودم. 
یه روز فهمیدم وامق بادختری در ار تباطه. 
یہ پیامهاشون رو ديدم .باهاش خیلی عاشقانه حرف 
زده بود. بیشتر حرفایی رو که به من می‌زد. به آونم 
بحث مون شد. وامق گفت من به تو تعهدی ندادم 
ولی قول میدم که دیگه فقط تو باشی و بس. منم 
شتی کردم.امایه روز دیگه هم دیدم با کسی چت 
عشقولانه می کنه. بازم همون بحث و همون قول رو 
داد. یه بارم پنجشنبه بود. بهترین پنجشنبه عمر م 
بود. فرصتی داشتم که می‌تونستم از صبح تاغروب 
بقیه در صفحه ۶۵ 


اطلضات‌هفگی ضمارو ۳۷۳۲۱ ۲ 
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مصطفی گلیاری 


2 بل داد آخرشرّابکشید: "زود 
میری تو اتاقت وسایلت رو می‌ریزی تو کولەت 
و کوله رو میذاری رو کولت و گورت رواز این 
خونه گم می کنی... اگه ده دقیقه دیگه اینجا باشی. 
از پنجره‌پرتت می کنم تو کوچه جناق سینه‌ت 
بشکنه!" طاهره بچه را به داخل اتاق هدایت کرد و 
گفت: دخترم تو برو تواتاق تامن تکلیفم روبااین 
اقا روشن کنم! مهگل آهسته گفت: "طلاق بگیر!" 
ودر رابست. طاهره سمت د کتر حسینی بر گشت 
و گفت: این بچه دو سالش بود که باباش مرد و 
یتیم شد. من توی این شیش هفت سال قصد ازدواج 
نداشتم و با حقوق مختصر خودم و مسمتری بابای 
مهگل به سختی زند گی می کردم. شما اومدی تو 
زند گیم و اصرار کردی ازدواج کنیم. کلی در سبز 
باغهای خشکیده نشونم دادی. حالا یک ماه نگذ شته 
که دم غروبی داری دخترم رو بیرون می کنی. اونم 
۳ ۰ ۱۲ ما ۰۰ 
دختری به این باادبی و مهربونی. دکتر نظری به 
قد وبالای زنش انداخت و کمی نرم شد و گفت: 
این خونه بره پیش مادرش. طاهره گفت: "خودت 
خوب می‌دونی که بسرت دانشجوی ارشده و 
درس داره. از غرغرهای جنابعالی تمر کزش به هم 
می‌خورد و رفت... اینو خودش بهم گفت. د کتر 
حالا دخترت رو می‌بری خونه یکی از فامیلات. 
"منم باهاش میرم. فرداهم تقاضای طلاق میدم." 
دکتر گفت: چه بهتر! ولی گوشی رو دستت داده 
خیال باطل چون قبل از عقد دار و ندارم رو به اسم 
خواهرم کردم. حتی حالا دیگه این خونه هم مال 
خواهر مه که ازش اجاره کردم... فهمیدی؟ پس 
زود همراه دخترت از اینجا گم شو بیرون!" 
طاهره در کارخانه نساجی کار می کرد. تصمیم 
گرفت تاوقتی جایی برای خودش و دخترش پیدا 
مدیر آنجابه طاهره لطف خاص داشت واگر طاهره 
لب تر می کرد خانه مناسبی برایش رهن می کر د. 
اما طاهره اهلش نبود. 

و دختری‌باساکی و کوله‌ای آواره خیابان شدند. 
شسوهرش دعوایش شود. طاهره در حال راه رفتن؛ 
شانه او رابه خودش جسباند و گفت: توادامه منی. 
برات ارزوهای زیادی دارم. می‌خوام به هرچی که 
ارزوی خودم بود و بهش نرسیدم. برسی. اگه توی 


۱ بان ٩۳‏ اطلاعای‌هفدگیس 


۲۳۰ 


همه عالم فقط يه 
پناهگاه داشته باشم 
که اونم دست د کتر 
حسینی باشه. تو رو 
حالا درست 
می گیریم و میریم 
شهربازی. امشب 
می‌خوایم تا صح 
2 ۳ وگ ۳ 1 
ون تج( ۳ : 

مهندس صد وفی؛ 
مهگل آهست به 
مادرش گفت: بگو 

۱ 

نها طاهره دست 
دخترش رافشرد 
و کلی تشکر تحویل صدوقی داد و گفت فعلا غیر 
صدوقی ناجار دستور داد یکی از اتاقهایی را که به 
آبدارخانه و سرویس بهداشتی نزدیک بود. خالی 
و تمیز کردند. فرش ورختخواب و کمی ظرف و 
روف و چیزهای دیگر هم خرید و انجا را بعد 
از ظهر تحویل داد. مهگل که از دیشب خیلی خسته 
بود. رفت و خوابید. 

با کمک وکیل کار خانه پرونده طلاق خیلی سریع 
به آخر رسید مخصوصاً که د کتر هم به طلاق 
مشتاق بود. طاهره ترجیح داد مهریه رانگیرد چون 
خیلی مکافات داشت و طلاق راعقب می‌انداخت. 
مهندس صدوقی به او گفت "فوقش ماهی یه ربع 
۰ ۰ ۰ ۱۱ 
مهگل آهسته به مادرش گفت: بگونه! طاهره 
پیشنهاد نیم سکه‌ای صدوقی را رد کرد و از خیر و 
اتاقی که در کار خانه داشت خیلی راحت و جادار 
بمانند و نز دیک باز شدن مدرسه‌ها دنبال خانه 
بگردند. مهگل به کلاس سوم می‌رفت. درسش 


گاهی زندکی اینجوریه دیکه! 


حتی می‌توانست مجله بخواند. عشقش خواندن 
کتاب و نوشتن خاطره بود. آقای صدوقی که این 
رامی‌دانست. برایش چندین جلد کتاب و ماژیک 
و دفتر و مداد رنگی واز این جیزها خرید. طاهره 
می‌خواست قب ول نکن د ولی چشمهای مهگل 
خوشحال شد و آهسته به مادرش گفت: نگو نه!" 
طاهره دلش نیامد دخترش را حسرت به دل کند و 
هدیه صدوقی را قبول کرد. 

مهندس صدوقی دوست پولداری داشت به اسم 
ضیایی که تاجر بود. مواد خارجی کار خانه را او به 
مهندس صدوقی می‌فروخت و البته نظری نهانی 
هم بر جمال طاهره داشت. طاه ره مثل دختران 
افسانه‌ای هزار و یک‌ شب قد و قامت و صورتی 
دلفریب داشت و طبق قانون ناچار هر که صاحب 
روی نکو بود / هرجا که بگذرد. همه چشمی در او 
بود" نظربازان دزدانه به سویش می‌نگر یستند. این 
ضیایی هم یکی از آنها بود و همین که از صدوقی 
شنید که طاهره متا رکه کر ده» به خودش نويد داد 
که او رابه چنگ خواهد آورد و این راهم می‌دانست 
که صدوقی نیز از مشتاقان وصال طاهره است. 
چند روز بعد بر ای طاهر ه‌بسته‌ای | مد.فر ستنده‌اش 
ضیایی بود. وقتی طاهره آن را باز کرد. چشمش به 
یک بسته کامل آرایشی افتاد که برندی معروف و 


اصلی داشت. طاهره خوشش آمد و بااینکه مهگل 
آهسته گفته بود آن را نگیرد. بسته را قبول کرد. 
مهندس صدوقی که چشمش مثل دوربین مخفی 
جاسوسان کار می کرد. این قصه را دید و بو برد که 
ضیایی بر ای طاهره دندان تیز کر ده. پس قصد کرد 
تا دیر نشده پا پیش بگذارد. طاهره را به دفترش 
صدا کرد و بعد از کلی آسمان ریسمان که آدم باید 
عاقل باشد و به فکر آینده خودش و بچه‌اش باشد. 
از او خواستگاری کرد. طاهره گفت: "شما که متأهل 
هستین |" مهندس گفت: عقد موقت می کنیم و 
کسی نمی‌فهمه ولی یه مهریه عندالمطالبه بالا بهت 
میدم همراه با یه خونه که به اسم خودت رهن 
می‌کنم. طاهره خوب می‌دانست که با حقوقی که 
می‌گیر د. هر گز نخواهد توانست از اتاق نخ‌ریسی 
جای دیگری برود. و اين برای دخترش که باید 
مدرسه می‌رفت. خیلی سخت بود. کار خانه ۵۲ 
کیلومتر از شهر دور تر بود. او با دخترش مشورت 
کرد که چه کنم؟ مهگل گفت: ببخش که به خاطر 
من به دردسر افتادی. هر کار که بر ات خوبه, بکن. 
من قول میدم دختر خوبی باشم. 

طاهره فکر هایش را کرد و به مهندس صدوقی 
ز نگ زد و گفت پیشنهاد او را قبول می کند و این 
همان وقتی بود که ضیایی برای دلبری و سر و گوش 
اب دادن در دفتر صدوقی بود و متوجه ماجراشد. 
صدوقی هم تر جیح داد برعکس همیشه که باضیایی 
درباره طاهره درددل می کرد. این بار سکوت کند. 
اما ضیایی دوست نداشت ساکت باشد و خودش را 
کمی به آن راه زد و گفت: این زنه هست که کار گر 
اینجاس... عجب پدرسوخته‌ایه! صدوقی با کمی 
اخم پرسید: طاهره‌رومیگی؟ چطور مگه؟ ضیایی 
گفت: اصلاً نفهمیدم کی و چه جوری مخ پسرم رو 
زده و با هم رفت و |مدهایی دارن. ممد بی‌همه چیز 
می گفت تا حالا زن مثل طاهره ندیده. صدوقی 
سرخ شد و پره‌های دماغش گشاد و لبهایش ناز ک 
شد و ضربان قلبش بالارفت و فقط توانست بگوید: 
آمزخرفه! ضیایی کمی به او خیره شد و گفت: 
...!معذرت می‌خوام نمی‌د ونستم روش حساسیت 
داری. فکر می کردم فقط بهش نظر داری! صدوقی 
گفت: دیگه حرفشو نزن... خوشم نمیاد. ضیایی 
گفت: صبر کن... حالا بهت ثابت می کنم... و 
گوشی‌اش رابرداشت و ادامه داد: الان به ممد 
زنگ می‌زنم و میذارم رو آیفون تا خودت بشنوی 
چی میگه. ازش عکس هم داره! صد وقی گوشی 
راازاو گرفت و خاموش کرد و گفت: گفتم از این 
حرفا خوشم نمیاد!" و کمی بعد ادامه داد: "حالا 
حالم مناسب نیست. لطفا برو یه وقت دیگه بیا." 
زهری که ضیایی ریخت. اثر کرد مخصوصا که 
نیم ساعت بعد پسر ضیایی به صدوقی زنگ زد 
و عذرخواهی کرد و قسم خورد که خبر نداشته 
طاهره را دوست دارد. این ضر به خر کاری افتاد 
و صدوقی به حر است کارخانه دستور داد طاهره 


چند روز بعد برای طاهره بسته‌ای 


امد. فرستنده‌اش ضیبایی بود. طاهره 
خوشش آمد و بااینکه مهگل آهسته گفته 


بود آن رادگیرد. بسته را قبول کرد 


و مهگل و جل و پلاس‌شان رااز کارخانه بیرون 
بیندازند. طاهره هاج و واج بود. مهگل هم خودش 
رابه مادرش چسبانده بود و قسم می‌خورد که کار 
بدی نکرده و به مهندس صدوقی حرف بدی نزده 
و تقصیر او نیست که از اینجا هم رانده می‌شوند. 
طاهره کوله‌ای بر دوش و ساکی در این دست و 
دست دخترش در آن دستش بود واز نخ‌ریسی 
بیرون آمد. باید به ان طرف جاده می‌رفتند و 
منتظر مینی‌بوس می‌شدند. وقتی که به آن دست 
جاده رفتند. ماشین براق و گرانبهای ضیایی جلو 
انها ایستاد. ضیایی شیشه را یایین داد و بر سید: 
"دارین میرین سفر؟ طاهره خجالت کشید بگوید 
آنها را بیرون کرده‌اند. لبخند زد و جوابی نداد. 
ضیایی گفت: سوار شین شما رو تا میدون برسونم. 
این وقت روز اینجا بد مسیره." 

طاهره و دخترش عقب سوار شدند. ضیایی راه 
افتاد و گفت: "شانس آوردی که از نخریسی اخراج 
شدی! طاهره پرسید: شمااز کجامی‌دونین ؟" 
ای نت 

"از کجامی‌دونم که شانس آوردی یااز کجا 
می‌دونم که اخراج شسدی؟ طاهره جیزی نگفت. 
ضیایی سرعت ماشین را کم کرد. از داشبورد 
سندی بیرون آورد و به طاهره گفت: اینو بگیر... 
هفته پیش من و زنم از هم جداشدیم. به نفع هر 
دومون بود." طاهره سند را نگاه کرد. فتوکپی 
طلاق‌نامه بود. مهربه زنش دوهزار سکه بود که 
آن رابه او داده بود. موضوعی هم در سند نوشته 
شده بود که مربوط به مسائل مالی مشتر کشان بود 
و ضیایی تعهدی داده بود ولی طاهره از آن سر در 
نیاورد. خواست چیزی بیرسد. مهگل آهسته گفت: 
حرف نزن! ضیایی گفت: 

"من اهل طلاق نیستم امازنم بهم خیانت کرد." 
طاهره پرسید. "خیان ی" eS‏ ارف 
سندهای کاری من رو پیش رقیبم لو داد... بذار 
یه چیزی یادت بدم: امروز کسی که بلد نباشه 
خیانت کنه. باخته. مخصوصا تو اسسبی بایدبلد 
باشی چطور سر طرفت کلاه بذاری. منظورم از 
خیانت اقتصادیه نه عاطفی. "راهنما زد و ماشین را 
کناز کشبد: پس از اش کامل شفت: خالا کهار 
نخریسی اخراج شدی» می‌خوای کجابری؟ طاهره 
گفت: آنمی‌دونم." ضیایی گفت: آزنی به خوشگلی 
توباید یه مرد بالا سرش باشه. البته یه مرد مجرد 
که قصدش عقد دائم باشه. ضیایی ادامه داد: 
"من مجردم. قصد مم ازدواج دائمه... من برای به 
دست اوردنت یه نقشه عجیب کشیدم. یه شعر 
قدیمی هست که میگه "با دشمن و با دوست بدت 
می گویم /تاهیچج کست دوست ندارد جز من" 


طبق این شعر پیش صدوقی ازت بد گویی کردم. 
حتی به پسرم گفتم زنگ بزنه به صدوقی بگه با 
تو رابطه داره..." طاهره به صورت خودش جنگ 
که خا مرگم بده! ضیایی ادامه داد: "من 
باید یه حر کت سریع و اثر گذار می کردم چون تو 
به صدوقی بله گفته بودی واگه دیر می‌جنبیدم. 
صدوقی تو رو صیغه می کرد و نابود می‌شدی, منم 
دیگه دستم بهت نمی‌رسید. من از بس تشنه تو 
هستم که از وقتی فهمیدم طلاق گر فتی, رفتم تو 
کار طلاق دادن زنم. خیانت اقتصادیش بهونه بود. 
می‌خواستم طلاقش بدم تا بتونم به تو بگم بامن 
ازدواج کن. می‌بینی برای به دست وردنت چه 
کارهایی کردم ؟ این نشون میده که دوستت دارم... 
حالا زنم میشی؟ مهگل یواش گفت: "بگو آره!" 
طاهره گفت: رفتار تون غیر منتظره بود. دستیاجه 
کنم تابه آرامش برسم." ۱ 
ea‏ ره ارام سوک 
خانه‌های خود را که دو خوابه و آفتابگیر و بالاشهر 
بود به طاهره داد و برای اینکه حسن نیتش را ثابت 
کند, از او خواهش کرد به محضر ثبت استاد بروند و 
آن را به نامش کند. طاهره با اکراه پذیر فت و گفت: 
"اما من هیچ قولی به شما نمیدم. ضیایی گفت: 
"فعلاً صبر می کنیم تا تو به آرامش برسی." 
جند روز بعد خانمی ابفون خانه طاهره را زد. 
او زهراء زن سابق ضیایی بود. خانمی خوش‌پوش 
و متبسم که مهربان به نظر می‌رسید. به طاهر ه 
اطمین‌ان داد که قصدش خير است و با توجه به 
شناختی که از ضیایی دارد. آمده به طاهره کمک 
کند. طاهره که کمی رنگش پریده بود پرسید چه 
کمکی؟" زهرا گفت: "مردها سر و ته یه پالنن 
زن رو وسیله کامجویی خودشون می‌دونن. وقتی 
هم حسابی شیره‌زن رو گرفتن, خیلی راحت از 
چشمشون میفته و میرن سراغ یکی دیگه. طاهره 
گفت: 'خودم این رو می‌دونم." زهر| گفت آفرین 
و هرجه که از ضیایی می‌دانست. به او گفت و 
تر فندهایی یادش داد. 
عصر ضیایی به دیدن طاهره آمد. نگاهش 
آشفته بود. می‌خواست جیزی بیر سد ولی دودل 
بود. طاهره متوجه حالش بود و گفت: خانم 
سابقت اومده‌بود اینجا! ضیایی گفت: از همین 
می‌تررسیدم. پدرسگ از بس جاسوس داره زود 
فهمید تو رو آوردم اینجا... از من خیلی بد گفت؟" 
طاهره گفت: ترجیح میدم ملاقات امروزم رو با 
این خانم فراموش کنم. ضیایی گفت: کاش قبول 
کنی زودتر عقد کنیم. می ترسم این زنیکه سم پاشی 
که فهک از آن ای آشازه کرد که وراک ه. 
طاهره گفت باشه و ضیایی از خوشحالی چهار بار در 
ال و 
سه روز بعد به پیشنهاد مهگل عقد موقت یک 
بقیه در صفحه ۴۹ 


اطلاغات مقنگی شما ۳ 


تسس هرز 


سجن 


گفتن. چیزی جز هز 
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(GG eg _ 


اما ترس از تا ,را 

ای ۱۳۰۰ 

شده نزدیک که هجران توء مارا بکشد 
گر همان بر سر خونریزی مایی, باز | 

تدای یرای ار 
وقت آن است که لطفی بنمایی, باز ا 

رفتی و باز نمی آیی و من بی‌تو به جان 
جان من این همه بی‌رحم چرایی, باز 
'وحشی از جرم همین کز سر آن کورفتی ‏ _ 
گرچه مستوجب صد گونه جفایی. باز | 
وحشی بافقی 


تمللل 
نفسم تنگ, صدایم خفه است 
و صدا 
نغمۀ فرد غرببی ست که می خواند 
نفسم باز گرفت 
دلهره غم. غم نادیدن تو 
می تکاند خود را 
بر سر و دوش من 
نفسم بس که غمین است 
شبم لبریز است 
رد سبز تو که در ثانیه‌ها دلگیر است 
دگر از پنجره یاد به آن دل 
کا 


زهرا زارع - مرودشت 


هدذنا) 
کسی که هد یه فر ستاد. همان مسافر نیست 
مسافری که حوصله می کردی 
از حدیت سفرهایش 
و با دهانش, حلقه‌های نوازش 
به انگشت التماس تو می بخشید 
و گل همان گل است. ولی این بار 
رفیق بی‌فاصله‌ای هدیه می‌ دهد 
که دسر بی‌ماجر است 
چراغ همسایه در آن طرف کوچه 
به شیشه‌های تو جشمک زد 
و توهمان تویی 
فقط زمستان نیست 
که در برودت آن 
فر صت مقایسه نداشته باشی 
و هدیه را 
بدون رقابت. بدون سبقت. بدون شک 
بپذیری 


غزال و یلنف 


مواظب خود باش ای غزال ناز قشنگم 

دوباره بوی تو افتاده در مشام پلنگم 

بدون شک تو هم از من شکست می‌خوری. اما 

چگونه با تو در افتم؟ چگونه با توبجنگم؟ 

کمین گرفته‌ام امشب کنار بر که نیایی 

مباد خال گلویی بیفتد از تو به چنگم 

بیرس از آن همه آهو که بی‌جدال و هیاهو 

کدام سر که نخورده در این میانه به سنگم 

برو فرار کن از من, برو فرار کن آری 

برو که دل نسپاری به خط و خال ملنگم 
بهروز پاسمی 


پاییز بی‌قرار 
یادش بخیر. دفتر و دیوان به جان تو 
از من گریخت شعر فراوان به جان تو 
تنهایی و سکوت فراوان روبرو 
ماهی نماند در شب ایوان به جان تو 
ایینه با سکوت خودش حرف می زند 
کنج اتاقهای پریشان به جان تو 
با داغ زنده‌ایم در اشوب فصلها 
چون لاله‌های سرخ بیابان به جان تو 
آن سوی یادهای فراموش و سوخته 
ماندیم زیر لعنت باران به جان تو 
تصویر بی‌قراری یک عشق سوخته‌ست 
شمع همیشه‌های شبستان به جان تو 
شب خالی از خیال تو از راه می رسد 
آن چشم را دوباره بچر خان به جان تو 
یک جند قافیه سر و سامان نداشته ست 
گاهی ردیف نیست به فرمان به جان تو 
پاییز بی‌قرار مرا پر کن از خودت 
سرد است سرد. بی تو زمستان به جان تو 
تصویر خسته من و قابی پر از غبار 
کم کم رسیده‌ايم به پایان به جان تو 
کم کم چراغها همه خاموش می شوند 
تاریک می‌شویم چه اسان به جان تو 

شعبان کرم دخت - بابلسر 


شاید 
باید دوام آورد این شبهای باقی را 
E‏ 
عطر تو را دارد هنوز این جار دیواری 
باهر نفس حس می کنم این هم اتاقی را 
پیچیده گرد خاطراتم پیچکی از عشق 
پر کر ده یادت در فضا, عطر اقاقی را 
هر صبح می‌خوانم به گوش کولیان شهر 
غمگین‌ترین آوازهای کوچه باغی را 
در من فرو کش کر ده است انگیزة دیدار 
تا در نگاهت دیده‌ام بی‌اشتیاقی را 
این جرعه‌ها دیگر علاج دردهایم نیست 
باید ببینم یک نظر. چشمان تین 
دل رابه جای گریه باید رام کرد. ارام 


ت اید دست آرم عتا اشک باغ را 


Mk‏ , 1۲ 2 اد 


ا 


و 


اطلای 


e ۳‏ ف ف 
۰ ۲ ۱ و ۶ یا 0 
۷ 


5 4 


دو شعر کو تاه از منیر شبهری 


1 چهار سه گانی از علیرضا فولادی 
مر اد تجره ۱ 
ااتقویم ا E e‏ سوغات 
5 9 هواپیما رد می‌شود بر گشتی و شادی‌ام بر انگي ۱ 
ll.‏ ابر رد می‌شود در مقدم هر که گل بریزند می خواستم برای تو چیزی» ولی نشد 
را آسمان رد می‌ شود در مقدم گل چه بایدم ریخت؟ پیراهن سفید و تمیزی» ولی نشد 
۲ و من ایستاده‌ام من باشم و تو باشی و باغ و دو صندلی 
پرازترنه وتبشم و همه چیز از روی من رد می‌شود ۳( من باشم و تو باشی و میزی, ولی نشد 
4ه تاجمعه از چشمهای من آرام آرامم ك ك سفر را بیاورم 
از فروردین تافروردین ۳۵ u‏ دل کوهی ا ۹ 
تامن هر بار من پنجره ام ای کاش آندوهی e‏ ا . 
اسمت رآ تیک می‌زنم رضوان ابوترابی 'حسرت' از جنگ عشق‌راه گریری و 
۲ ۳) یالاقل بدون تعارف بگویم از 
می شود 0 اینکه برای من چه عزیزی, ولی نشد 
۱ 1 ار وقول داز ۳۳ 
) تو را دیرانه راهب سيم دوش چشماشک تریزی وش 
کاش تمام سالها دلی که من نخوابیده خواب می‌بینم گفتم قبول کن که دلی عاشقت شده 
کبیسه بودند ویرانه‌اش کردی می خواسته برای تو چیزی, ولی نشد 
تو رایک روز بیشتر شاید یک روز |( نغمه مستشار نظامی - کیش 
داشتن هم غنیمت است تنها مقصد تو دستهای گشوده کافی نیست 
می بینی در این جهان باشد گام بر دار. گام ای آدم 
a‏ باید از نو بساز مش ۱ کار 
و برای همان روزی که نخواهد امد 
و فروزان احمدی ۰ 
۱ جوانه هایلابت 
# آقای جمشید کمانی - کرد کوی که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش 
دست با کلماتی چون هست وپست‌قافیه وزن این بیت "مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات" اگر شب نبود 
می‌شود. ست: .بیس هیچ کس عاشق نبود 
# آقای البرز همتی -ساری سحر زها -مفاعلن 8 شب 
سروده اید: تف غیبم -فعلاتن ۱ 
چرااز عشق نمی گویی رسید مز-مفاعلن ۱ 
ار و دنیا 
تو از ملکوت آمده‌ای که دور شا-مفاعلن دنیا 
۱ هشجاع اس -فعلاتن چرابه کام من نیست؟ 
تو بهتر از فرشتگانی می دلی -مفاعلن صیدی به دام من نیست؟ 
جراغبار الود شده‌ای ؟ ر بنوش -فعلات ۳ 
تلاش کرده‌اید از نثر روزمره فاصله بگیرید :: آقای فرزاد شجاعی-تهران ۴" چرا 
و تاحدی هم موفق شده‌اید. اما کافی نیست. قسمتی از سروده شمارا با امید دریافت ۱ و 
هم شعر متقدمان رابخوانید وهم اشعار آثار بهترتان زمزمه می کنیم: راد کدی رام رد۹ 
نیمایی را. شب 
# خانم شبنم طاهری -شیر از ار 
بیتی از حافظ را تقطبع می کنیم: 


۰ مه 2 5 م7 3 
سحر ز هاتف غیبم رسید مزده به گوش 


نو را حکادت ما 


۰ 


نص ده 


کوش 


اوح 


أ دد 


که حال تشنه نمی دانی ای گل سیر اب 


نو سنه سا ناب 


سنک ص 
0 ۱۲۷۵511۲( 


ارسال متن تلگرامی و پیامک ` 
فقط با ذکر نام: ۳۴۹ A۹‏ 


نازنینم؛خوبم: 

(عتمادسانتنش‌ساهاط ول 
می‌کشدوتثربش ند تانیه,به 
دب و(ری که تازه رنگ ک رده اند تکیه 
نکنیم! 


امیرمحمد جوزدری 
ELLIO OD‏ تب 
lL‏ اک 
رازاست نگرانش نیستم /دیروزیک خاطرمبود 
قدرش رامی‌دانم /از فشار زندگی ثمی‌ترسم چون 
| می‌دانم که فشار توده‌زغال .«سنگ رابه الماس تبدیل 
می کند /می‌دانم خدای دیر وز و امر وز خدای فر دا 
هم هست... و برای داشتن چنین خدایی همیشه 
شادم... 
مریم -جویبار 
نمی داند دل تنها ؛میان جمع هم تنهاست /مر افکنده 
در تنگی که نام دیگرش دریاست /تواز کی عاشقی ؟! 
اکن در سن اتةه داز من /خودش از گریه‌ام 
فهمید: مد تهاست ... مد تهاست! 
زهرا برمکی 


تا حالا دیده‌ای وقتی نان_وا خمیر نان راداخل ڌ ننور 
یهن می کند جه اتفاقی می‌افتد ؟! خمیر ابتدابه کف 
تنور می جسبد. .اما هر چه زمان می گذرد و نان يخته 
تر می‌شود از تنور و داغی هایش جدامی‌شود... 
حکابت نان. حکایت ما آدمهاست! سختیهای دنیا؛ 
حرارت تنور و. .این سختی هاست که مار يخته 
ی 
رابه خود می گیریم .. 
اصغر شاهنظری 
مصیبت این نیست که کسی ارزش واقعی مارو 
" ندونه».. مصیبت اونجاست که خودمون آرزش 
واقعی ی ن‌روندونیم .اون وقته که تبدیل 
OT‏ 
نمی دونم چراشب. من و تو رو ندیده/ دلم گرفته از 
شب اینطوری مارو دیده 
زهرامظهری 


۷ آیان ٩۱‏ اطلافات‌هقتگس 


در هجده سالگی بیشتر از همیشه نگران تفکر 
دیگران در مورد خودمان هستیم. وقتی چهل 
ساله می‌شویمم. اهمیتی نمی‌دهیم که دیگران در 
مورد ما جه کر ھی کن وزمان که فصت سال 
می شویم» پی می‌بریم که اصلا هیچکس در مورد ما 
فکر نمی کرده!و چه ارزان هدر می‌دهیم این عمر 
زیبا وگران را 
زهرامترجمی 
کاش همانط ور که از اموالمان در برابر سرقتها 
محافظت می کنیم. از اد هایمان هم محافظت 
کنیم و اجازه ندهیم به ساد گی سرقت شوند 
الهه 
پاییز بهترین فصل است. برای انتخاب! 
انتخابی میان تنها ماندن و رنج انتظار با زگشت 
دوباره... و گاه تنها ماندن بهترین گزینه است! 
نازنین آریا فرد 
ندیدم کسی با دلم اینقدر مهربون/ندیدی یه 
دیوونه تنها زیر آسمون /تو رو جون این دیوونه 
خوب من / هميشه همین قدر عاشق بمون 
مصطفی کاظمی 
زنی که دستانش پینه دار د / گیسوانش در جوانی 
سفید شده/ گرسنگی رااز فر زندانش قایم می کند 
و رنگ د کمه‌های لباسش با هم فرق دارد. لازم 
تست ی رت یمان اسف 
فاطمه آیبنی 
از تو دمی اجازه‌ی صحبت گرفته ام / وین صید. با 
کمند محبت گرفته‌ام /در جنگ سرنوشت. دمی 
صحبت تو را / از چنگ روز گار غنیمت گرفته‌ام 
حسین شهروز 
چون دلت بامن نباشد. همنشینی سود نیست / 
گرچه با من می‌نشینی, چون چنینی سود نیست 
خطاب به د کتر روحانی؛ من از تو فقط اميد 
می‌خواهم و بس /قفلم» ز تو یک کلید می‌خواهم و 
بس /چسبید به من آن سبد کالایت /پس یک سبد 
جدید می‌خواهم و بس! 


0 رنک ها محو می شوند. 
: معبدها قرو می ریزند» 
: امیر اطوری ها سقو ط می کنند. و لی.. 
مهربنی جاودانه است 


به نظر من تلگرام چیز خوبی است. 

در تلگرام همه ادم ها خوبند. همه چیزهای 
خوب وبا مزه مینویسند. من فامیل‌های 
تلگرامي خود را بیشتر از فامیل های واقعی‌ام 
دوست دارم. 

مثلادایی عزت که به قول باایماخلاقش خیلی 
گند است و زور کی جواب سلام ما را می‌دهد 
کلی جو ک های خنده دار در تلگرام می گذارد 
ومارامیخنداند یاعمه اقدس که چشم دیدن 
Cl Sc ct‏ 
مرتب از مهربانی و گذشت حرف میزند.من 
نوشته های عمه اقدس را خیلی دوست دارم. 
زن عم و خدیجه همش از طبیعت و حفظ اون 
میگه اما مامانم میگه پس چرا پوست پفک رو 
تو خیایون میندازه!! دایی محسن هم حرفای 
قشنگ واسه حیوونا میزنه و میگه بايد به اونها 
غذا بدیم و نازشون کنیم.. اما خودم دیدم با لگد 
یه گربه رو زد. 

زهرا خانم همسایه بالاییمون خانم جلسه ایه و 
حدیث و دعاهای خوبی توی تلگرام میذارهو 
مش از خدا تشسکر میکنه اما پیش مامانم کا 
میاد همش شوهرش و نفرین میکنه و غیبتشو 
كته 


+ 


به نظر من بهترین جای دنیا تلگرامه همه با هم 
خوبند و حرف های خوب میزنند. وقتی بز رگ 
شدم میخواهم با یکی در تلگرام عروسی کنم 
TT‏ ۲ 


نیم باهم در جایی مثل تلگرام 


علی زارع 


فرصت : 
خیلی ها که عاشق کشورشان هستند دوست 
دارند فرصتی خاص پیش بیاید تانشان دهند 
که چه اندازه حاضرند برای سرزمین مادری 
شان با تمام وجود قدم بردارند. 
مابه شما پیشنهاد می کنیم منتظر رخ دادن هیچ 
ری وی کرد ا 
اضافه بستن شیر آبی که چکه می کند بوق 
نزدن در جایی که نیاز نیست. خاموش کردن 
تلویزیون وقتی نگاهش نمی کنید, نریختن 
اشغال در طبیعت و کنار جاده‌ها و... هر کدام 
از این ها گامی کوجک اما موثر است. فقط 
تصور کنید هر روز هر ایرانی یک گام کوچک و 
هوشمندانه بردارد آن وقت روزی ۸۰ میلیون 
کار خوب خواهیم داشت که هشتاد میلیون 
قدم برای سرزمین مان ایران بر داشته‌ایم . 

نیلوفر آبی 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 


حا ول منفاط : دارندمی توانند فقط پنجشنبه هاازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شسماره تلفن اسامی بر ند گان جدول ۳۷۵۸ 
۰ اه ۶ بیامک کنند. ۰ ۲۹ ۰ ۰ 
2 ِ ۱- یونسی صالحی طاثمه‌ای -نهاوند 
ین رای رت مر ای اجه حل مدرب لور ۳ را 1 ۳ 
جدولهازیر راوخ a TS‏ 
جله. اسم سهر. تام و تام حاو ر باه یب > یی تعر و ۰ 
اک برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر ۳۲-محمد مهدی عیوضی -تهران 


یک هد به ای به ر سم بادبود تقد یم می شود .آلبته به شرطی که کد پستی.نشانی 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه» لازم 
نیست EE‏ 


حرف (۱) چه تعداد است؟ 


۱ بخشی از اداره که وظیفه آن فراهم کردن ابزار کار ونوشت 
افزار آن اداره است -هنر هفتم 

۲ واحد سطح -تپه بزر گ-پول چین - کوچکترین جزء یک 
عنصر که خواص آن عنصر را دارد 

۳ عموی معر وف آمریکایی -علاقه‌مند شدن -واحد کاموا 
.٤‏ کارها-تنهاء بی‌نظیر - کفش پارچه ای 

۵. آدرس -هزار کیلو-مکان-اسکناس 

7 گستاخی کردن-چک-نفی عرب 

۷ مادر-پاره آتش.ابرنزدیک زمین_مهمترین اختراع 
اد یسون 

. مردمان -بلند مر تبه -اند يشه ها 

٩‏ تظاهر-نام دیگر کربلا-ممانعت از حضور غير 

۰ پزشک مشهور فرعون مصر آخناتون-غرور و خودبینی 
اقا 


۱ سگ پاچه گیر ۔چھرہ ۔بخشش -بوی رطوبت 

. ستون بدن -سخیف -فر خنده. خجسته 

۳. داغ و نشان - گشاده-مرض -امتداد 

4 سوره نود و نهم -دین -لایق 

۵. قوه‌حافظه-شهری در سیستان وبلوچستان-کوره 


آجرپزی 
۶ نمابه انگلیسی_جاری_خر اسان قد یم -کاشتن تخم و 
بذر در زمین 


۷. محل درس خواندن-نوعی بیماری روانی 


عمو داي : 

۱. نام تنها همسر کورش کبیر -محفل علمی یا فلسفی 

۲ آسایش_نوعی زیتون-تصویری که روی فیلم مثبت ظاهر , 
می‌شود 

۳ زمین کشت شده-بخش کبابی جوجه و مرغ -اجیر 

.٤‏ به سیگار می‌زنند_دلخوری-سقف فر ور یخته-سودای 
ناله 

۵ سازجاری-فلانی-بهلوان اسطوره‌ای یونان باستان-راه 
کوتاه 

7 شهر جدید وقدیم هندوستان -مالیاتی که از هر فرد گیرند 
-تصدیق آلمانی -آب تر کی 

۷ زره جنگی فولادی -قدم یکپا-حرف صریح از اقیانوسها 
۸ زند گانی کردن-روپوش -الهه شکار در یونان باستان 

٩‏ ایالتی در آمریکا-عددی یک رقمی-قورباغه درختی- 
لباس شنا 

۰ آشاره‌به دور-اصفهان سابق -صند وق حمل اموات_-مشهور. 
نامدار 

۱ طول عمر -تن و بدن آدمی-پیشوا-فی قیمت 

۲. بالاپوش آستین دار -ساز و بر گ اسب_خشمگین -ضمیر 
فرانسوی 
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۳. ناله کننده - کشوری دوپاره- کسب بی‌رونق 

۶ السکل چوببی گمان.بدون‌شک_بایکد یگر 
همدست شدن برای کاری خلاف 

۵ جایی برای اجرای نمایش وامور مشابه آن-در 
قدیم به مریض خانه یا بیمارستان اطلاق می‌شده 
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: شکلبای پنہان در تصویر کردش زمستانی 
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۵ خو اجه عداله انصار ی 


مارپیچ مربع 
می خواهیم از بالا 
سمت چپ این 
مربع راه خود را 
از میان خطوط پر 
پيچ و خم و تو در 
تو تایایین سمت 
راس ان پیدا 
کنید و از مربع 
خارج بشوید. 
موفق باشید. 


اطلامات‌دقگی هماره ۳۱۷۹ ۲ (۱: 


-من بهت حق میدم. می‌دونم که شدیدا تو 
فشار هستی اما توی این فرصت کم منطقی فکر 
کن!دخترمون "وانیا" دیگه پیش مابرنمی گرده. 
امابااین کارمون می‌تونیم بچه‌های دیگه‌ای رو 
که در آستانه مر گ قرار دارند به آغوش خانواده 
شون بر گردونیم. تو رو خدا... 

نگذاشتم حرفهای سهند تمام شود. اشکهایم 
چون جویبار روی صور تم جاری بود. فریاد زنان 
گفتم: " تو یه قاتلی, اما باز هم برات احترام قائلم ولی 
نمیذارم دخترم رو تیکه تیکه کنن ۲ 

سهند سیگاری آتش زد و نزدیک پنجره رفت. 
به نظر حس کر ده بود ادامه صحبت با حال و روزی 
که من داشتم بی‌فایده است. جگرم آتش گرفته 
بود و دلم می‌خواست انقدر فریاد بزنم تاهمه 
وجودم از غمی که بر دلم چنگ انداخته بود خلاص 
شود. با بغض و صدایی که از شدت گریه نامفهموم 
بود گفتم: وانیاچشم و چراغ زند گیم بود. .دخترم 
ر ا کر اسر زر 
سك .من دخترم رو از دست دادم و حالا تو حتی از 
جسدش هم نمی گذری و می‌خوای قطعه قطعه ش 
0 . مگه اینکه از روی نعش 
ی 

سهند دم برنمی آورد. چشمانش پر از اشک 
بود. خواست جیزی بگوید اما نگذاشتم. در حالیکه 
به سرو صورتم می کوبیدم. گفتم: تو روز گار من 
رو سیاه کر دی. کاری کر دی که احساس بد بختی 
وفلاکت یه لحظه هم من رو رهانکنه. به جای 
اینکه احساس ارامش و خوشبختی داشته باشم 
تازه رسیدم اول بدبختی و همه ش تقصیر توثه ۲ 

دهانم خشک خشک شده بود و تمام تنم اشکارا 
به لر زه افتاده بود. از شدت خشم دلم می خواست 
دختر مثل دسته گلم را از دست داده بودم و در 
این شرایط سهند به خانه پدرم آمده بود و می گفت 
اجازه بدهم دخترم راتکه تکه کنند. از وقتی با 


سهند ازدواج کردم حرف مرا قبول نداشت. تصور 
نمی کرد که من شریک زند گی او هستم و باید با 
من در مورد اداره خانه و زند گی مشورت کند.با 
این همه دم بر نیاوردم و دربر ابر لجبازیهای سهند 
به خاطر خانواده‌ام و آبروی خودم و آنها سکوت 
ترهه لین رای ای 


eT Tay 
که باهم ازدواج کنیم و در محافل فامیلی هر‎ 
دویمان این واقعیّت پذیرفته شده بود که من همسر‎ 
پسرعمویم خواهم شد.‎ 
همه در انتظار بودند تا از طرفی پسرعمویم‎ 
تحصیل در دانشگاه را به پایان برساند و من هم‎ 
دبیرستانم را تمام کنم و دیپلم بگیرم: ,امایس از‎ 
کر عمویم از دانشگاه فارغ التحصیل شد‎ 


ناگهان تصمیم گرفت عازم خارج شود و به تحصیل 
خود ادامه دهد. 
پسرعمویم قول داد پس از تثبیت موقعیتش مرا 


هم با خودش به خارج ببرد اما پس از دو ماه اقامت 
در انجادر نامه‌ای مختصر از من عذر خواهی کرد 
و برایم نوشت که تصمیم خودش راعوض کرده و 
دیگر قصد ازدواج ندارد! 
چند سالی طول کشدد تااز ان حال و هواخارج 
شوم و سرانجام در بیست و سه سالگی با سهند 
ازدواج کردم ولی این ازدواج برای فرار از خاطره 
پسر عمویم بود. 

من و سهند زند گی نسبتا مرفه خود راشروع 
کردیم و دو سال بعد صاحب دخترمان وانیا شدیم. 
چیزی که در موردش اختلاف داشتیم تربیت 
دخترمان بود. من در مورد وانیا خیلی وسواسی 
افتاده بود و به خاطر ان پدر و مادر و بعد هم عمو 
وزن عمویم راسرزنش می کردم. برای دخترم 
وانیا هم پیش بیاید. بنابراین به شدت از او مراقبت 
حتی اگر وانیا برای خریدی ساده از خانه خارج 
می‌شد. از سهند می‌خواستم همر آهش بر ود و او را 


زیر نظر بگیرد. 

یک روز در حالیکه وانیا تازه گام در پانزده 
سالگی نهاده بود. قصد داشت به دیدن دوستش 
> جهارراه با خانه‌مان فاصله داشت پرود 
تابا هم درس بخوانند و خودشان را برای امتحان 
اماده کنند. اما من طبق معمول از سهند خواستم 
5 راما ین به خانه دوستش برساند. وای 
از این موضوع رضایت نداشت و مثل همسن و 
کال ا می خواست استقلال داشته باشد. سهند 
هم که نارضایتی و دلخوری را در چهره وانیا دیده 
بود. گفت: "مشکلی نیست وانیاجان! خودت 
می تونی پیاده بری خونه دوستت. موقع بر گشتن 
بهم خبر بده تا بیام دنبال ۲ 

من راضی نبودم اما جون نخواستم دربرابر وانیا 
با سهند جروبحث کنم فقط اعتراض کردم و ای 

وانیا رفت. اما در حالیکه قصد عبور از خیابان 
راداشت تصادف کرد. اتومبیلی که به او زده 
بود سرعت زیادی داشت و شدت ضر به به وانیا 
آنقدر بود که دخترم به کمارفت. پس از چند روز 
ا _ ناسف انگیژی دادند. وانیا از نظر 
مغزی جان سیرده بود و م رگ مغزی شده بود. 

حالا دیگر وقتش رسیده‌بود که به زجر خودم 
و خانواده‌ام پایان بدهم و مرگ وانیا را بپذیرم. اما 
نه تنها نمی‌توانستم این کار رابکنم. سهند راهم به 
خاطر تصمیم آن روزش سرزنش می کر دم و او را 
رسید.پس از چند روز که زند گی وانیا رسما خاتمه 
ات ۰ سهند آمده‌بودومی گفت رضایت 
بدهم, اعضای بدن دخترم را به دیگران هدیه کنند 
و می گفت باید زودتر تصمیم بگیرم. 

سهند می گفت: 

" لطفا خودت رو بذار جای مادر بچه‌هایی که 
حالشون بده. وانیادیگه برنمی گرده‌امااگه تو 
رضایت بدی بیمارای دیگه زن ده می‌مونن. لطفا 
واقع بین باش .. ۱ 

ها رکه گفت آتش 
فریاد زدم و برسرو صورتم کوبیدم. گریه و زاری 
کردم. عجب نامر دی بود سهند که در چنین احوالی 


به جانم انداخت. 


اد اد اد 


خیسی قطرات آبی که به صورتم پاشیده شد 
مرابه خودم اورد. چشمانم را که باز کردم چهره 
نگران سهند را دیدم. گاهی دلم برایش می‌سوخت؛ 
مثل حالا. رنگش پریده بود و لبهایش می‌لرزید اما 
نمی‌خواست گریه کند...وقتی پسرعمویم بیست سال 
قبل با ان وضعیت زیر قول و قرار چند ساله‌مان زد 
بیشتر از همه من بودم که به مشکل روحی دچار شدم. 
به خاطر نامردی او بهای گزافی پرداختم ودر تمام 
محافل زیر سوال رفتم. پس از آن هم برای فراموش 
کردن ان اتفاق تلخ باسهند ازدواج کردم. در این 
TT‏ رو ۱ 
می کردم و مشخص بود که در این مقایسه بازنده چه 
کسی بود. سهند نمی‌دانست که ناخود ا گاه در ذهن 
من با پسرعمویم مقایسه می‌شود. به همین خاطر هر 
کاری که می کرد من در ذهنم انتقادی با ان بر خورد 
می کر دم...سرم از شدت درد سنگین شده بود و گویی 
به پلکهایم وزن ه ده تنی آویزان کرده بودند. سهند 
جرعه‌ای اب قند به خوردم داد. چشمهایش بارانی 
بارانی بود. می‌دانستم که دارد بغض سنگینی را قورت 
می‌دهد. با صدایی آرام و خش‌دار گفت: 

اهدای قلب وانیا دوای دردمونه. اگه بیمارای 
دیگه با اهدای اعضای دختر مون زنده بمونن, داغ 
دلمون آروم میشه. تا بریم بیمارستان فکر کن. 
اگه نتونستی با این قضیه کنار بیای,وانیارو تحویل 
می گیریم و برای خاکسپاری آماده میشیم! سهند 
دیگر طاقت نیاورد و پر صدا گریست. من هم... 


اد ماد ماج 


-این نامه رو برای دلداری دادن به مامان یه دختر 

این جمله را که شنیدم, دیگر طاقت نیاور دم و 
همانجا روی زمین نشستم. ان روز وقتی همراه سهند 
به بیمارستان رفتیم تا پیکر وانیارا تحویل بگیریم. 
سهند این نامه را که قاب گر فته و به دیوار بیمارستان 
زده بودند نشانم داد که در آن یک بیمار در حال مرگ 
از دیگر اعضای خانواده بیماران مرگ مغزی تقاضای 
کمک داشت... 

دلم همچون سیرو سر که می‌جوشید و حالت تهوع 
رنگ ورورفته دخترک نگاهی انداختم. چهره وانیا 
ENE‏ 1 ب یر ۲ 1 
تلاش می کردم از جایم برخیزم با گریه گفتم: جواب 
وائیا معلومه ۲ 


اه ماه ےا 


شا شاد اد 
۷ ۶۷ #۲ 


تنهمادوازده ساعت بعد عمل اهدای عضو با 
موفقیت روی بیماران منتظری که ما نمی شناختیم 
انجام شد. آری, اینگونه بود که سرانجام به خواسته 
خودم که تپیدن قلب دخترم بود رسیدم؛ تپیدنی که 
ندای زند گی را برای انسانی دیگر سر داده بود... 


0 6 ۰ 


بقیه از صفحه ۴۱ 


کح ی کی جود ویک 


باه کر نامر رد که امک از 
ضیایی به عنوان پدر خوشش می اید یا نه. 
ضیایی و عاقد خندیدند و گفتند چشم. ضیایی از 
طاهره پر سید چقدر مهرت کنم؟ طاهره گفت: 
"قرآن ویک شاخه نبات. عاقد آهسته به 
ار 
و طناز و خوش نقش و نگاره که مثل یوسف بايد 
هم‌وزن_ش جواهر به پاش ریخت. ضیایی کمی 
اخم کرد و جوابی نداد. 
را 
دربست در اختیار طاهره و مهگل بود و هر 
دستوری که می‌دادن د. آن راروی چشم 
می گذاشت. معتقد بود طاهره و مهگل خیلی 
سختی کشیدهاند و او باید جبران کند. سه روز 
NC‏ را 
پا نمی‌شناخت. سر حرفی از مهگل جو گیر شد و 
ااا کال کب 
بود: شماهم مثل د کتر حسینی زود از ما سیر 
می‌شین و مارو بیرون می کنین آونوقت ما به کی 
پناه ببریم بدون یه قرون پول! طاهره هم قسم 
خورد که هر گز از اعتماد ضیایی سوءاستفاده 
نخواهد کرد. 

ضیایی عاشق و خوشحال, تمام قفلهای خانه را 
عوض کرده‌بود تازن سابقش نتواند به آنجا 
بیاید. قرار بود از شر کت گاوصندوق سازی هم 
بیایند و گاوصندوق جدیدی بیاورند. او از زهرا 
بسی وحشت داشت و هر بار که از خانه می‌رفت. 
به طاهره تا کید می کرد در هیچ شرایطی در رابه 
روی زهرا باز نکند. 

چند روز بعد پس از رفتن ضیایی به شر کت؛ 
طاهره به حمام رفت. زهرا هم آیفون زد. مهگل 
در راباز کرد. زهرا او را بوسید و قاب عکسی 
را که روی دیوار بود. کنار زد. یک گاوصندوق 
دیواری نمایان شد. رمز رابه گاوصندوق داد 
و درش راباز کرد. از آنجایک تبلت و یک 
پرون ده برداشت و در گاوصندوق رابست. 
مهگل پرسید اینا چیه؟ زهرا گفت: 'اینا سند 
بعد جلو حمام رفت و کمی با طاهره حرف زد 
ورفت. طاهره زود از حمام بیرون آمد و به 
ضیایی زنگ زد: "من حموم بودم. زهرا آیفون 
می‌زنه. مهگل باز می کنه. زهرا میاد اینجا و تامن 
بیام بیرون» یه چیزایی از گاوصندوق بر می‌داره و 
میره. زود باش به پلیس زنگ بزن." 


ضیایی مثل برق به خانه آمد و گاوصندوق 


رادید. آه‌از نهاد و گزاره‌اش بلند شد. طاهره 
پرسید چی شده؟ صد وقی توضیح داد با اسنادی 
که دزدیده می‌تواند اموال او را تصاحب کند. 
طاهره گفت: خب‌اینکه غصه نداره! اموالت 
رو به اسم برادرت کن. ضیایی گفت: برادرم 
منتظر همچین روزیه تا همه جی رو بالا بکشه. 
دنیای ما پر از مکر و فریبه... تو تنها کسی هستی 
که بهش اطمینان دارم. واورابه دفتر اسناد 
رسمی برد و تمام اموالش رابه طاهره فروخت 
به یک ریال. طاهره هم سو گند خورد در این 
ضیایی خدا را شکر کرد که زن وفاداری گیرش 
امده اما هنوز مضطرب بود چون زهرابه او پیام 
داه بود که منتظر اقدامات قانونی باشد. 

با اسنادش می‌توانست ان را تصاحب کند ناجار 
خیلی سریع به تر کیه رفت تا ان رابفروشد. قرار 
شد دو سه روز بعد طاهره و مهگل هم به تر کیه 
بروند. ضیایی به تر کیه رفت و مشغول فروش 
شد. دو روز بعد طاهره خبر داد که دارند به 
مقصد تر کیه سوار می‌شوند. ضیایی کار و بارش 
را گذاشت و به فرودگاه دوید و خیلی انتظار 
کشید. آخرش طاهره و مهگل رادید که داشتند 
از گیت پر واز ار وپا عبور می کر دند. ضیایی دوید 
و خودش رابه آنهارساند: طاهره؟ مهگل؟ 
کجا؟ آنها خود رابه نشنیدن زدند. ضیایی 
گیج شده بود. ویبره موبایلش لرزید. برایش 
از طاهره پیام امد: امروز کسی که بلد نباشه 
خیانت کنه باخته. مخصوصا تو کاسبی بايد 
باتو معامله کردم و طبق ایدئولوژی خودت 
سرت کلاه گذاشتم. تو به زنت و صدوقی نارو 
زدی, منم به تو. خوش بگذره. راستی! قول مید م 

۳ 1 
پولهاتو در راه بد خرج نکنم. 
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(چه شد که قطعه رسم عاشقی را 
خواند ید ؟ 

۱[ 
و تولید این قطعه را پیشنهاد دادند و گفتند که دو 
شاعر جوان هم روی شعر "رسم زمونه شماء شعر 
جدیدی سروده‌اند و مایل هستند با همان ساختار 
بازخوانی شود. امتیاز این اثر برای ناشر است و 
دکتر معظمی, رییس موسسه دارینوش, برادر 
مس بل سس رسد 
عر فان‌یور که از شعرای جوان ما هستند. شعر 
رابررسی کردیم. تنظیم این کار هم توسط نیما 
علامه ؛ فر ز ند مر حوم احمد علامه‌دهر انجام و در 
استودیو ایشان ضبط شد. من خودم دهها شعر و 
آهنگ در رثای شهدای کربلا و دفاع مقدس دارم 
ااا ارا 
در برج عاج زند گی نخواهید کرد. من همیشه 
تلاش کردم با دردها و عشق‌های مردم زند گی 
کنم و لطف الهی باعث تولید قطعه‌ای شد که 
اکنون می‌شنوید. انشاالله اگر مقام ارجمند شهداء 
بازماند گان آنها و جانبازان به قدر نوک سوزنی این 
کار را از ما بپبذیرند خوشحال می‌شویم. 

× چراهر سال قطعه یا البومی در مدح امام 
حسین (ع) و واقعه کربلا منتشر می کنید؟ 

من هر جا که می گر دم به مسأله محرم می رسم. 
محرم در دین و آیین ما مقام ارزشمندی دارد چون 
شما به مقامی می‌ر سید که جان خودت. خانواده 
وخاندانت رامی گذاری واز آنها می گذری تا به 
حق برسی. تمام اینها عشقی است که آن بند گان 
به خداوند داشتند. خود ائمه اطهار و اولیا و اوصبا 
هم تماما به خداوند و راه خداوند اعتقاد دارند. 


_ اطاهات هه‎ ٩ بان‎ ۷ o 


چندی پیش قطعه 'رسم عاشقی با صدای رسول نجفیان در رسانه‌های مختلف ۷ ۱ 
منتشر شد که این اثر بازخوانی متفاوتی از قطعه هيت "رسم زمونه بود. اثری ۰ ۱ 
که شعرش را رسول نجفیان سروده بود. اما شعر قطعه رسم عاشقی اثری از 
دکتر محمدمهدی سیار و میلاد عرفان‌پور بود و از آنجا که رسول نجفیان 
یکی از هنرمندانی است که تقریباً هر سال قطعه یا آلبومی با موضوع ماه 
محرم دارد. به مناسبت ایام اربعین حسینی دقایقی را با رسول نجفیان همکلام 

شدیم و او علاوه بر توضیح درباره فعالیتهای شخصی‌اش در این عرصه. نکات 
جالبی را هم درباره آثار موسیقی و مداحی‌های ماه محرم عنوان کرد 


E TE ES 
خاطرات شگفت‌انگیزم هرچه بیشتر من را به‎ 
سمت خواندن برای محرم سوق می‌دهد. مادر‎ 
محله‌ای زند گی می کردیم که همه اقوام در کنار‎ 
هم بودیم و می‌دیدم که مردی باادیان مختلف‎ 
برای این ماه نذر می کردند. شاید این خلوص روی‎ 
متیر اش وی تراک ارزالری اعدا گرد‎ 
بعدها که در روستاها به جمع آوری ثروتهای کلان‎ 
میسرات فرهنگی پرداختسم و مادرهایی که لالابی‎ 
می گفتند و شاهنامه‌خوانی‌ها و مثنوی‌خوانی‌ها‎ 
رابررسی می‌کردم. نوحه‌ها و نواهای عاشورایی‎ 
را هم جمع آوری کردم. پس از جمع آوری این‎ 
نوحه‌ه و نواها لطف الهی شامل من شد ویک‎ 
مجموعه به نام باعاشورامی گریم و یک مجموعه‎ 
به نام ذوالجناح آمد بی‌سوار را منتشر کردیم.‎ 
این نوحه‌ها همگی پانصد یا شش صد ساله بودند‎ 
و ییرمردها می گفتند که این نواها سینه به سینه‎ 
به آنهارسیدهاست. در نتیجه فکر می کنم این‎ 
نواها یک درس و تربیت است و صر فا یک مراسم‎ 
آیینی نیست. یک نکته می‌خواهم بگویم که از شما‎ 
می‌خواهم حتما در این مصاحبه ذ کر کنید. خارج از‎ 
ایران در کنار دوستانی از کشورهای مختلف بودیم‎ 
و به آنها گفتم که می‌خواهم یک راز نظامی را برای‎ 
شما فاش کنم و شاید من رابه جرم جاسوسی اعدام‎ 
کنندابه آنهاگفتم این راز بسیار پیچیده و مهم‎ 
است. گفتم ما یک قدرت بزرگی به نام ماه محرم‎ 
و یک پیش روبه نام امام حسین (ع) در کشورمان‎ 
هست.اگر کسی بخواهد به ایران ضربه بزند باید‎ 
محرم و امام حسین(ع) را از مردم بگیر د. چون ما‎ 
با رای ریا ی و‎ 
نتوانستند محرم رااز ما بگیرند. سالها بر سر این‎ 
مردم موشکهای بز رگ می‌بارید و خیلی‌هامی گفتند‎ 
همه چیز تغییر می کند. اما قدرت امام حسین(ع)‎ 
اه ار ا سمل که از‎ 


ام ار 
۳۳ 
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بیشتر می‌شود. درست است که عده‌ای برای نان 
خ وردن ل برای گرفتن پاکت و چک در 
محرم کار انجام می‌دهند! اما ٩‏ درصد این مردم 
خلوص دارند و اگر اتفاقی برای این کشور رخ دهد 
ا ا اا یل 
ارادت من به محرم این است واینکه یک خواب 
باعث شد زند گی من عوض شود و هر سال عرض 
ادبی به پیشگاه ان امام داشته باشم. 

× جر یان خواب چیست؟ 

زمانی که مدرسه می‌رفتم یک زباله جمع کن 
در محله ما بود که در آب انبار یک خرابه زندگی 
می کرد و نامش آقا مهدی بود و هیزم روشن 
می کرد. اهل محل او را دوست نداشتند ولی یک 
بار که در قهوه‌خانه نشسته بودم. شعری از حافظ 
خواندم. بعد ا فهمیدم سواد ندارد ولی قرآن کریم 
و حافظ و مولان ار حفظ بود. ایشان از زباله‌ها 
جیزهایی پیدا می کرد و هر روز به اندازه دوازده 
زار و ده‌شاهی بر ای خودش وسایلی پیدامی کرد و 
می‌فروخت و غذایی تهیه می کرد. حتی اگر به او ده 
میلیارد هم می‌دادید بیشتر از ان دوازده زار و ده 
ای رای ود صری داي کر دا یخن 
دوست شدم و تحلیل‌های او از قر آن و حافظ و 
مار اف فان یار ار ان 
رادیدم که جلوی در همان خرابه‌ای که زند گی 


می کرد ایستاده بود و در خواب به او گفتم که اینجا 
چه خبر است. به من گفت وارد شو امام حسین(ع) 
اجان سامت وارد ان اب‌ابار شنم وی 
متأسفانه هیچ چیز جز نور ندیدم» اما صحبتهایی 
شد و بعد از خواب پریدم و آن شعر بیا و ببین 
هان چه‌ها کر دند /چه خنجرها در سینه‌ها کر دند/ 
چه خشکی که بر چشمه‌ها کر دند /چه آتش‌ها بر 
تا کر اور انلير ماد ار رل تا کم 
برنیزه‌ها کردند /چه با مهمان کربلا کر دند. را 
همان شب ساختم و خواندن این شعر حدود سی 
ری NL IL‏ 
که با وجود همه گناهان می‌توانم | 
این ارادت را داشته باشم. 

نظر شما به عنوان یکی از 
اهالی‌موسیقی‌در بار ه‌مداحی‌های ۱ 
این روزها چیست ؟! 

در ابتدا بايد بگویم که خاک 
پای تمام مداحان هستم چون . 
یک بار شخصی گفت که تو وارد 
مداحی شده‌ای, اما به او گفتم که 
من اصلا لیاقت پاک کردن کفش 
مداحان راهم دارم تمام این افراد 
برای من مقدس و محترم هستند 
اما یک سری مداحی‌ها هست که 
مشخص است سوادی پشتشان 
رار ار رت خر اس کار 
"سعید حدادیان وبرخی عزیزان تشکیلاتی را 
راه انداختند تا هر کسی به خودش اجازه ندهد 
وارد این عرصه شود. برخی عزیزان مثل آقایان 
حدادیان, طاهری یا کریمی حق بز ر گی بر گردن 
مداحی کشور دارند و خوشبختانه کارشان هم به 
روز است. من هم همیشه انتقاداتی نسبت به مقوله 
مداحی‌های ماه محرم داشتم اما مداحان سرشناس 
کشور این حوزه را از افت مصون می‌دارند. 

لا بالاخر ه حر فه اصلی شما چیست:باز یگری؛ 
نویسند گی. خوانند گی يا نوازندگی؟ 

یک بار دیگر هم یک عزیزی این را پرسید 
و در پاسخ گفتم من جوجه ارد ک زشت هستمم. 
وقتی سمت کار گردانی می‌روم. می گویند این 
بازیگر است و به دنیای موسیقی که وارد می‌شوم. 
EEE E‏ 
است که من از نوجوانی در همه این حوزه‌ها فعالیت 
داشته‌ام. چون در خانواده‌ای بزرگ شده‌ام که همه 
اعضای آن اهل هنر بودند. پدرم در همدان شاگرد 
عارف قزوینی بود. من در میان هنر های مختلف 
بزرگ شده‌ام. همزمان به کلاس استاد مهرتاش 
برای یاد گیری موسیقی می‌رفتم و در کلاسهای 
اسکویی‌ها هم | موزش تتاتر می‌دیدم. بعد در همان 
دوران عضو سینمای ازاد شدم و چند فیلم ساختم 
که یکی از آنها به اسم هاپولی جان در آسیااول 
شد. از نوجوانی متوجه شدم سینما تر کیبی از همه 


هنر هاست. تئّاتر موسیقی, درام و... در ان وجود 
داشت در نتیجه عاشق سینما شدم. 

آیابهتر نبسود این همه سال فقط در یک 
رشته هنری فعالیت می کردید؟ 

صددرصد! برای همین بعد از سللها 
تجر به‌اندوزی در رشته‌های مختلف به هنرجویان 
و دانشجویانم توصیه می کنم فقط در یک رشته 
متمر کز شوند, چون به ندرت پیش می اید کسی 
بتواند مثل چارلی چاپلین به نابغه همه هنرها تبدیل 
شود و در زمینه بازیگری, کار گردانی. موسیقی: 
درام بدلکاری و هنرهای دیگر به درجه استادی 


برسد و شهرت جهانی کسب کند.در 


کشور ما تخصص داشتن در جند 


رابرای ما به شکل داستان تعریف می کرد و از ما 
می‌خواست آنها رااجرا کنیم. همکلاسی‌های من 
کامران فیوضات و مر تضی اردستانی بودند. معمولا 
< رای ای لب سل ll‏ 
واقعا از آن زمان عشق به تئاتر در من شکل گرفت. 
در سینمای ایران چند نفر از لحاظ شخصیت 
خیلی شبیه هم هستند. یکی شما هستید. دیگری 
زنده‌یاد حسین پناهی بود و یکی هم بهروز بقایی. 
به این شباهت اعتقاد دار ید ؟ 
بله, چون حسین از دوستان عزیز من بود. از 
آن زمانی که پدر عبداللّه اسفندیاری. حسین را 
در قبرستان‌های امامزاده قاسم کشف 
کرد با هم دوست شدیم. 
× حکایت این کشف چه بود؟ 
پدر عبدالله اسفندیاری متولی 
امامزاده قاسم بود. در سالهای تعریف 
می‌کرد. یکسری از جنگ‌زده‌ها 
مقبره‌های خصوصی را گر فته‌اند 
انجاهست که استعداد عجیب و 
غریبی دارد. روحانی هم هست. فکر 
می کنم خیلی به درد کار شما بخورد. 
حسین را من اولین بار آنجا دیدم و 
اولین کارش هم یک گل و بهار بود 
که من دستیارش شم و بعد از ان 
حسین می‌نوشت و من کار می کردم 
وبه طور متناوب من. حسین و 


رشته هنری, هم خوب است و یک بار که در داوود میرباقری تله‌تئاترهای 
هم مشکلاتی دارد. متاسفانه قهو هدخانه نشسته بودم. دوشنبه را کار می‌کردیم. 


وقتی شخصی در رشته‌ای 
به شهرت می‌رسد برای 
کارهای دیگر هم سراغ او 
می ایند برای مثال چند 
وقت پیش از من خواستند 
چاپ کنم, گفتم شعرهای 
من جیز خاصی ندارد که انها 
رامنتشر کنم, اما به دلیل این که 
مردم من را می‌شناسند اصرار به چاپ 
آن داشتند! از این وسوسه‌ها هم کم نیست. برخی 
تمایل دارند از نام افراد معروف در حوزه‌های 
مختلف استفاده کنند 

× زند گینامه شما را که می‌خواندم؛ متوجه 


شدم تحت تأثیر یک روحانی, تئاتر راشروع 
کردید؟ 

در گذشته کلاس ششم را که تمام می کر دیم 
و وارد دوره راهنمایی می‌شدیم درسی به نام فقه 
بود. ان رابه ما درس می‌داد. ایشان خاطر ات و 
زندگینامهاولیا و انسانهای بز رگ یا داستانهایی 
درباره نماز یا معایب رفتارهایی مانند دروغگویی 


شعری از حافظ را برای فردی 
خواندم که بعدا فهمیدم سواد ندارد 
ولی قران کریم و حافظ و مولانا را حفظ 
بود. ایشان از زباله‌ها چیزهایی پیدا 
می‌کرد و هر روز به اندازه دوازده زار 
و ده شاهی برای خودش وسایلی 
پیدا می‌کرد و می‌فروخت و 
غذایی تهیه می‌کرد 


دست تقدیر هم این شد 
که جنازه حسین را خود 
من جمع کردم. من 
خاطرات عجیبی با 
حسین دارم ترافیک 
که می‌شد خودرو را 
ول می کرد و می‌رفت. 
کاری هم به هیچ کس 
نداشت.یادم هست یک بار 
: ۰ تومانی تازه به بازار امده بود. 
مشلااز میدان ونک تا جام‌جم کرایه دو نفر, دویا 
سه تومان می‌شد. من و حسین سوار تاکسی بودیم 
و پول خرد نداشتیم.حسین هم تازه حقوق گرفته 
بود. یک ۲۰۰ تومانی به راننده داد. راننده ان 
موقع ما را نمی‌شناخت و به ما گفت. من پول خرد 
ندارم. حسین هم در جوابش گفت. بقیه‌اش باشد 
برای خودتان! خواستیم برویم که راننده یقه‌مان 
را گرفت و گفت. پول تقلبی به من می‌دهید؟ بنده 
خداباور نمی کرد تا جند نفر آمدند و به راننده 
گفتند. بابا! این اسکناس که تقلبی نیست! اما راننده 
گفت. اینها دیوانه‌اند و سوار شد و رفت والبته ° 
تومانی راهم با خودش برد! 


اطلامازی‌معک همان ATA‏ 7 سس 


یت 


که 


2 


ددغ مثال بر ف است 


A 
TS. 3 

ت ل 
۳ 


مه 
x‏ 


2 


» 


ذند. بز د رگتر می شو 


< 


۳۹ 


۰ 


عکس: مجید شادمان نژاد 


نوشتن را از چه زمانی شروع کردید؟ 

با کتاب "شمس تبریزی شعر را شناختم. فکر 
کنم سیزده ساله بودم که در کتابخانه پدر با این 
کتاب آشنا شدم و علاقه‌ام به شعر شکل گرفت. 
آن زمان شروع به نوشتن متنهای مختلف کردم 
و نمی‌توانستم شعر بنویسم.امایواشکی و شبانه 
نوشتن راادامه دادم تاسالها بعد یعنی در سال 
۶ که اولین کار حر فه‌ای را برای آقای "مهراج 
محمدی نوشتم. 
چرارشته مر تبط نخواندید؟ 

(باخنده) می گفتند پول در کامپیوتر است. 
شاید برایتان جالب باشد که بگویم از سال ۷۹ 
یعنی جهارده سالگی من تا ٩‏ کاراته کار می کر دم. 
فضای خشن کاراته در کنار درس خواندن و نوشتن 
متنها هم زمان جلو می‌رفت. چون به خودم می گفتم 
خیلی آدم جدی هستم و متنهای من را فردی نباید 
بخواند و بداند می‌توانم شعر بگویم. 

ادبیات راهم به صورت جدی مطالعه 
کردید؟ 

بله. این نبود که بدون مطالعه بخواهم فقط 
چند خطی بنویسم. هر کتابی که می‌توانستم پیدا 
می کردم و کنار درسهای دانشگاه, انها را مطالعه 
می کردم تا کمی | کادمیک هم مطالعه داشته 

×و ورزش را به یکباره رها کردید... 

در کاراته بسیار موفق بودم. عنوان سومی 
کشور را بدون مربی به دست آوردم» چراکه آن 


۱ 
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ز هره زمانی» ترانه سرا 


1 حخشونت کاراند تا سر ودن عاشاند‌های یک فوتہالیست 


یکی از مهمترین عناصر موفقیت یک کار موسیقایی, ترانه کار است چون هر چقدر هم که موسیقی و صدای 
خواننده خوب باشد تا زمانی که ترانه خوبی انتخاب نکند و به همین دلیل سراغ 


یک ترانه سرای جوان و البته پر کار رفتیم تااز ترانه سرایی بیش 


بیشتر بدانیم. اينکه چگونه "آزهره زمانی " خودش 


سمت ترانه رفته و امروز به صورت حر فه‌ای فعالیت می کند. سوژه گفتگوی خواندنی پیش روی شما شد... 


زمان در شهرمان مربی نبود و با تمرینهای خود م 
راهی مسابقات شدم. به تدریج کلاسهای آموزشی 
هم برای بقیه گذاشتم. مدتها در گیر بودم اما به 
جایی رسیدم که فهمیدم بدون حمایت نمی‌توانم 
پیشرفت کنم و به همین دلیل ورزش رارها 
کردم. 

چه شد ترانه سرایی برای شما جدی شد؟ 

ی luo‏ 
در حال نوشتن هستی, چراترانه نویسی راجدی 
دنبال نمی کنی؟ گفتم ترانه نویسی یعنی چه؟ به 
من توضیحاتی داد و از من خواست سبک تر و 
محاوره‌ای تر بنویسم. تا پیش از آن بیشتر در اوزان 
سنگین می‌نوشتم. اما از همان سال ۶ همکاری 
من باصداوسیمای همدان اغاز و ترانه سرایی 
برایم جدی شد. مدتها شعر کودک می‌نوشتم و جز 
پر کارترینهای سازمان بودم. ‏ _ 

از چه زمانی بین دوستان و آشنایان معروف 
شدید ؟ 

پس از پخش تیتراژ یک برنامه در تلویزیون 
همدان که نزدیک دو ماه‌هر شب پخش می‌شضد 
واین باعث شد اطرافیان و خانواده‌هم کار من 
رابشنوند و آنها به تدریج پیگیر کار من شدند. 
وقتی با مخاطب روبرو می‌شوید هم حساسیت کار 
بالا می‌رود وهم انرژی زیادی می گیرد چون یک 
هنرمند برای دیده و شنیده شدن توسط دیگران 
کار می کند. 

با چه هنر مندانی همکاری داشته اید؟ 

محمدرضاعیوضی. مانی رهنما یژمان 
جمشیدی که البته قرار بود تیتراژ سریال پژمان 
شود که نشد. مازیار فلاحی, حمید عسکری و مجید 
اخشابی از جمله هنر مندان مطر حی هستند که با 


آنها به عنوان ترانه سرا فعالیت کرده‌ام. 


مد تی است دیگر در تیتراژها نیستید. 
چرا؟ 

مدتی است با سازمان همکاری ندارم چراکه 
خیلی در کارها دست می‌بردندو سعی می کر دند 
ترانه‌هاراادیت کنند که یکدفعه کل کار تغییر 
می کرد. به همین دلیل تصمیم گر فتم باسازمان 
همکاری نکنم و با خوانند گان به صورت شخصی 
فعالیت داشته باشم. 

از خارج کشور هم پيشنهاد داشتید؟ 

برای همه افرادی که حرفه‌ای کار می کنند 
این پیشنهاد هست اما در ایران آنقدر خواننده و 


آهنگساز زیاد هست که وسوسه نمی شوی بخواهی 
با خارج نشینان همکاری کنی. 

سوال بعدی من همین بود اینکه چرااینقدر 
جماعت خواننده و آهنگساز زیاد شده است... 

هر عطشی از یک سری کمبودهانشات می گیر د. 
آن به خاطر شهرت است. هر فردی اگر در مسیر 
درست حر کت کرده باشد و حرفه‌ای کارش را 
ادامه دهد. خیلی خوب است اما مشکل این است 
که بسیاری از افرادی که می‌بینید. بدون طی کردن 
این مسیر و با پول خرج کردن می‌خواهند مطرح 


* 


شوند. 
(خود شما به پیشنهاد آنهایی که فقط پول 
دارند چه جوابی می‌دهید؟ 


یک وقتهایی جواب مثبت می‌دهم وبرایشان ترانه 
می‌نویسم تاعطش آنهافرو کش کند. زند گی من از 
راه‌فروش ترانه است وبنابه صلاحدید شر ایط.ممکن 
است بازهم اینگونه ترانه هايم رابفروشم. 

لابرای من جالب است که کتاب ترانه‌هایتان 
هم منتشر شده است... 

بله. پس از ده سال کار حرفه ای» بالاخره اولین 
کتاب ترانه هايم منتشر شد. اکثر ترانه‌های داخل 
کتاب خوانده شده‌اند و به همین دلیل ده سال طول 
کشید تا کتاب رامنتشر کنم. 

(غیر مجاز هم کار کردید؟ 

دوست داشتم کار نکنم چون نباید اسم بزنید و 
اگر اسم بزنید هم که ممنوع الکار می‌شوید. همیشه 
سعی کردم در راستای قوانین و مقررات پیش بر وم 
که مشکلی برایم پیش نیاید 

#(یعنی کل زند گی شماشعر و ترانه است؟ 

خیر.عاشق هنر هستم. .نمایشگاه‌عکاسی و نقاشی 
می‌روم واز آنه ابرای ترانه هايم ايده می گیرم. 
شش ماه پیش از سریال پژمان, به ذهنم رسید 
عاشقانه‌های یک فوتبالیست را بنویسم. آنها را در 
طوری است که انگار برای او نوشته‌ام. البته اینگونه 
هم نیست که از صبح تاشب در خانه بنشینم و 
بخواهم فقط قراته پنویسم! شاید برای شما جالب 
باشد که در این جند سال به اکثر نقاط ایران سفر 
کرده‌ام و مشغول ترانه سرایی نواحی هستم. یعنی 
سراغ افراد مختلف در شهرهای مختلف رفتم و از 
آنها موسیقیهای مختلف را گرفتم تا بتوانم بر روی 
آنها شعر امروزی تر بنویسم. 


۳7۱ 

به لابراتوار صداوسیما رفتم و از دوست و 
همکار قدیمی ام»اکبر عالمی که آن زمان مسئول 
لابر اتوار صداوسیما بود. خواستم نامه‌ای مبنی بر 
تایید وجرد نگاتیوها در لابراتوار بنویسد. او هم 
از یکی از کارمندانش خواست تا آرشیو نگاتیوها 
رابررسی کند. کارمند رفت و یکی دو دقیقه بعد 
ب رگشت و گفت: نگاتیو فیلم لهستانی‌ها در آرشیو 
موجود است." با خوشحالی تایید لابراتوار را گرفتم 
و به دفتر گروه فیلم و سریال رفتم و قرار شد فیلم 
را اماده‌نمایش کنم. 

موضوع جدی شده بود. به خانواده‌ام گفتم که 
به ده روز وقت نیاز دارم تاطرح تدوین فیلم را 
بنویسم و در این ده روز نمی‌خواهم با هیچ فردی 
ملاقات و یا حتی مکالمه تلفنی داشته باشم: اصلا 
بهتر است بگویید به سفر رفته است!" 

صبح روز بعد به اتاق کارم رفتم و در را بستم تا 
تمر کز ذهنی ده روزه‌ام راشروع کنم. صحنه‌هایی 
را که چند سال,باره اوبارهاروی میز مونتاژ 
دیده بودم. در ذهنم مرور کردم وپشت سر هم 
می‌نوشتم. خودم واقف نبودم که فیلم لهستانی‌ها 
مدتها بود در ذهنم ساخته شده و فقط بایستی طرح 
آن راروی کاغذ می آوردم وروی میز تدوین, 
صحنه‌ها رابه هم می‌چسباندم. دو ساعت بعد 
آمدم. اعضای خانواده به من خندیدند و گفتند:" تو 
که می خواستی خودت راده روز زندانی کنی» پس 
چی شد ؟! جواب دادم: "ظاهر ‏ فیلم از مدتها پیش 
توی دهنم ساخته شده و فقط خودم خبر نداشتم!" 

از خانم فری ده عسگری, همکار صمیمی و 
تدوینگرم خواهش کردم تادر تدوین فیلم بامن 
همکاری کند. همکاری او که بسیار منظم و دقیق 
بود. بار مرا سبک می کرد و می‌توانستم به نیازهای 
دیگر فیلم چون موسیقی و گفتار بیندیشم. البته 
من سالها در رشته‌های مختلف موسیقی فعالیت 
و تحصیل کردم اما سینما حرفه‌ای است که همه 
ذهنیتهای گوناگون انسان رادر خود می‌بلعد. از 


۲ ولیتازچگونگی دربافت اشان‌ورژه کشوراهستان 


^ مر نسنه گمشده 


خلاصه قسمت قبل: در قسمتهای قبل خواندیم که شاه به 
نیوزلند رفت و استقبال لهستانیهای مقیم نیوزلند باعث شد مدیریت 
تلویزیون از خسرو سینایی که سالها به دنبال ساخت مستند حضور 
لهستانی‌ها در ایران زمان جنگ جهانی دوم بود. بخواهد مستندش 
" را شروع کند. اما مشکل آنجا بود که می‌گفتند تصاویر شاه باید 
در اول مستند باشد و سینایی به دنبال منتفی کردن این کار بود 
که انقلاب شد. سینایی در آرشیو صداوسیما به دنبال نگاتیوهای 
مستندش می گشت و... 


وقتی که به سینما پرداختم. کار جدی موسیقی را 
کنار گذاشتم و امروز تنها پیوند من با موسیقی, گاهگاه 
نوشتن موسیقی برای فیلم خودم است. پیش از این 
برای چند فیلم کوتاه موسیقی نوشته بودم,امافیلم 
"لهستانی ها" دومین فیلم بلندی بود که می‌خواستم 
ان رس سم و ای کر 
زمان جنگ به سیبری رفته و در اردو گاههای انجا 
بیمار شد.هنگامی که مر گ رااز نزدیک دید. یک 
ملودی برای خودش ساخت و با ویلون نواخت و به 
خواهرش که نوازنده پیان_و بود. تقدیم کرد و هنوز 
هم خانم آنا که نزدیک به ۰ سال دارد. گهگداری 
بااحساس فراوان آن رااجرامی کند. من هم با اجازه 
NT‏ گرفتم وهمراه‌باچند تم لهستانی 
دیگر با تم معروفی که سالها پیش بر اساس شعر 
وحشی بافقی یعنی دوستان شرح پریشانی من 
گوش کنید ساخته شده بود. ادغام کر دم و از ادغام 
این تمهای لهستانی و ایرانی. موسیقی فیلم شکل 
تا ار سا ای ی 
چند سال بعد اقای د کتر عالمی که برنامه سینمایی 
"آن روی سکه "را در تلویزی ون اجرامی کرد با 
موافقت من مدتها قسمتهایی از آن رابرای موسیقی 
شروع برنامه مورد استفاده قرار می‌داد. گفتار فیلم 
نیز داستان خودش را دارد. معتقد بودم فردی که 
گفتار را می‌نویسد و می گوید. باید نسبت به فیلم 
احساسی شبیه من داشته باشد و چه فردی نسبت 
به موضوع. احساسی نز دیکتر از خود من داشت ؟! 
پا آن که کار سختی بود. گفتار فیلم را نوشتم و شبی 
همه پتوهای منزلمان را به در و دیوار اتاق اویزان 
کردم تاصدای خیابان مزاحم نباشد و بایک ضبط 
صوت ناگرای قدیمی از ساعت ٩‏ شب تا ۴ صبح, 
به تنهایی گفتار را ضبط کردم. در حالی که امروز 
از کرده‌ام پشیمان هستم چون گر چه احساسی که 
می‌خواستم به فیلم منتقل شد. آما کیفیت فنی صدا 
در شرایطی ضبط شده بود که تا به امر وز هربار که 
فیلم را می‌بینم» آزارم می‌دهد. سرانجام کار تدوین 
ومیکس از صدای فیلم به پایان رسید و فیلم برای 
قطع نگاتیو به لابراتوار تحویل داده شد و... 


قاب خانوادگی خانواده هنرمند اسکندری در روز تولد 
سارا خانم. دختر بزرگ خانواده. تبریک به این گریمور 


یکتا گرفت و منتشر کرد. ممنون از بهرام و تشکر 
ویژه‌تر از مصطفی کیابی که از اسدالله یکتا در فبلم 
خود استفاده کرده است. 


E 

زوج مجری تلویزیونی بعنی نیما کرمی و همسرش 
زینب زارع به همراه سه فرشته اسمانی که تا انجایی 

که اطلاع داریم یکی از آنها فرزند خودشان است. 


عکس خاص و عجیبی که باران کوثری منتشر کرده 
مربوط به دو سال پیش است که تصادف کرده و دجار 
جراحت شده بود. 


اطاعات هفتک _ شما ۲2۷۸/۵ 
6 که 


بهرام رادان این عکس بادگاری را در کنار عمو اسدالله 


نامحد هد دتهای شما محددد 


0 


دټھای ادست 


۰ 


که ده ان اعتفاد دار 


مه 


دی 


مه یب 


ااسلامتی | 
به‌جنکآلرژی رلبزیبرويم 


E EC‏ رو سرا 
گیاهانی که در پاییز گر ده افشانی می کنند. اغلب افرادی که مبتلا به الرژی بهاره 
هستند را مجدد تحت تأثیر قرار می‌دهند. 
به طور قطع نمی توان از الرژی اجتناب کرد. از طرفی تنوع داروهای ضد حساسیت 
غذایی به ما کمک می کند تا بهتر بتوانید وا کنش های الرژیک رادر فصل باییز را 
مهار کنید: 
کلم بروکلی: شسهرت این سبزی به خاطر وبتامین ث موجود در ان است. 
مطالعات انجام شده‌نشان می دهد که‌ مصر ف روزانه ۰ ۰ میلی گرم ویتامین ث در 
lS Cs‏ 
برای بهره‌من دی از دوز اضافه ویتامین ث می‌توانید به همراه کلم برو کلی. گل کلم و 
انواع دیگر خانواده کلم را نیز مصرف کنید. 


نوشیدن دمنوش‌ها در فصل‌های پاییز و 
زمستان بسیار مفید است و نقش موثری در 
پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های مختلف دارند. 
سنبل الطیب. یکی از پرمصرف ترین گیاهان دارویی 
است که مصرف صحیح آن تقویت اعصاب. کاهش 
استرس وافزایش آرامش رابه‌همراه‌دارد.اين گیاه‌برای 
تولید داروهای شیمیایی نیز مور د استفاده قرار می گیر د. 
پس برای آشنایی باخواص دارویی این دمنوش با ما همراه 
باشید. 
خواص 
ريشه سنبل الطیب دارای طبع گرم و خشک است. این گیاه 
اثر ضد تشنح دارد. در رفع تب وناراحتی‌های عصبی مفید و 


3 ۲ ضد اسیا و آرام‌بخش است. بی‌خوابی رادرمان می کند و 
ار هر هدوت ار رس هس بات اسان نوی که ۳ 
پبار وسیر: هر دوعنی کو rs)‏ سس ی سا سبب از بین بردن کرم معده و روده‌می‌شود. در درمان میگرن 


انتی هیستامین عمل می کند و باعث کاهش شدت علاثم الر ژیک می‌شود. کورستین ۳ ۱ 1 1 زر ح 
E e NL. TT‏ موثر است و دلهره تشویش و نگرآنی رابرطرف می کند. گرد 
MM O CT‏ ك 
9 ا E O‏ در تهیه داروهای مسکن, قلبی. ضد اضطر اب میگرن, تشنج و 
می‌دهد. این ماده همچنین در سیب. جوی دو سر و مریم گلی یافت می‌شود. 1 و ا : 
کدوتنبل: حاوی کاروتنوئیهایاهمان پیش سازهای‌ویتامین آ.بانقش آنتی ‏ ری مه 
اکسیدانی است و در مبارزه با آلرژی نقش مهمی دارد. کدو تنبل خام دارای ویتامین") ۱ 1 ۱ yy‏ 
و 7 دمنهد بخس سنبل الطیت؛ شه خشک شده 
راو یرو ار رو ار ی یر TT‏ ۳ به آن اضافه 
فصل پائیز وزمستان نقش عمده‌ای دارد. علاوه‌بر این. محتوای فیبر بالای کدوتنبل ی ی 
۱ بکشد تا ڌ ۳ خش این کاه | زاد شود.د 
ماست: باکتری های زنده موجود در برخی موادغذایی مثل ماست و کفیر دستگاه ۳ مايل م 7 TT‏ : ِ- ۳ 
2 2 ت د 7 ن ر‌ ۱ 
ار را ی ات lS sS CC‏ را را a TT‏ ۹ 1 
مِ ل ۵ 
تر کیباتی می کند که می‌تواند میزان عکس العمل ار گانیسم نسبت به مواد الرژی زا 9 ھک + 
اا ف رل کر ستفاده کر د.نوشضیدن بن دمنوس حد قل نیم 
۱ ساعت قبل از خواب بسیار مفید است. 
سر درل سل ردص ی | ار 
افر ات مان اما در بدن شد زان اللھات که یک از انه ها آل 7 
رس - یکی از ای لرژی تاک سارت تراسا آن 
در بدن است را کاهش دهد. بررسی‌های بسیاری نشان داده است کود کانی که از سن lo lL‏ ار 
: نظ درد. 
TS‏ ری ار ال ۰ 
a‏ ۱ > ۱ بی خوابی رابه همراه دار د.به علت اینکه این گیاه 
ایجاد کرده و تاثیر مثبتی بر کار کرد سیستم ایمنی و کاهش نشانه های الرژی دارد. ۳ ۳ 
و ۱ 3 بر روی سیستم عصبی مر کزی تأثیر می گذارد. 
۲ در مواردی که فر د نیاز به ببهوشی داشته باشد. 
تداخ ل این گیاهبا داروهای بیهوشی اثر بدی 


هفته قبل از عمل جراحی مصرف این گیاه 


۳ 
کک ADE‏ قطع شود همچنین در استفاده از گیاه 
EE‏ 
8 ی 0 سنبل الطیب در دوران بار داری و 
4 ۱ شیر دهی باید احتیاط شود. 
۲ 
کے 


a ea. 


3 ۷ آیاى % االهات‌حقی_ 


LL روانشناسی‎ 


مریم مجیدی نژاد 


تغییر ساده‌نیست خصوصآزمانی که باید عاد تهایمان را 
کنار بگذار یم و کسانی که تابه حال تصمیمات تازه‌ای گر فته‌اند 
این موضوع رابه خوبی در ک می کنند.اما آنچه‌ممکن است 
ندانید.این است که طبق پژوهش های جد ید برای اینکه در 


ا#بیشی از اند‌وشد: 


همان طور که از اسمش پید است. به معنی قبل 
گر اس ان ری ای ار 
که تغییر ممکن است مور د نیاز باشد اماشخص 
آماد گی آن‌راندارد و نیاز به تغییر رادر آگاهی 
خود تجربه نمی کند. مثلاً ممکن است شما بگویید 
احتمالاً به یک ملک احتیاج دارید اما هیچ بر نامه 
جدی برای شر وع پس آنداز در ۶ماه | بنده نداشته 
باشید. شاید شما هم الان در این مر حله باشید! 


وت و شیک نه 
می توانید این مرحله را "درباره آن فکر 
می کنم ' بنامید. دراین مرحله می‌دانید باید 
تغییر کنید.اماهنوز آماد گی آن راندارید. در 
این مر حله از نیاز به تغییر آ اه شدهاید. ولی 
تغیبر قابل مشاهده ای هن وز اتفاق نبافتاده 
است. بعنی تغییر نکر ده‌اید. اما فکر می کنید 
بوک E‏ 
به تفکر یک قدم بز رگ است.اما ما معمولاً 
این پیشرفت رابز رگ نمی‌دانیم چون‌هنوز در 
ظاهر اتفاقی نیفتاده. پس اجازه ندهید به چشم 
نیام دن این نتیجه شمارااز تغییر منصرف 
کند. چون شما در حر کت رو به جلو هستید. 
مثلااگر در مرحله ای هستید که دریافته‌اید 
قسمتی از زند گی مالی‌تان نیاز به تغییر دارد. این 
مرحله را جشن بگیرید. اولین قدم به جلو این است 
که فکر تغییر به آ گاهی شما بياید. 


ا ماده سالزی: 

یعنی حالا در نیمه راه‌هستید و تاالان هیچ تغییر 
ظاهری اتفاق نیفتاده. اما شما برای تغییر آماده‌اید 
کر دن تلاش کنید. 

مثلا:ثبت نام برای عضویت در باشگاه, تحقیق 
در رابطه با چگونگی تر ک سیگار یا تهیه آن غذایی 
که می‌خواهید جایگزین سوسیس و کالباس مورد 
علاقه‌تان کنید. 

این مرحله از نظر مالی می‌تواند شبیه این 
باشد که حواستان به صور تحسابها باشد و تمام 


لبر در وغو حرفت ' 


دخل و خرجتان رابه روز کنید.یااینکه فکر کنید چه 
برنامه ای رامی‌توانید جایگزین برنامه خریدهای 
بی رویه‌تان کنید. 

در این مرحله همه جیز در حال حر کت است. 
ی 
چند بار شکست خورده‌باشید. اما دلگرم می‌شوید 
وقتی بدانید در حر کت روبه جلو هستید. نکته مهم 
دراين مر حله این است که‌انگیزه رفتارهای عاد تی 
ار ی را 
رویدادها افراد یا حالات ذهنی خاصی وجود دارد 


که شماراتر غیب کند طبق عادتهایتان رفتار کنید ؟ 
محر کهارفتار کنید. راه جدیدی کشف خواهید 
کرد 

یمه 

همان طور که گفته شد. تاقبل از مر حله ۴ 
می‌دادید می‌پر داز ید. شمابه جای تبد بل کردن 
حقوقتان به چک پول آن را به حساب پس انداز تان 
منتقل می کنید. این همان مر حله ای است که همه ما 
می‌شناسیم چون قابل مشاهده است و تنها مر حله‌ای 
است که متوجه باشیم تمامی مراحل گذرانده 
شده‌برای به موفقیت رسیدن در این مر حله لازم 


مسیر عادت جدید قرار بگیرید. باید از پنج مرحله مختلف 
عبور کنید و ما در اینجا پنج مرحله تغییر رادر اختیار شما قرار 
می‌دهیم تا بتوانید با استفاده از این مراحل پیشرفت خود را 
بسنجید و برای موفق ادامه دادن انگیزه پیدا کنید. 


هستند. اما بدون آنکه زند گی, ذهن و محیطمان را 
آماده کنیم نمی توانیم از رفتار جدیدمان‌حمایت 
کنیم و به حالت ترس و غلبه عادتهای گذشته بر 
می گردیم. 

باز کشت په حالت لول 


یعنی تکرار مجدد عادتهایی که سعی در 
تر کشان داشتیم. این مر حله جدایی از مدل تغییر 
نیست. گر جه بر خی روانشناسان این حالت رابه 
رال ای ی 
( هزینه‌هایتان رامحدود کنید,ولی یک شب که 
با دوستانتان بیرون هستید. تمام نقشه‌هایتان 
رابه باد می‌دهید به این معنی نیست که کاملا 
شکست خورده‌اید چون می‌توانی د از این 
تجربه به عنوان یک درس استفاده‌و زمانی 
که دوباره‌در یک موقعیت مشابه قرار گرفتید. 
به جلو حر کت کنید. به همین دلیل است که 
باید گفت تغییر عادت یک باره‌وبا تمام قدرت 
سرت ار 
تصمیم و اشتیاق برای ادامه دادن است. 


۵:تکبداری: 
با وجود اینکه مرحله عمل سخت است. 
نگهداری ساده تر است. چون در این مر حله رفتار 
جدید شما به صورت عادت در آمده و محر کهای 
کمتری می تواند شمارا به عادتهای قد یمی سوق 
دهد. اما نمی شود به خود اعتماد کامل هم داشت 
پس‌هنوزلازم است دررابطه باحفظ ریتم و 
الگوهای جدید خود آ گاه باشید. 

نا گفته نماند مدت زمانی که برای شر وع یک 
عادت جدید باید صرف شود. ۱۲ هفته است. اما 
متأسفانه جدول زمانی دقیقی وجود ندارد و بسته 
به‌اینکه عادت قد یمی چقدر ريشه دار شده حالت 
روحی شمادر چه شرایطی است و تغییر رفتار 
هویت شمارا جگونه تغییر داده این بازه زمانی. 
می‌تواند کوتاهتر یا طولانی تر شود. 

صبر کلید نهایی است. می‌توان یک شبه تغییر 
کرداماتغییر واقعی و پاید ار معمولاسالها طول 


ا وی 


علت داد ط ف کید نا 


معله ل خود ده خود از دی د ود 


© دوس ودانتبی 


مصطفی گلیار ی 
sooshtraa@yahoo.com‏ 
به یاد دستپخت عدسی 


این گل ناز است. واقعاً هم ناز دارد. صبح‌ها 
دیر باز می‌شود و عصرها زود می‌خوابد. یک 
ریزه هم باهاش بداخلاقی کنی» قهر می کند. 
حالا ببینید گل نازی که خیلی ناز دارد در 
یک خاک خشک و سفت و بدون کود سبز 
شده و گل داده. کار ندریم که بعد از اينکه 
عکس را گرفتم بچه‌ای آمد و گفت: "مامان 
گل! مادرش گفت: برو بکنش! و کندش 
و برد و خاک گفت: اگه تو باغچه فقط یه 
گل باشه/ گل اون باغچه که چیدن نداره!" 
حالا با اینهايش کار نداریم و از این گل ناز 
الهام می گیریم که هميشه این شر ایط نیست 
وقتی بوده که توی یک محله و خانواده بد 
یک بچه‌ای ساخته شده که توی قصر شاهی 
هم نمونه‌اش نیست؛ وقت هم بوده که آدم 
در خاندان نوح نبی زاده شده و خودش 
را خراب کرد. این گل ناز دارد همین را 
می‌گوید. یاد بگیریم که در شرایط خراب 
خودمان را خوب نگه داریم. 


۹ 


۷ آیان ۳ اطلاعابی‌هفنگی 


بچه که بودیم. تابستان‌ها روی بام 

می‌خوابيدیم. مادرمان به پای ماها 

چیزی‌مثل بند قنداق گره‌می‌زد 

ویک سرش رابه پای خودش 

می‌بست تاتوی خواب راه نر ویم و 

نیفتیم پایین. حالااين آقاراببینید 

که پای بچه رابه خودش بسته و 

دارد تبلت بازی‌می کند.لابد مادر 

بچه رفته نان بخر د ضمناً قبض آب 

وبرق راهم پرداخت کند. پدر هم 

برای اینکه بچه بلایی سر خودش 

نیاورد وخودش هم باخیال آسوده 

تبللت پیمایی کند. پای بچه رابه 

خودش فیکس کرده و یک خرس 

عر وسکی هم دستش داده.ای پدر دانا! گیر م حالا که کوچک است توانستی پایش راببندی و خودت به 
کارهایت برسی. فر دا که بز رگ شد. چطور می خواهی پایش را ببندی و به کارهایت برسی؟ لابد می گویی 
دیگه از آب و گل در اومده و رهایش می کنی. او هم می‌رود پدری می‌شود بد تر از این: بچه را از همان روز 
تولدش ول می کند. بچه او که نوه توست.وقتی بز رگ شد.. نمی توانم تصور کنم چطور پد ری می شود و 
آیا اصولاً مایل است پدر شود؟ ایا بچه رامی‌برد می‌فروشد و تبلت جدید می‌خرد؟ گله نکنیم اگر نسل به 
نسل خراب تر می‌شویم. حالا جالب است که اگر زنی طلاق بگیر د و آدم معقولی هم باشد و بچه اش چنین 
پدری داشته باشد, باز هم حق ولایت با مادر نیست. آدم می‌ماند معطل که بگوید سیب یا بگوید آقا پای 
بچه رو واکن دستای خود تو ببند. یه مقام مسوّولی نیس که اينارو ببره آموزش رایگان بده کار رایگان هم 
از شون بکشه؟ عکس را خواننده خوب ما ایدی پاییز ۵۶۲۶ فرستاده که ممنونش هستیم. 


همه رو یه جا نریزا 


این بر گه‌هایی است که فقط جلو یک خانه ریخته‌اند. جلو تمام خانه‌ها همین‌قدر کمتر یا بیشتر از اینها 
می‌ریزند. از صبح تا عصر همین‌طور هی می آیند و توی تمام کوچه‌ها و خیابانها از اینجور کاغذها 
می‌ریزند. برخی را باد می‌برد و برخی را رفتگر جارو می کند. وسط پیاده‌روها قدم به قدم تراکت 
پخش کن ایستاده و هی به همه کاغذ تعارف می کنند. برخی‌ها نمی گیرند برخی‌ها هم می گیرند و دو 
قدم آنور تر می‌اندازند زمین. اگر حوصله‌اش را دارید حساب کنید ببینید در همین محله خودتان 
روزی چقدر کاغذ دور می‌ریزند 

اھ ااب رن 

این کاغذها جقدر درخت بریده | 

وکشته شده است. جقدر پول 

داده‌اند به کارگر و خمیرگیر 

و کاغذساز و برش و دستگاه 

چاپ و پخش کننده تراکت و 

رفتگری که آنها را جمع می کند 

وو اکر انس کاشرها زا 

می‌شوند و اگر شانس بیاورند 

آنها را بازیافت می‌کنند و اگر | 

شانس نیاورند باد آنها رابه بیابان 

می‌برد و جلو بزها می‌ریزد تا آنها 


را بچرند.. لطفاً اسم صاحب 
تراکت‌ها شطرنجی شوند چون 
می‌روند خفت تراکت بخش کن 
را می‌چسبند که مگر نگفتم همه رو یه جا نریز؟ اشکال ندارد بگذار بریزد چون گفته‌اند: 
"کاغذ و فرهنگ چون دارند با هم ار تباط 


» ا 1 
بعد از این کاغذ ببارد جای باران غم نخور! 


خوابگزار:مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


دوستانی که خواب خود راتلگرام 
می کنند.لطفامشخصات خود را کامل 


بنویسند ومطمئن باشند که خوابها به 
نوبت در مجله چاپ می‌شود. 


سوهر کردن سدری 
لبلاقنبری. ۵۲ساله. متأهل. بازنشسته و شاغل»اصفیهان 

مستخدم ادار ه‌ای که در آن کار می کنم. خانم متددنی است که خواب دیده 
من بک چاه آب دارم که وسط کوبر است و تلبه دستی قدیمی دار د. انگار آب 
آن چاه ارزش خیلی زبادی داشته. من از صبح تااشب تله می زدم و کوزه‌هار ادر 
از آب‌می کردم.همسرم گردنی شبیہ گردن‌شتروشکم زر گی دارد و آن آمبارا 
می خور د. روی کر دن شوهرم سر بک خر وس هم بوده. 

فی "این خواب را آن خانم دیده که بر اساس تصوراتی است که از شما و همسرتان 


هواییمایم سوخت 
سهیلامردانی, ۴۳ ساله, مجرد خانه دار شهری کوهستانی 

خواب دی ده یرادرم نان خریدهو آن رادر روزنامه بیچیده بود. نان رابه من 
داد و گفت در حانانی بگذارم. وقتی روز نامه رادا کردم دیدم اسم مرادرشت 
نوشته‌اند که در فرعه کشی یکی از محصولات غذابی بر نده.یک هوإییمای 
مس‌افردری شدهام. آن راده بر ادرم فشان دادم. سرع ر فتیم و سند هوایمار از 
فروشگاهی که آن جنس راخریده‌بوديم. تحویل گر فتیم. فروشنده که آقابی 
جوان ومجرداست. در خوانم به‌برادرم گفت خلبانی بلدم و حاضرع ده ھی 
خانم باد دد هم. در ادر م جو انش رانداد ومر انه خانه فر ستاد خودش هم به فرود گاه 
رفت. شب در اخبار دیدم کد در ادر م یکی از سو بچ های هوا(یمار ااشتاهی می رند 
وهو یما ]تش می گر د.باغصه‌ییدار شدم. 


مادر 
مرضیه تمهیدی۴۹۰ساله»متآهل. نیمه شاغل.برازجان 
خواب دیدم دلم گر فته بود وداابنکه شب جمعه ښود و صبح شنبه بود.ده 
گور ستان ر فتم و سر روی‌مزار مادرم گذاشتم. خوب که گربه کردم دیدم دست 
مادرم با گوشه چادرش اشکم رایاک کر د. نگاه کردم ددم سرع روی دامن 
مادرم است. در خانهبدری بودم. ابااین خواب به ابن معنی است که مادرم از ان 
دنباآمده تامر اده دشای مر د گان بر د٩‏ 


مرا ندیدند 
زهراسعیدی. ۵۰ ساله. متأآهل. خانه‌دار» همدان 
خواب دیدم.بسرم و نامزدش در ,یذ بر ابی بودند. انگار از قل می دانستم 
نامز دش به خانه مامی آبد چون به آرایشگاه رفته‌بودم و لاس شیک پوشیده 
بودم. تعحب می کر دم که جر ابسرم و نامز دش متو جه نېستند که جقدربه خودم 
رسیدهام. یک آبنه روی دیوار جلو من ود ولی هر کار می کر دم نمی توانستم 
خودم رادر ان بینم عوضش نامرد یسر م رامی‌دیدم که بااینکه در یداری 
آن‌طورهاهم خوشگل بست در آن اینه خیلی زاو فاخر بود. شوهر م داخل 


۰ 


بذیرابی شد. خوشحال شدم والشاره کردم که بب اییشم بننین.لشارهام راندید.یا 
شاید هم خود ش ر انه ند.یدنزدور فت طر ف سر م ونامرزدش. خیلی خوش ویش 
کر دواز سلیقه نامزدش کلی تعریف کرد. من رقتم کنارش ابستادم ولی انگار نه 
انگار وهیچ توجه نکر د. خیلی ناراحت شد م وراه افتادم که‌بروم. شوهرم گفت 
جابی در دز ببار. جبح کشیدم و از صدای جېع خودم یبدار شدم. 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه‌اسامی مستعار است و 
اگر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می نویسم» مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است.اگر کسی می خواهد خوابش چاپ 
نشود.حتما تا کید کند که چاپ‌نشود! ۲ -دوستانی که‌برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند. لطفافقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت 
۵ تا ۱۷ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند وخواهش می کنم 
شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 

هشدار مهم : خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم. برای 
کسی تعر یف نکنید زیر شاید در خواب شما رازهایی باشد که وقتی 
خواهند فهمید آن رازها مال شماست و خوشتان نياید. 

دارد. ضمنا این تصورات را از حر فهای شما برداشت کرده. یعنی شما از همسر تان بد گویی 
کرده‌ایدو ایشان هم از حرفهای شما درباره همسر تان قضاوت کرده و این خواب رادیده. 
آن کویر خشک نماد شرایطی است که به نظر آن خانم داریدو برای مثال در خانواده شما 
تنها کسی که خوب درس خوانده و شغل خوبی هم داشته, شما بوده‌اید[تأبید]. آن چاه و 
شتر دارد. در ذهن ان خانم دسترنح شمارا می‌بلعد و کلا این خواب یعنی. شما کار می کنید 
و او بهره‌اش رامی‌برد. سری که خروس بوده نماد این است که همسر تان اهل سرزنش و 
غر زدن است|تایید ]. پیشنهاد می کنم از مسائل خصوصی خودتان با همکاران مخصوصا 
اگر در رده پایین‌تر هستند. حرف نزنید و درد دل نکنید. 


این خواب دارد می‌گوید معتقدید برای شما موقعیتهای خوبی پیش آمده ولی 

به دلایلی برادرتان مانع شده. گمان کنم این موقعیتها درباره ازدواج بوده تأیید 
کرد و گفت از هجده سالگی تا چند سال بعد خواستگارهای خوبی برایم می‌آمد 
ولی برادرم که همه کاره ماست. مخالفت می کرد. سهم الارث پدری را هم 
پیش خودش نگه داشته و آن را به من نمی‌دهد. ولی حساب کتابش مشخص 
انس مرکو ارت به ایس خواب رت دار د وای هرایم نبا وای اس 
که فان ما هی اد اعت ا دراج شود در انی خیات هداما پات اس 
تا آن آقای فروشنده بتواند به شما نزدیک شود. شما هواپیما را در قرعه کشی 
برنده شدید و این یعنی امیدی به ازدواج ندارید. بهتر است امیدوارانه به 
زندگی نگاه کنید تا آرامتر باشید. 

دیس این خواب چنین تعبیری ندارد و فقط دارد می گوید همانطور که در 
خواب دلتان گرفته بود. در بیداری هم دلگیر هستید. رفتن به گورستان نماد دلتنگی 
شدید است. مزار مادر به این معنی است که در بیداری احساس می کنید کمبود 
عاطفه دارید. جادر مادر و اشک شما و خانه پدری نماد این است که دنبال پناهگاهی 
عاطفی می گر دید. در این خواب از دنیای زند گان غیر از خودتان کسی نبود. این هم 
یعنی احساس تنهایی شدید می کنید[ گریه کرد و تأیید کرد ]. پيشنهاد می کنم درون 
خودتان را تقویت کنید. نگذارید فکرهای غم‌انگیز وارد ذهن‌تان شود. وقتی که کار 
مک رین رن رن را واا ا 

چم * این خواب دارد به احساس ضعفی اشاره می کند که مدتی است 
در شماشکل گرفته. شاید از وقتی که برای تنها فر زندتان به خواستگاری رفتید و 
نامزد شدند. از وقتی که او وارد خانواده شده توجه شوهر تان راهم جلب کرده و 
عروسش را دوست دارد. شما طبق یک رسم قدیمی حس می کنید عروس آمده و 
توجه پسر و همسر تان را جلب کرده و شما تنها مانده‌اید. در خواب سعی می کنید با 
آرایش ولباس فاخر خودنمایی کنید ولی توجه آنها به عروس است. به این هم توجه 
می کنم که وقتی خوابتان را تعریف کردید. حتی یک بار هم نگفتید عروسم و گفتید 
نامزدش و این نشان می دهد که به او حساس شده‌اید. خواب شما دارد به همین 
موضوع‌ها اشاره می کند و این راهم می‌گوید که شما فکر می کنید همسرتان هیچ 
توجهی به شما ندارد .ولی یادش هست که به شما بگوید چای بریز. و این یعنی حس 
خوبی در خانه ندارید. پیشنهاد می کنم روی رسوم قدیمی پا بگذارید و همانطور که 
شوهرتان عر وس را دوست دارد. شما هم او را دوست داشته باشید و یادتان باشد 
هرچه با او صمیمی‌تر باشید. پسر تان خوشبخت تر خواهد شد و احساس ارامش 
بیشتری خواهد کرد. 


اطلعات دقنگی قمارو ۳۷۳۱۹ ۷ 


ی جار ه رین 


ا 


۰ 


ن در د جنایی 


است که قاقد 


دکت جشم 


انداز آرمانی 


۰ 


دادنید 


حبن کل 


میثم بائو یکی از بازیکنان با استعداد فوتبال ایران بود که هم در استقلال بازی کرد و هم در 
پرسیولیس. در فوتبال ایران هم به او لقب مار کوپولو را داده‌اند. او در دوران حرفه‌ای فوتبالش ۱باشگاه 
عوض و سر انجام در سال ۴ باتیم نساجی از فوتبال خداحافظی کرد. او در زمان امیر قلعه نویی به استقلال 
رفت وحتی در دربی هم به صورت فیکس بازی و لقب پدیده استقلال رااز آن خود کرد .آمروز امادیگر ازاین 


۱ ابق فوتبال ر تست يه فان خر سار نش کر فتیع تابدانیم چه‌می کند ودر چه حال است... 


یکی ازبازیکتان تکنیکی زمان خووت بودق 
و نسل طلایی شموشک را تشکیل داده بود بد و 
آن را به لیگ بر تر آوردید. 

من در زمان نونهالی استعداد خاصی داشتم. مثل 
الان که فیلمهای مسی با رونالدو را نشان می‌دهند 
که در بچگی ۴ نفر رادریبل می کرد.من هم در 
ان سن یک استعداد خدادای داشتم درحالی که 
نه کسی به من فوتبال راياد داده بود ونه پدرم 
فوتبالیست بود. اصلا از کود کی در محل اسم مرا 
میثم دریبل زن گذاشته بودند و هیچکس فامیلی 
مرا صدا نمی‌زد. به طوری که مثلا یک محل بالاتر 
می گفتند امروز با کی بازی دارید؟ می گفتند با 
میثم دریبل زن اینها بازی داریم. یعنی ستاره‌ای در 
همان منطقه جاده نظامی خودمان بودم که یکی از 
محله‌های ورزش خیز است. این روند ادامه داشت 
و هر سال برایم یک اسم می گذاشتند. مثلا یک 
ما روما ارام هار 
می گفتند. هر سال که ستاره‌ای به فوتبال معرفی 
می‌شد نام او راروی من می گذاشتند. حتی در کلاس 
چهارم یا پنجم ابتدایی که بودم در مسابقات رسمی 
بزر گسالان بازی می کردم. از این طرف درسم هم 


خیلی خوب بود. .از لحاظ خانواد گی مشکل مالی 


نداشتیم اما پدرم هم دست 
و دل باز نبود و بیشتر سعی 
می کرد پول جمع کند تا 
اینکه خرج کند. خیلی‌ها 
می گویند هنوز چقدر | 
وار ارا 
پدرم چون پول اصلاح ۰ ۱ 
تومان بود و تاس کردن ۵ 
تومان ترجیح می ‌داد که 
من تاس باشم! به طوری 
که سوم را بای ازا 
گله می کردم که چقدر مرا 
زشت آفریدی! چون اصلا 
عکسی ندارم که در زمان 
دبستان و راهنمایی خودم 
مو داشته باشم. 


rT 1۳ آیای‎ ۷ 


× پس چطور وارد فوتبال شدی؟ 
اوایل از فاز فوتبال بیرون آم دم و وارد فاز درس 
شدم. استعدادی در زمینه قران و مداحی داشتم. 
حتی به عنوان قاری بر تر استان دو سال پشت سر 
هم انتخاب شدم. تقریبا سه سال بود که فوتبال را 
کاملا کنار گذاشته بودم و فقط گاهی در مدرسه 
بازی می‌کردم. تا زمانی که به آموزشسگاه امدم و 
حدود ۲۰ کیلو اضافه وزن داشتم اما با این حال 
تلنگری به من وارد شد و تصمیم گرفتم که وزنم 
راپایین بیاورم.البته ان زمان اصلا در فوتبال پول 
نبود و تنهاعشق بود و جمعه به جمعه در محل 
بازی می کر دیم. قبل از آن پدرم به غیر از حجره 
و مغازه‌هایی که در شهر داشت. سردخانه‌ای هم 
داشت که به من گفت مدیریت انجارابر عهده 
بگیرم. چون مراهم امین و هم باهوش می‌دید ضمن 
اینکه سرزبان هم داشتم و از طرفی به خاطر اینکه 
قاری قر آن هم بودم دستم کج نبود. حتی پيشنهاد 
حقوق ۵۰۰ هزار تومانی به من داد ضمن اینکه 
در ۱۲ سالگی در محل رانندگی هم می کردم و 
برایم یک پراید هاچ یک که شاید ارزش بنز الان را 
داشته باشد خرید و قول شراکت بعد از سه, چهار 
سال به شرط ارائه کار 
خوب هم داد. از او یکماه 
وقت خواستم وبا دو سه 
اماجوت بکسال ر حم 
کشیده بودم. دویده بودم 
: و توانسته بودم ۰ کیلو 
||وزن کم کنم.دست آخر 
به این نتیجه رسیدم که 
اگر نزد پدرم بمانم نهایتا 
یک حاج حسن منطقه 
جاده نظامی می‌شوم 
که فقط در شهرمان مرا 
یاس ۱ اسان 
۳ 


ت و 


۸ پس به خواسته پدرت تن ندادی! 

گفت به درک برو گورت راهم گم کن!مرابیرون 
انداخت به طوری که یکماه اخری که در خانه‌اش 
بودم و غذا می‌خوردم منت سرم می گذاشت و 
می گفت تنبل. کار نمی کنی و دام می‌خوری! اما 
نمی‌دانست که تمرینات فوتبالیستها سنگین است 
و هفته‌ای ۱۵ کیلومتر راه می‌ر وند به اندازه کار گری 
که بیل می‌زند چه بسا بیشتر هم فشار تمرین دارند. 
از حرفهایش خسته شده بودم. اینجا بود که مادرم به 
من هفت هزار تومان پول داد و با آقای ایرج نصیری 
و یکی از بازیکنان قائمشهری به نام محمد کامل به 
جوانان استقلال امدیم تأ تستی بدهیم که توسط 
مهران کاظمی انجام می‌شد. به دفتر مهران کاظمی 
امدیم که معرف ما به جوانان استقلال بود. مربی ما 
هم آقای علی دوستی بود با آقای کولیوند و مهدی 
حیدری. با توجه به اينکه تا ان موقع از استان بیرون 
نیامده بودم احساس گرما می کر دم. مجتبی جباری 
و خس رو حیدری و ارشاد یاورزاده هم در جوانان 
بودند. تست دادم و دو سه نفری را دریبل کر دم. 
سریع مرأبیرون آورد و اسم و سنم را پرسید. گفتم 
۵ ساله هستم. مدار کم را خواست. آن موقع بهرام 
امیری سر پرست بود و از من پرسید که جایی برای 
ماندن دارم یا نه؟ گفتم جایی ندارم اما می‌توانم سه, 
چهار روز سر کنم. گفت خیالت راحت باشد. ما همین 
جا در نازی آباد برایت خانه می گیریم یا در خود 
مرغوب کار جایی را درست می کنیم که تو بمانی. 
دامه کارت چطور شد؟ 

علی دوستی هم گفت که پسره را از دست ندهید. 
البته بعد از آن دست مهدی حیدری و کولیوند 
افتاد. روزها می گذشت و من در حالی که فقط هزار 
تومان داشتم در تهران بدون فامیل و آشناسر 
می کردم. آن زمان نه اینستاگرام بود و نه تلفن. از 
نازی آباد یک بی آر تی می گرفتم و به میدان ولیعصر 
می امدم واز آنجا پیاده به پار ک لاله می‌رفتم و 


در یا رک تاساعت ۰ | می‌خوابیدم. حد ود یکماه و 
نیم دربه دری کشیدم. چهار. پنج روز یواشکی به 
خوابگاه بچه محل‌مان می‌رفتم که ساعت یک شب 
مراراه‌می‌داد وساعت ۵باید می‌رفتم. حتی پول 
پدرم فرقی ندارد. بچه‌ای که کار کند رادوست 
دارد و بچه‌ای که کار نکن د احترامی برایش قائل 
نیست. یکماه و نیم بعد یک بازی دوستانه بود. بعد 
از بازی بغض کرده بودم. در حالی که مدار کم را 
نمی‌دأدند و می‌ترسیدند که جای دیگری بر وم. 
الاخره ۴ سال بعد با ۲۲۰ میلیون با عصاو رباط 
پاره‌مرابه استقلال آوردند. بعد از بازی گریه کردم 
و شناس‌نامه‌ام را خواستم. جعفر بالا بود و بازی مرا 
دیده بود. به من گفت چرا گریه می کنی؟ کجایی 
هستی؟ گفتم قائمشهری هستم و خوابگاه ندارم. 
گفت فردا پیا عبدل آباد تمرین. شناسنامهام را 
گرفتم و به آنجا رفتم. مرابه یک چلوکبابی برد 
و بعد از یکم اه و نیم چلو کباب خوردم درحالی 
که دوش هم نگرفته بودم. فکر کنید در تابستان 
تهران هر روز تمرین کنید ولی دوش نگیرید! به 
خوابگاه اتکا رفتم وشدم همخانه ۵ تاسرباز فراری 
که فار سی بلد نبودند حرف بزنند. خدارا شکر هم 
قد وهیکلم خوب بود و هم باهوش بودم و خوبی 
و بدی راتشخیص می‌دادم. اماخدا شاهد است از 
ترس اینها بالای پشت بام می‌خوابیدم. 

یعنی ۴۵ روز در پارک خوابیدی وبعدبه 
اتکارفتی؟ 

دقیقا با ۱۵ سال سن رفتم آنجا وبازی کردم و 
تجربه به دست آوردم. نیم فصل اول از لحاظ 
روحی و بدنی داغون شده بودم. ان سال بازی 
کردم و ۰هزار تومان قرارداد بستم. سهمیه ناهار 
داشتم ولی با این حال ۸۰تومان را آخر فصل به 
من دادند و موقعی که بازی می کردم هیچ پولی 
نداشتم. هفته‌ای ۵ تا ۷ هزار تومان مادرم به حسابم 
می‌ریخت. چون سهمیه صبحانه شام نداشتم. گاهی 
شبها با کیک و نوشابه سر می کردم. پدرم یکسال 
تمام نمی‌دانست که کجا می‌خوابم و چی می‌خورم 
حتی یکبار هم بامن تلفنی صحبت نکرد اما به 
خاطر سختیهایی که کشیدم پنج سال از جهت عقلی 
جلو افتادم. دوم دبیرستان بودم که به آموزشگاه 
رفتم. آن موقع کمالوند سرمربی جوانان پاس ۰ 
بود .هادی شکوری هم در پاس بود. .سوم . تن 
ایران که شدیم. غلام پیروانی به آنجا 
آ مد باز ی مارا ند هد ان از شرا 
صدا کرد و گفت که می‌توانی به تیم 1 
ما بیایی؟ گفتم اصلاً دیگر شهرستان 1 
نمی آیم و سنم کم است. که شاغلام ا 
به من گفت قدر خودت رابدان. . 1 
فوتبالیست بزرگی می‌شوی و من ۲۱ 
فنی‌ترین بازیکن شدم.و بعد ل 


برای تست بازی در تیم ۹ 


E SE EO 
من بی‌اعتنا نبود. روز اول با یونس گرایلی به تست‎ 
رفتیم.ولی گفتند بايد به جوانان بروم و بعد به‎ 
امیدها و بعد بزرگسال. يونس توضیح داد که من‎ 
بابقیه فرق می کنم تابالاخره مراصدا کرد. اما‎ 
من اصلا بازی شان رانگاه نمی کردم و به خودم‎ 
مطمئن بودم که بازی خوبی دارم. قد و هیکل مرا‎ 
دید و گفت شانزده‌ساله هستی؟ گفتم بله. گفت‎ 
برو آماده شو و به زمین برو. همان اول سور تمه چی‎ 
که مرا راه نمی‌داد. می گفت توب را به من بدهند.‎ 
بعد هم سوت زدند و گفتند برو حسن چالوسی.‎ 
ماهی سفید و زیتون اوردند با ۲۵۰ هزار تومان و‎ 
خوابگاه و غذا! گفتم فقط اجازه دهید بروم از پدر و‎ 
مادرم اجازه بگیرم. اما قبول نمی کر دند و می گفتند‎ 
که باید امضا کنی.امضا کردم و همانجا مهندس‎ 
حسینی که سرپرست بود چکی به مبلغ ۱۵۰ هزار‎ 
تومان به عنوان پیش پر داخت داد. یکس ال و نیم‎ 
دیگر باز می‌توانستم در جوانان باشم. خیلی خوب‎ 
تمرین می کردم ۶ صبح ساحل می‌رفتم؛ ظهر وزنه‎ 
می‌زدم و عصر هم تمرین می کردم که مران وک‎ 
لاس فد . سورتمه چی باوری دان شت و می گفت‎ 
جوان باید بیاید و تجربه کسب کند تادر ۲۰ سالگی‎ 
بیاید و بازی کند. آن موقع لیگ یک مدعی بودیم.‎ 
امامهندس هنوز مر ندیده بود. هفته پانز دهم بود‎ 
که مهندس درویش آمد و بازی فینال شموشک و‎ 
گیلان را که هر سال در مازندران بریا می‌شد.دید.‎ 
آن روز ۳-هیچ فینال را بردیم. من هم شوتهایم‎ 
خوب بود! برای اولین بار شموشک در‎ | 
چچ استان قهرمان شدو مهندس درویش‎ 
به رختکن آمد. خدارحمتش کند.‎ #8 
وا سوب‎ ۱ 

ش این بود که اگر 


ود توا ینت ممراد 
تیم بزرگها بازی دادند. اما خیلی 
هاحسادت می کردند وبامن 
ارابطه خوبی نداشتند از طرفی 

أ چون پدرم پولدار بود جواب همه 
را می‌دادم البته بی‌احترامی نمی کردم 
چون از مکتب قر ان بالا امده‌بودم اما 


از اینها بودم که اصلا زیر بار حرف زور نمی‌رفتم و 
بای د جواب می دادم و گرنه تا صبح خوابم نمی‌برد. 
یک روز حسین فر کی آمد که بازیکن ملی پوش 
انتخاب کند. بازی ما با نساجی را دید و من بهترین 
بازیکن زمین شدم. به راننده گفته بود که این پسره 
فوروارده خیلی جوان هست. جند ساله است ؟ بعد 
هم اسم مرا برای تیم ملی داد. به اردو رفتیم و بعداز 
یک مرحله اسمم راخط زدند. دو یا سه تا سهمیه 
جوانان باید با خودشان می‌بر دند. جای من مهر زاد 
معدنجی و سیاوش اکبر پور راسهمیه‌ای بر دند .از 
آنجا مرا نزد حمید درخشان به جوانان فرستادند. 
همان موقع آنها عازم سوریه بودند و سال بعد اکبر 
e‏ 
کردیم . گل صعود راهم خودم زدم .بازی بارشت 

بود که دقيقاً آخربازی یکی از بهترین گلهارامن 
زدم و هنوز که هنوز است هواداران شموشک به 
یادش دارند. بهترین گلم این بود و در دربی هم 
بهترین بازیکن شدم اما گل نزدم. در نظر سنجی 
عادل فر دوسی پور هم بهترین بازیکن دربی شدم. 
سال سوم هم با شموشک به لیگ برتر امدم. 

ان هم سن و سالهایت دارند بازی می کنند! 
من هم می‌توانستم بازی کنم. من در زند گی‌ام 
اصولی دا شتم که به خاطر همین هم ۰ تاتیم عوض 
کردم و همین اصول اجازه نداد در این فوتبال دوام 
بیاورم. من جزو بهترین بازیکنان امیر قلعه نوعی 
بودم اما مصد وم شدم و بعد از مصدومیتم که امدم 
مرابازی نداد.فصل که تمام شد.صبح چهار شنبه 
مصاحبه کردم یعنی خداحافظ هواداران استقلال . 
صبح پنجشنبه محمد نوری فر زنگ زد و گفت 
که امیرخان گفته نروی و صبر کنی تااز او کراین 
بر گر دد. درحالی که دان شتم به هتل آلمپیک می ر فتم 
تا ناهار را میهمان مدیر عامل تراکتور باشم. گفت 
داداش! امیر به من زنگ زده و گفته که نگذار میثم 
برود. ولی نگو که من به تو زنگ زدم. گفت سعی 
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می کند پول پارسال رابه من بدهد. من هم گفتم | 2 


محمد جان. کار گری که یکسال کار کند و زحمت 
بکشد ولی یک سوم حق و حقوقش را هم نگیر د ولی 
دوباره قرارداد امضا کنداین کارش ناشی از ضعف 
بی شخصیتی و بی‌غیر تی‌اش نیست ؟ گفت داداش 
حق داری. هر جور صلاح می‌دانی. گفتم از امیر خان 
تشکر کن و بعد رفتم وبا تراکتور قرارداد بستم. 
یک روز با پرسپولیس بازی داشتیم و به کمپ 
از آنجایی که من با او خداحافظی نکرده بودم. 
پیش او رفتم تا حلالیت بطلبم. به من گفت هافبک 
یکجا گرفتم ولی به خاطر پول نرفتم. اقای فتح 
الله زاده به یک بازیکن ٩۰‏ درصد داده ولی به من 
۵ درصد این بدترین فحش به من بوده. من در 
این مکتب و خانواده خودم اینطوری بز رگ نشدم. 
گفت حق داری و ان شاءالله موفق باشی و. 
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است؛ کیانوش رستمی.تنهایی تمرین می کند؛تنهایی 
وزنه می‌زند.غیر از خودش کسی را در وزنه برداری 
قبول ندارد.چون معتقد است غل هیچ سر مربی از او 
بالاتر نیست و قرار است برادرش به عنوان مربی به 
آمریکا برود تانکات فنی رابه او گوشزد کندابرادری 
که کمتر کسی در دنیای وزنه بر داری از او شنیده 
ایت اما داستان با این جا خت نمی شود این تات 
همچنان قسمتهای بافته نشده زیادی دارد که باید 
بافته شوداوقتی در رکورد گیری چند روز پیش 
تیم ملی وزنه برداری کیانوش رستمی غایب بود 
و ظاهرا بدون اطلاع کادر فنی, دیگر کسی واکنشی 
از خودش نشان نداد. کسی دو خط درباره این 
اتفاق مطلب ننوشت که جرادر دسته ۵ کیل و گرم 
فقط علی میری روی تخته رفت و در ر کورد گیری 
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مضحکه‌ای که در جریان بازی استقلال و نفت 
تهران رخ داد. از جهات مختلف تاسف‌بار است. 
تماشاچیان تلویزیونی این مسابقه از ابتدای 
نیمه دوم ناجار شدند تصاویر بازی را به طور 
غیراسانداردروی کر ند ها ان دریافت کید 
زاویه دوربین تفاوت فاحشی کر ده بود و زمانی که 
توپ در ضلع غربی زمین به خط طولی نزدیک 
میا بر e‏ 

شاید در ان لحظات که بازی به اوج حساسیت 
رسیده بود. خیلی از بیننده‌ها کنترل به دست 
گرفتند و سعی کردند با دستکاری تنظیمات 
الو ر کل فاو راا لای 
بنده‌های خدا خبر نداشتند که مشکل از فر ستنده 
است. فرستنده‌ای که حتی آنقدر صداقت ندارد 
که اصل موضوع رابا مردم در میان بگذارد. گویا 
در پی به بن‌بست رسیدن مذاکرات مربوط به حق 
پخش تلویزیونی. دوربینهای صداوسیما از نمایش 


۱آیان ٩۱‏ اطلافات‌هقگس 


نت تن 


شر کت کرد؟دیگر به یک عادت تبدیل شده است. 
این یک قانون است که وقتی ماجرایی به حالت 
عادی در بیاید دیگر کسی وا کنشی از خودش 
نشان نمی‌دهد و حتی منتقدان هم تلاش می کنند با 
بی‌تفاوتی از کنارش عبور کنند. 

بدون شک این بهترین کار ممکن است و شاید 
بهتر باشد همه ماو کسانی که ماههاست از رویه 
ورزشکار سالاری انتقاد می کنند در کنار کیانوش 
رستمی باشند و هر کاری از دستشان بر می‌آید 
انجام بدهند تااو مدال طلای جهانی آمریکا را 


طلا را بدون اینکه رستمی 
در مسابقات شر کت کند اس 
به این وزنه بردار بدهندا . ۰ 
شاید این اتفاق هم شدنی 


ادوا | 
است انتظار می‌رود که ۱ 


رب 


اجازه ندهد این تافته 
جدا بافته که در ار دو ۹ 


بر گردن بیاویزد.هر چند که او پس از رسیدن‌به و رکوردگیری و... 
این اتفاق احتمالامی رید که خودش به تنهایی شرکت تکرده . 
این مدال را گرفته اما بهتر است فدراسیون هم از در آمریکا ي 
لابیهای خودش استفاده کند و حالا که وزنه بردارش مدال طلا 
هر سازی زده و آنها رقصیده اند.از مسئولان ۷۷ نگیردا! 
۳ 
لھ ات تا ص + ص تت 
شرایط فعلی جامعه ایران» مردم ما چقدر تفریح و 
سر گرمی ارزان و همه گیر دارند که تماشای یک 
تابلوهای کنار زمین مسابقه ورزشی راهم به کام آنهازهر می‌کنیم؟ 
| منع شده‌ند تا جالب است که درست غین این اتفاق در چند ماه 
فدراسیون فوتبال گذشته به خاطر اختلاف در داستان بلیت‌فر وشی 
نقره‌داغ شود و حتی رخداد.ابتدادر بازی‌پرسپولیس وییکان فدراسیون 
پول عاید از تبلیغات به زور قصد بازپس گیری مکانیزم بلیت‌فروشی را 
محیطی راهم از کف از برهان‌مبین داشت که این مساله به سردر گمی 
بدهد. فدراسیون هواداران انجامید. بلاتکلیفی مردم در ان بازی 
هم بهشمیین بهانه. آقدرطول کشنید که کلی آدم پشت درجمع شذ و 
شعارهایی عليه نهایتابه ناچار بازی رارایگان اعلام کردند.در بازی 
صداوسیما روی حذفی پرسپولیس بانفت تهران‌هم به همین دلیل 
تابلوهای شاهد حضور با تاخیر مردم در ورزشگاه بودیم؛ 


در اورد که باتغییر زاویه فیلمبرداری از چشم 
مردم پنهان ماند. بنده خدا پیمان یوسفی هم که 
تازه دوره ممنوع التصوی ری‌اش در تلویزیون به 
پایان رسیده و می‌داند سازمان در این قبیل موارد 
با کسی شوخی ندارد. لام تا کام حرف نزد و به 
بیننده‌ها نگفت جرا مجبورند ادامه بازی را با این 
همه رنج و عذاب تماشا کنند.متاسفانه در کشور ما 
۰ ۱ ۳ 1 1 
خیلی از مواقع اینطور به نظر می‌رسد که مردم ۰ 
بچه‌های طلاق هستند و دایما باید تاوان در گیری 
مثل فوتبال می‌بینیم. اینکه صد اوسیما با فد راسیون 
دو مجموعه مربوط می‌شود و بايد بین خود انها 
حل شود. اما تبعاتش گریبان مردم رامی گیرد و 
بیننده‌ها مجبور می‌شوند یک مسابقه ساده رابا 
سردرد و سر گیجه تماشا کنند. به راستی مگر در 


به طوری که بر خی از تماشاگران تازه اواسط نیمه 
اول توانستند خودشان را به سکو بر سانند. اوج 
این داستان هم مربوط به دربی تهران می‌شد که 
نزدیک بود به یک فاجعه واقعی ختم شود و بر نامه 
نود تنها بخش کوچکی از آن رامنعکس کرد. 

این چه رسمی است که اگر مردم به استادیوم 
می‌روند باید چهار ساعت وقتشان بیهوده صرف 
شود. صدمه ببینند و رنج بکشند واگر هم در 
خانه می‌نشینند. محکوم‌اند که تصاویر بازی را 
نصفه ونیمه ببینند ؟ به راستی چرابر ای بر خی از 
مسئولان ما شآن و شخصیت مردم از آخرین 
اا ا و ردا ا تا 
ورزشی دایماً باید وجه‌المناقشه قرار بگیرند و 
تقاص اختلاف "بز ر گتررها "را بدهند؟ در مقام ادعا. 
همیشه گفته‌ایم مردم ولی‌نعمت هستند و حقوق و 
منافع‌شان تحت هر شرایطی باید محترم شمرده 
شود به فاز عمل واجرا که وارد می‌شویم اماء آن 
کار دیگر می‌کنیم| 


به بهانه انتقادهای جدید کار لوس کرون 


7۳ N 
جام جهانی را پیش رو داریم. من تغییر نخواهم‎ 
کرد. اینهابخشی از آخرین بیانه‌ای‌است که‎ 
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در فیسبو ک خود‎ 
منتشر کر ده است. هفته گذشته خبر سازترین جهره‎ 
فوتبال ایران کارلوس کروش بود آن هم نه به واسطه‎ 
دعوت بازیکنی مثل کنعانی زادگان به تیم ملی‎ 
یاعدم دعوت علیپور بلکه به خاطر گفت و گوی‎ 
جنجالی‌اش در تمرین تیم ملی و در آخرین اردوی‎ 
تیم ملی مدعی شد که یک خانم پول پاداشهای تیم‎ 
ملی رااز فیفا گرفته و برای خود خرج کرده است!‎ 
همین جملات کافی بود تا حواشی دیگری توسط‎ 
کروش آغاز شود. حواشی که گفته می شود باعث‎ 
جربمه ۵۰ هزار دلاری او توسط فدراسیون فوتبال‎ 
شده است! کار لوس کروش نه اسمی از فردی بر ده‎ 
رل کر کر ار ری راد‎ 
مشخص نیست که فیفا پول پاداش تیمهای صعود‎ 
کر ده را پر داخته یا نه؟!‎ 

اما هنوز خبر در سایتها منتشر نشده بود که بسیاری 
گفتد زهره هراتیان, مد یرم رک ایقمار که پول را 
از فیف | گرفته و خرج مر کز پزشکی‌اش کرده!بهتر 
است همینجا روشن کنیم که فیفا همانند فدراسیون 
فوتبال مابی در و پیکر نیست که پول باداش صعود 
رابه حساب مر کز پزشکی اش بریزد. آنها برای تمام 
هزینه‌ها پلن و برنامه مشخص دارند و به طور حتم 
پولی که هراتیان از فیف | گرفته. هیچ ارتباطی به تیم 
ملی ندارد. از سوی دیگر خود کروش هم به این 
موضوع واقف است واگر منظورش به هراتیان بود. 
به گونه ای دیگر درس می داد.حالا تنها سوالی که 
طی این چند روز بی پاسخ مانده این است که آن 
خانم مد نظر کروش که بوده و چه پولی را گرفته؟! 
نکند کروش خبرهای بشت پرده ای از فدراسیون 
می داند که ما در جریانش نیستیم ؟! 

باهمه بداخلاقی هایی که کروش دارد. باید قبول 


دادرم زاننسر 


AL 
۵ | 


علی کیانی موحد 


کرد که حرفه ای است و یک مربی حرفه ای بر ای 
موفقیت تیمش دست به هر کاری می زند.من هم 
درست است که یکی از منتقدان کروش هستم اما 
نمی‌توانم چشمانم راببندم و بگویم کروش عملکرد 
ار سا را ای 
تا رس pg‏ تفر 
اولین بار در تاریخ فوتبال کشورمان. تیم ملی را راهی 
هزینه های کروش رااز امروز به بعد متقبل شود تا 
برای رسیدن به هدفش. بهانه ای نداشته باشد. 
حضور او روی نیمکت تیم ملی باشد و می خواهد 
نا کامی‌اش در جام ملتهای آسیا و عدم نتیجه گیری 
در آن مسابقات را به گونه دیگری جبران کند. او 
متوجه شده تا سر وصدا نکند, به او و خواسته هایش 
توجهی نخواهد شد.ولی سر وصدای امروز کروش: 
ما ال( 
شده و سعی می کند از حواشی خود را دور کند اما 
چند وقت یکبار مجبور است جنجالی راه بیندازد تا 
توجه مردم و مسئولان را به خود جلب کند. 
جالبی اشاره کرده. اینکه جند ماه از صعود ما به 
جام جهانی گذشته, اما انگار خبری از برنامه های 
ویژه آماده سازی نیست: مهمترین مطلبی که با 
از برنامه‌های تیم ملی نداریم. شما رسانه‌ها بايد 
ببرسید که پول آماده‌سازی تیم ملی کجاست؟" 
ازى دوستانه ماه گذشته در کنار اردوی ارویایی 
این ماه, خود جز همین هزینه هایی است که امر وز 
دنبالش می گر دد و از مسئولان طلب کار است! 


علي دايي در کنار پدر شهید حسین فهمیده 
او این تصویر رابه مناسبت سالروز شهادت 
حسین فهمیده منتشر کر ده است 


1 2 و۳ . 


تصویری‌قدیمی از جوادخیابانی به‌همراه‌داود 
عابدی گزارشگر و مجری برنامه های ورزشی 


1 ۳ ۳ 9 ۱ للز ۳۶۴ تا E‏ 
پیراهن اعضای تیم ملی امید ایران به یتیم 
خانه‌ای در کنگو اهداء شد که این حرکت شادی 
بچه‌های آنجا رابه‌همراه داشت. 


لبونل مسی باانتشاراین عکس صبحانه 
خوردن خودبافرزندانش رابه نمایش گذاشت. 
هم 


اطاعات مفتو- دا اوا [ 1 


اذ دواد Ke‏ 


هشه دا مخالفت شد دد 


۰ 


0 


دهد و ده دهاند 


۰ 
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+ + مه 
۰ 
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پیام از شما چاپازما ۱ 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


2 لطفاً از ساعت e‏ الى al ١١‏ تا چهارشنبه) با مار تلفن: مت تماس بگیرند يا به 
را ۱ 


خواهر عزیزم؛ روز تولد انسانها در هیچ تقویمی یافت نمی‌شود. چرا که 
فقط در قلب کسانی که به انها عشق می‌ورزند.حک شده‌اند. ۳۰ بان تولدت 
ا قرش کد ا5 مودای 
همسر عزیزم» مریم جان»خوشحالم که پس از طی یک بیماری سخت دوباره 
خداوند مهربان تورو برای من وسارا کوچولو حفظ کر د.امیدوارم همیشه سلامت و 
متیر همسرت. عبدالامیر اسداله زاده - شوشتر 
میناجان و مهسای گلم خواهرهای عزیز ودوست داشتنی‌ام بزر گترین 
وبهترین هدیه ای که خدا به من داده بعداز پدر ومادر گلم وجود شما دوخواهر 
خوب ونازنینم هست. دوستتان دارم خواهر تان. مریم راجی پور -شوشتر 
۶ کیانم. میلاد تو شیرین‌ترین بهانه ایستکه می‌توان با آن به رنجهای زندگی 
هم دل بست., فيلا د تو محرا دس تهای من است. وقتي که عاشقانه تولدت را 
شکر می گویم 
** هد یه جان, همسر عزیزم.من و فرزندانمان, عاشقانه دوستت داریم. دستت 
زا و فسلاستیات آرژوی همیشگی ماست ۱۱ آنان فولدت ارک 
باشد همسرت. محمد ابراهیم صیامیان گرجی و فرزندان -بهشهر 
** ستار مهربان همسر عزیزم. ۱۷ آبان» دومین سالر وز پیوند ناگسستنی‌مان 
رابه شما گل زند گی‌ام تبریک می‌گویم. امیدوارم همیشه گل باشی و عمرت 
ES‏ دارم همسرت. نسترن مافی -تهران 
۶ آقا جلال, و ی ی 
الطاف مهر و محبتت نه تنها شامل حال من می‌شود. بلکه همه بچه‌های گر وه 
دوستت دارند و سلامتی و موفقیتت را در امر نیکو کاری داریم 

دوستت. امیرعلی نظری -کرج 
۶ شساهرخ مهربانم.خیلی دوستت تت دارم و از خدای بز رگ می‌خواهم همیشه 
سالم و تندرست باشی ۱۵ آبان سالروز تولدت مبارک 

همسرت. زهرا باستان -همدان 
نوید جان, برادر گلم.فارغ التحصیلیات در مقطع کارشناسی ارشد و روز 
میلادت. ۲۲ آبان در این پاییز طلایی مبار ک. سایه سار مهرت مستدام 


مادرت 


برادرت وحید جلیلیان 
۴ جناب آقای خدامی.از اینکه در زمان خدمت سربازی ام. همانند یک بر ادر 
بزرگتر مرازیر سایه مهر و محبت خود قرار دادید و لطفی به من کر دید که 
نمی‌توان آن را با هیچ چیز در این دنیا عوض کرد. از شما سپاسگز ارم 
پوبا حمداللهی -تهران 
۰4۵ ے ت 
۳ استاد عزیز و گرامی‌ام. جناب اقای بهلولی.از اینکه در کلاس درس و حتی 
در بیر ون از دانشگاه به دانشجوهایتان کمک می کنید قدردانتان هستیم و 
۰ و ۱ ۰ 1 
۳ نوه و عروس کلم.از اینکه خداوند ۳۳ ابان را روز تولد نوه عزیزم و همچنین 
عروس گلم انتخاب کرد. خیلی خوشحالم و برایتان ارزوی سلامتی و شاد کامی 
دارم و امیدوارم باشم تا بتوانم سال بعد هم این روز را به شما تبریک بگویم 
داود آقاحانی یزد 
2 ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 4 مه 
فدای مهربانی هایت. یک دل برایم مانده ان هم فدای خوبی هایت امیدوارم 
خداوند وجود نازنین و برمهرت را همیشه برای ما حفظ کند 
فاطمه سلطانی -سمنان 


۷ آیان ٩۱‏ اطلافات‌هقتگی 


۶ خواهر عز بزم. فاطمه جان.فر شته‌هایی چون تو همیشه در قلب‌ها جای 
خواهرت و جیهه - تهران 
۴ پسر عزیزم؛امیرحسین جان,تو امید زند گی من و بهترین هدیه خداوند 
9 , دوستت دارم تا ابد مادرت لیلاعربی -تهران 
ماد رعزیز تراز جانم.چه زیباست شکوه‌ایثار تورالحظه به لحظه ستایش کر دن. 
چگونه بگویم که تودریا یی از مهر و محبتی و جه صبورانه در زند گی از خواسته‌های 
E E‏ فرشته مهربان بر ایت طول عمر و 
سلامتی آرزومندم وعاشقانه دوستت تت دارم دخترت لیلاعربی -تهران 
پسر عزیزم. عباس جان,از اینکه توانستی پس از گذرآندن دوران تحصیلی 
در کاری که دوست داشتی مشغول شوی و هر روز تو را با لب خندان و شاداب 
ببینم. حس خشنودی به من دست می‌دهد. آمی‌دوارم به هر چه می‌خواهی 
برسی مادرت. زهرا امامی -قزوین 
همسر عزیزم.شبی در شهر چشمانت. فقط یک رهگذر بودم و دیدی دل 
به تو دادم. شدی سلطان محبوبم. سی و سومین سالگرد ازدواجمان را با تقدیم 
سبدی پر از گل سرخ تبریک می گویم و آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما 
دارم همسرت. ابوالفضل میرزایی -ازنا 
۶ مهناز جان,تولدت تولد همه خوبیهاست و وجودت عطر تمام گلهاء از صمیم 
قلب دوستت دارم و سالروز تولدت در ۲ آبان را تبریک می‌گویم 
همسرت. علی مولایی -اراک 
5 مانی عزیزمءروز تولد انسانها در هیچ تقویمی پیدا نمی‌شود. چرا که فقط در 
قلب کسانی هستند که به انها عشق می‌ورزند ۱۸ |بان روزی است که دستان 
تنهای من گرمی دستانت را می‌خواهد همسرت. آزبتا ارکیان - تفرش 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


ِ مهربانم تولدت مبار ک 


پاسخ نه اختلاف در تصویر تاب بازی 


1۴ 
1 
| 2 
2 
3 
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گرچه هنو هي در مورد بس یار از امر زد گیتن نان e‏ 
همین که در روابط عاطفی‌تان تعللی ایجاد نکر ده‌اید و هنوز هم گاهی برای 
برنامه‌های خودتان وقت می گذارید جای شکرش را دارد و یقین بدانید وقتی 
باامور زندگی با آرامش برخورد کنید مشکلات هم به همین نحواز پیش 
رویتان دور خواهند شد E‏ 


کک ا 
کارهای بسیاری روی سرتان ریخته به نحوی که وقت استراحت هم ندارید. 
اماز کردا ن سوال کید ا ا انم مان تا برای شما متا خر اس را ۱ 
e Ll a SS‏ 
فشار د تست ی بهتر عمل می کنید وید میت 
a ۲ :‏ 

1 


آنچه این روزها ذهن شمارا به خود مشغول کرده‌موضوعی است که 

مدتها پیش باید به آن فکر می کردید. ولی همین حالا هم دیر نشده اگر 

بپذیرید که خودتان باید شروع کننده باشید و چشم انتظار معجزه نمانید و 

مطمئن باشید که هنوز چیزهای زیادی برای کشف کردن در زند گیتان دارید 
و کافیست اطرافیانتان را دریابید که حالاوقت آن است! 

bare 4‏ 0 -م 
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علاقه ووفاداری سماقابل تحسین است.مامي‌پذیرم که در حل حاضر 
در شرایط بدی قرار گرفته‌اید و خودتان می‌دانید که باید کار سختی را انجام 
دهید و امیدوارم بپذیرید که تنها راه کمک کردن به دیگران, عاشقانه عمل 
کردن است واگر در اين ارتباط به نتیجه نرسیدید. کافسیت آرام بگیرید و 
به فکر راه حلی تازه باشید و عجولانه تصمیم نگیرید. 


[1-م 
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Too‏ تست مت تست تست ای سا 

نه تنها شم بلکه هیچ انسانی مجبور نیست کاری را که دوست ندارد انجام 
بدهد. اما این موضوع هم قابل تامل است که یک درخت هم میوه‌های شیرین 
و تازه دارد و هم میوه‌های خراب و کال. پس این ما هستیم که انتخاب می کنیم 
و طبق قانون خداوند وقتی ما ظرف خواسته هایمان را خالی کنیم. خداوند از 
خواست‌های خودش به ما می‌بخشدا! 


E NE 
حر کت بعنی شما فر دی استثنایی و پر قدرت در مقابله با مشکلات محسوب‎ 
سخت است. ولی شما هم ثابت کرده‌اید که انسان روزهای سخت هستید.‎ 


پیغامهای روشنایی 
از:د کتر نو ید خدادوست 


فردی پاترژی ومثبت نگر هستید ام در برخی موأقع نسبت به حرفهایی 
که می‌شنوید متفاوت عمل می کنید و خیلی روی هدفی که مشخص می کنید 
ثابت قدم نمی‌مانید. هر چند که می‌دانید تصمیم‌ه ای مقطعی و عجولانه با 
نگرانی همراه هستند و بهتر است به جای نگرانی وقتی به قلبتان رجوع 
می کنید. دک ور راید 


ce ele 
زند گیتان تغییر اساسی را به همراه داشته و شما هم طوری عمل می کنید که‎ 
از حرفها و رفتارهایتان بر داشت منفی نشود. البته خوب می‌دانید که در این‎ 
مسیر سخت یک یاری کننده خوب دارید و باید قدرش رابدانید و بیذیرید که‎ 
با‎ 


مدتهاست در تاری که به دور خود تنیده‌اید زند گی می کنید. اما خودتان 
هم خوب می‌دانید که واقعیت نیازمند کنار زدن حصار است و باید به نحوی 
عمل کنید که عواملی رادر این ده‌مانع حر کت رو به جلو نبینید. هر چند 
خوشحالم که می‌بینم. خوش بین تر شده‌اید و به همین خاطر می‌توانید چشم 
انتظار روزهای خوشی باشید. ۳ 


a EE E‏ ی E‏ ما بر ما بسن اس نس ابا اس اج یز ات 

ایده‌های خلاقانه بسیاری رادرسر می‌پرورانید و این روزها بهترین زمان 
است تا بتوانید ارزیابی دقیقی از حر کتهایتان داشته باشید تا روند رو به جلوی 
خودتان رادر زند گی و البته محیط کار حفظ کنید. در مورد موضوع عاطفی 
هم بدانید که خلاص شدن از آن و حواشی‌اش ناممکن است. پس سعی کنید 
منطقی و آینده نگرانه پیش بروید و به "او" توکل داشته باشید. 


"۱ 1 
زر 
08 . 


یو رای از روت و EE RET‏ 
باید چشم بدوزید و منتظر به هدف خوردن يا نخوردن آن باشید, اما برای 
اثبنات موضوعی که در ذهنتان می پر ورانید تلاش نکنید زیر خوب می‌دانید 
که هر حر کتی که لطف حضرت دوست را به دنبال داشته باشد و آرامش شما 
را هم یدک بکشد. نیاز به عقب نشینی ندارد. 


- 1 


این روزها آنقدر غرق لطف حضرت حق هستید که به اطرافتان بی‌توجه 
شده‌اید و خیلی از حرفهای شنیده را هم نشنیده می گیرید. اما خوشحال باشید 
زیرااین وضعیت موقتی است و آرامش زیبایی را تجربه خواهید کرد واز بابت 
اطرافیان هم خیلی نگران نباشید. زیراهمه چیز منتظر یک حر کت خلاقانه 
است و کافیست انچه در قلب دارید را صادقانه به زبان بیاورید. 


اما دلنگی هماو ۳۳۱۹ 


نکی دادادد جر ان 


¢ اما ددی د 


د 


۱ 


موش کرد 


۰ 


عجیب‌تری‌ها عجی بت رمن رشته ها ی صلی 


شاید فکر کنیم همه دانشجوهای دنیا مثل مابادرس شبیه مادست و پنجه نرم می کنند اماجالب 
است بدانید که بر خی از انهادرسهابی می خوانند که برای ما شبیه داستان پارویااست .درست 


مرده‌های‌متحر کی که در فیلمهامی آیند وخرخره آدم رامی جوند. یکی از گرایشهای 
CE TTS‏ 
که مطالعات گسترده‌ای در اساس این دوستان وحشتناک داشته, تصمیم گرفت تا 
رشته مطالعات زامبیها رادر دانشگاه "بالتیمور "تدریس کند. دانشجویان این رشته 
اکثر به دیدن فیلمهای کلاسیک زامبی می‌پر دازند واین جور که پیداست. خیلی 
بهشان سخت می گذرد! 


رابین هود به یاری دانشجویان می شتابد 

رابین هودی که در جنگلهای شر وود در حال جدال با داروغه بود. همین حالا یکی 
از واحدهای درسی رشته تاریخ ان هم در مقطع کارشناسی ارشد است. رشته 
رابین هود در دانشگاه ناتینگهام تدریس می‌شود. در رشته رابین هودشناسی 
اوازهای خوانده شده نقد و بررسی می‌شوند. در پایان دوره تحصیلی هم دانشجویان 


چاق شوید تا شمارا مطالعه کنند 

شاید این رشته تحصیلی چندان بیراههم نباشد. اما اگر بدانید که در دانشگاه 
جورج واشنگتن. کلاسی بر پا می‌شود و چاقی رااز لحاظ مفاهیم. ادبیات. فیلم. 
انسان شناسی و تاریخ مور د مطالعه قر ار می‌دهند.شاید شما هم به چاقی فکر 
کنید که منلا در رابطه با ادبیات جاقی جه شعری می‌توان گفت؟ 


۷ آیان ٩۳‏ اطلهعات‌هقگ 


است.با برخی از این رشته‌ های تحصیلی آشنا شوید. در دانشگاههای مشهور جهان 
گرایشهای بسیار عجیب و جالبی را آموزش می‌دهند که باعث تعجبتان می‌شود. 


احتمالا خانم جی. کی.رولینگ موقع نوشتن داستانهای هری پاتر فکرش راهم 
نمی کر ده که کتابهایش رادر دانشگاه درس بدهند. در دانشگاه دارهام که یکی از 
قدیمی ترین دانشگاههای انگلستان است. رشته‌ای به نام هری پاتر و عصر افسون 
کری در سم د ود ن ید تصور کد که ملام ان وردهای راکه هر ی 
باتر می‌خواند و طرف را جزغاله می کر د. تدریس می کنند؟ کاملا درست حدس 
زده‌اید! در این رشته دانشجویان شعبده‌بازی و جادوی وردهارایاد می گیر ند و 
بعد هم کلاههای فارغ التحصیلی رابه هوا می‌اندازند. فقط نمی‌دانیم این دوستان 
محل کارشان کجاست؟ 


بچه که بودیم, تی شرت دیوید بکهام می خریدیم. تصویرهایش را به دیوار اتاقمان 
می زدیم و چه خیال بافی هایی که نمی کردیم. در سال ۲۰۰۰ پروفسور الیس کشمور 
برای شیفتگان بکهام طر حیاراقه داد تاجماعتی به آرزوهایشان بر سند.بله ارشته 
تحصیلی دیوید بکهام. آن‌هم در دانشگاه استنفورد ".دانشجویان این رشته با مطالعه 
زند گی این ستاره فوتبال اخلاق ورزشی رایاد می گیر ند. 


داستان زندگی 8 


بقیه از صفحه ۱۵ 


بعدازترنمممه 


۱۰ ۱- که همسایه‌ها خبر دارشان کرده بودند - 
وارد خانه شدند. صدای هق هق زنی از گوشه اتاق 
به گوشم رسید که می گفت: باز هم دیر اومدی 
بی‌معرفت!" 
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...قاضی داد گاه وقتی حرفهای مراشنيد و 
پرون ده را نگاه کرد گفت: تو کاناداهم مردم 
عجله کردی آقای محترم.... درسته که بهنام و 
رفیقاش به خاطر اینکه توی خونه شون مواد پیدا 


به رنگ اشتیاه ۱ 


بقیه از صفحه ۲۳۲ 


مرشربه‌زندنسمم 


دیگر مطمئن شدم. بوی گند خیانت می آمد! 
گفت آن مرد را نمی‌شناسد. در اینستاگرام با او 
اشنا شده و بعد هم درتلگرام فقط با هم حرف 
می‌زنند...رمز گوشی را که وارد کردم زانوهایم 
سست شد. نشستم روی زمین. 

مرد وقیحانه از همسرم می‌خواست او را ببیند. 
ملیحه هم نوشته بود. شوهر دارد. بچه دارد. شاید 
شوهرش را دوست نداشته باشد اما زند گی اش 
بچه هایش و آبرویش را دوست دارد. 

حالت تهوع پیدا کرده بودم. سرم داغ شده بود. 


LL پاورفی‎ 


ادامه از صفحه ۳۹ 


چو رد ربیددید 


با هم باشیم. به من خیلی مهربونی کرد. غروب 
که می‌خواستم ازش خداحافظی کنم. گوشی شو 
ديدم و فهمیدم در تموم اون پنجشنبه که با من 
مهربون بود. با یه دختری هم چت می کر د. بهم بر 
خورد و عصبی شدم. خیلی عذرخواهی کرد و گفت 
این دختر عموشه. من باورم نشد حتی اگه راست 
گفته باشه و دختر عموش باشه» بازم فرقی نمی کنه 
چون با هم عاشقانه حرف زده بودن. به وامق گفتم 
دیگه به من پیام نده. و حالا سه روزه که هیچ پیامی 
نداده. خودم بارها پیام دادم ولی جوابی نیومد. حالا 


شده و سابقه دار هم هستند باید ده, دواز ده سال 
اب خنک بخورن, اما چون کتکشون زدی و ازت 
شکایت کردن. شما هم باید چند ماهی مهمان 
ما ےا سرخ تکان دادم و گفتم: "من به تاوان 
عادت کردم جناب قاضی... ! قاضی داد گاه حرفم 
را نفهمید اما گفت: انشالله توی زندان اینطوری 
عصبانی نباشی که زودتر خلاص بشی! " 


اد اد اد 


٩‏ ماه زندانی بودم. همان ماههای اول زندانی 
شدنم و به کمک یک و کیل به اموال و حسابهای 
بانکی و کار گاه د کورس‌ازیام سر و سامانی دادم و 
بعد انتظار کشیدم... نه انتظار آزادی. انتظار یک 
خبر! اما این بی‌خبری تا روز ازادی ام ادامه پیدا کرد 
و موقعی که از در زندان خارج شدم. چشمم همان 
کسی رادید که دنبالش بود. هنگامه - که حالا 
نسبت به ٩‏ ماه قبل سر حالتر نشان می‌داد با یک 
شاخه گل به استقبالم آمده بود. چند ثانیه‌ای به هم 


دهانم مزه خون می‌داد. نفهمیدم چه کر دم. بقیه 
اتفاقها انگار در خواب افتاد. وقتی به خودم امدم 
ملیحه روی زمین افتاده بود و نفس نمی کشید. اما 
نمی‌توانستم حتی او را آنجا تحمل کنم, پنجره را 
باز کردم و از طبقه پنجم او را به پایین پرت کر دم. 
همان موقع به خواهر بز رگم زنگ زدم و گفتم 
بچه‌ها را می‌برم خانه انها. 

از در پار کینگ که داخل خیابان دیگری باز 
می‌شد. بیرون زدم. به بچه‌ها گفتم پدربزرگشان 
حالشان بد شده و مادرشان رفته انجا. به خواهرم 
هم همین را گفتم. می‌دانستم دروغم دیر یا زود 
فاش می‌شود. مانده بودم چه کنم. مدتی فراری 
بودم. اما خیلی طول نکشید. عذاب وجدان دیوانه‌ام 
کرده‌بود. هر شب ملیحه را می‌دیدم که باسر 
آوی زان و غرق در خون دنبالم می‌دود و می‌گوید 
چرا مرا تنها گذاشتی! از بندرعب اس به خواهرم 
زنگ زدم. می‌دانستم تلفن خانه اش تحت کنترل 
تسمیم گرفتم خود کشی کنر" 
جور دیگر ببینیم : سمی را از اولش می‌دانست که 
وامق او رامالک قلب خودش نمی‌داند. و وقتی 
که دید او با کسی دیگر هم روابطی دارد. نباید 
تعجب می کرد و با خودش تسویه حساب می کرد: 
من دنبال زند گی زناشویی دائمی هستم. این وامق 
اهلش نیست. بهتر است حالا که فهمیدم با یکی 
دیگر هم هست. بروم دنبال سرنوشت خودم. 
سمیر | خودش رادربست در اختیار احساسات و 
هورمون‌هایش سپرده و قادر نیست خوب و بد 
خودش راتشخیص بدهد. او ضعیف است وتا 
شکست عاطفی می‌خورد. می گوید خود کشی ولی 
تیه و کی ات میم حور 
ببیند: قرار است دهها سال دیگر عمر کنم. باید 
برای خودم برنامه ریزی کنم. دنبال خوشی‌های 
بی‌پشتوانه نباشم. باید از هر کس و هر چیزی که 
برایم زیان دارد. دوری کنم. من دختری ۲۶ ساله 


نگاه کردیم و سرانجام او سکوت را شکست: 

-هنوز هم اون شرم لعنتی مانع حرف زدنته؟ 
نگران نباش. الان توی شناسنامه‌م یک مهر 
طلاق نشسته تواین ۱۸۰ روز اونقدر در به 
در بودم که فرصت نکردم بهت سر بزنم» یعنی 
حقیقت ش رو بخوای منتظر بودم تولاقل یک تلفن 
بزنی! حتی قصد نداشتم امروز بیام سراغت. اما 
دیروز وقتی رفتم ملاقات داداش حامد که از دو 
ماه قبل و از ترس تو رفته کمپ تر ک اعتیاد بستری 
شده حامد حرفی زد که قانعم کرد و گفت: "آبجی 
اون مردی که به خاطر شر مش اونقدر تاوان داد 
ارزشش رو داره که از دستش دلخور نباشی! واسه 
همین با خودم گفتم: این دفعه دیگه نمی گذارم 
دیر بشه...! گل رااز دستش گرفتم. بو کر دم. زل 
زدم به چشمانش و زمزمه کردم: بریم که واسه 
عشقمون و رسیدن به امروز زیاد دير کردیم!" 

و بعد همقدم شدیم به سوی ایند ه... 
است. فهمید م شوهر خاله ام مرده. فهمیدم بجه‌ها را 
خالهام به خانه خودش برده. خواهرم گفت بيا برو 
خودت رامعرفی کن, ما رضایت می گیریم. دیگر 
ری رشایت اقا ترس رای اهر 
شوم. از کابوس ملیحه خلاص! 

به خاله‌ام گفتم که دخترش به من خیانت کرد. 
اما حق با خاله‌ام بود. سزایش مرگ نبود. آخرش 
طلاقش می‌دادم! چرا او را کشتم؟ 

وقتی آمدم تهران رفتم سر قبر ملیحه. همانجا 
بازداشت شدم.البته قبل از ان به پدر و مادرم و 
شوهر خاله‌ام هم سر زدم و از همه طلب بخشش 
کردم. راستش می‌خواستم خودم راهم خلاص 
کنم. اما سر قبر ملیحه, دستگیر شدم. فهمیدم از 
لد ظر MM‏ را تسس را 
همسرم خداحافظی کنم. نمی‌دانم سرنوشتم چه 
می‌شود. اما یک چیز را خوب می‌دانم. بعد از این 
دیگر زندگی‌ام به حالت عادی برنمی گردد. 


هستم. شغل و در امد و پس‌انداز خوبی دارم. زیبا 
و خوش‌اندام هستم. پدر و مادری دارم که باید 
روابط عاطفی خود رابا انها قوی کنم. انها بهترین 
حامی‌های من هستند. من باید تا مدتها اجازه ندهم 
کسی وارد قلبم شود. من متولد نشده‌ام که حبیب 
و وامق بتوانند سرنوشتم را تغییر دهند و خرابش 
کنند. اگر انها به من بد کرده‌اند. جزایم این نیست 
که خودم هم به خودم بد کنم. من خودم را دوست 
دارم و با خودم لج نمی کنم. 

سمیرادیگر گریه نمی کرد. حالا جور دیگری 
می‌دید و به صلاح خودش و آینده‌اش فکر می کرد 
و می گفت: با نود تومنی که دارم. و با وام مسکنی 
که بهش تعلق می گیره باید برم دنب ال خونه 
خریدن... او با روش جور دیگر دیدن کلیدی 
به دست آورد که او را از خود کشی و عذاب و 
سر گردانی و بی‌هویتی نجات داد و حالا بااسرعتی 


مطمئن به طرف آینده می‌رود. 
اطلعات‌هفنگ همارو ۳۷۲۹ نج۶ 


عفیده خو 


درادر عملک د نان فشان 


دهد 


۵ ام سدن 


سپراب صفادار 


مسابقه ‏ پرش خوشحالی از مسابقات جالب ریاج در منطقه ایوانوو روسیه است 
که علاقه‌مندان فراوانی دارد. این مسابقه با اینکه با پرش انجام می‌شود. تنها در 
بین دوجرخه سواران رونق دارد و در طی آن. شر کت کنند گان بايد با دوچ ر خه 
خود از ارتفاعی خاص و با حر کات نمایشی به درون آب رودخانه بیرند. 
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مردم در حال تماشا و عکس گرفتن از مناظر زیبای جشنواره آتش بازی در ۲ 
مسکو هستند. روسها سعی دارند با رقابت شدید و البته تنگاتنگی به چینی‌ها ر 
ثابت کنند که کشورهای دیگر هم می‌توانند آتش بازی و ترقه بازیهای زیبا 

داشته باشند و برای سومین سال متوالی میزبان بر گزاری جشنواره بین‌المللی ۰ ا ۰ ۰ 
ا بازی در مسکو بودند. 


مردم اسپانیا بار دیگر خیابانها را سرخ رنگ کردند. نگران نباشید منظورمان 
جنگ و خونریزی نیست! بلکه جشن 'توماتینا" یا همان گوچه فرنگی است که 
هر ساله در بیشتر مناطق اسپانیا بر گزار می‌شود. در این جشن پر هیجان مردم 
صدها کیل و گرم گوجه فرنگی را به یکدیگر پرتاب می کنند و کوچه‌ها به دریایی 
از گوچه فرنگی تبدیل می‌شوند. 


و جر ور ار 


ایے ت ی 


o iff ® ooo 


۳ 


با 


i. 


r" 


کود کی در حال تماشای ربات کوچکی از نوع رباتهای هوشمند است و از روی 
رفتار دیگران و عکس العمل آنهاء به دانش خود می‌افزاید و اصطلاحا یاد 
هک 
و ایده‌های نو در صنعت رباتیک بود. 
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۲ ۳ ۰ فس ر 
یک کشاورز هندی در حال پخش کردن فلفلهای چیلی قرمز رنگ روی زمین 
است تاخشک شوند. چین یکی از پر مصر فتر ین والبته بزر گترین تولید کننده‌های 
فلفل است و چندین نوع فلفل در آن تولید و به کشورهای جهان صادر می‌شود 
که خیلی از انها فقط در چين وجود دارند. 
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COLLECTION 


مکسيچ را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای م6کسچ تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


۰ مکسي مرکزی: میرداماد. مجتمع پایتخت ۶ ۷ ۸ ۸ 2۰کس مشهد: هتل همای شماره ۲ ۱ ۶ ۳ ۶ ۷ ۳ 
۰ کسي میرداماد: نرسیده به میدان ماد شماره ۱۱۸ ۰ ۰ ۵۱۷ ۳ ۲ ۲ ۰ کسي کرمان: هتل بین المللی پارس ۲ ۳ ۹ ۱ ۳۵ ۳ 
۰ کسي میرداماد ( بانوان ): مجتمع پاسارگاد ۴ ۳ ۶ ۵ ۴۱ ۶ ۲ ۰ سيم بابل: خیایان مطهری ۵ ۳۳۱۱۸ ۳ 
۰ مکسي پاسداران: مقایل برج سفید ۰ ۰ ۳ ۳ ٩‏ ۵ ۲ ۲ » مکسچ اراک: خیایان بهشتی. ساختمان برلیان ۷ ٩‏ ۰۸۷ ۳ ۳ ۳ ۳۳ 
۰ سيم شهرک غرب: میلاد تور ۰ ۲ ۰ ۸ » مکسچ اهواز: کیانپارس, برج کوثر ۷ ۱ ۲ ۷ ۷ ۴ 
۰ کي شریعتی: مرکز خرید قلهک و ۳ ۳ ۱ ۴ ۶ ۲ ۲ 2۰کس بندر عباس: هتل هرمز ۸ ۳۲ ع۴ سس ۳ 
۰ کسي شریعتی ( بانوان ): مرکز خرید قلهک ۴۱۳۸۶ ۶ ۲ ۲ ء ماس کرچ: خیابان بهشتی» جنب هلال احمر ۰ ۴۰۴۳۸ ۴ ۳ 
۰ سچ فاطمی: مرکز خرید لاله ۵۱ ۸۹۵۱۳ ۸ » ماکس گرگان: خیابان امام خمینی؛ مقابل هتل خیام ‏ ۱۶ ۴ ۴ ۲ ۲ ۲ ۳ 
۰ 2ج الماس ایران: مینی سیتی,بلوار تیروی زمینی . همکف ۷- ۲۹۶۹۰۹۶ ۲ ۰ مس قزوین: میدان عدل ۱ ۷ ۶ ۳ ۳ ۳ 
. کسيي اصفهان: سپاهان شهر سیتی سنتر ۷ ۵ ۶ ۳ 2۰کس زاهدان: نیش جانبازان ۱۹ ۳ ۲ ۵ ۸ ۴ ۴ ۳ ۳ 
۰ کسچ ایلام: بلوار امام علی ۷ ۴ ۸ ۷ ۳ ۲ ۲ » مکسچم یزد: آیت‌اله کاشانی ۶۳۹ ۵ ۴ ۲ ۳۸ 
۰ )کسچ رشت: بلوار گلسار ۵۵۸۰۸۸۷۵ ۳۳۷ ۰ مسج گنبد: خیابان مطهری ۰ ۷ ۰۷ ۳ ۳ 
۰ کي شیراز: هتل بین المللی پارس ۳ ۷۶ ۵۷ ۳ ۲ ۳ 

۰ کسي مشهد ( بانوان ): هتل همای شماره ۲ ۰ ۳ ۵ ۳۷۶۸۶ 


دفتر مرکزی: تهران: میرداماد. مجتمع کامپیوتر پایتخت روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ 
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